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بنای جهاد 	

شاید بگوییم همه ما که دغدغه انقلاب و مسائل انقلاب را داریم، مسئله کار 
جهادی، یکی از مسائل مهمی است که همیشه ذهن ما را به خودش مشغول 
می کنــد؛ اینکــه بتوانیم کاری برای کشــور، مــردم و برای انقلاب انجــام دهیم؛ کار 
مؤثــری که شــاید راه گشــا باشــد. شــاید عمومــاً وقتــی می خواهیم کاری را شــروع 
کنیم، مشــغول مثلاً اساســنامه  نوشــتن و اهداف و این قبیل چیزها می شــویم 
و ســعی می کنیم وارد برنامه ریزی برای انجام کار شــویم، اما معمولاً غفلت داریم 
گر بخواهد کار مؤثری انجام شــود، نیازمند یک بینش و بصیرت و یک  از اینکه ا
عمــق آگاهی اســت. برای اینکه بتوانیم کارها را از بن بســت ها و فرســایش هایی 
که کارها با آنها رو به رو شــوند، نجات دهیم، باید بتوانیم یک چشم اندازی برای 
کار پیدا کنیم. در این مســئله ی کار جهادی هم به نظر می آید یکی از مســائلی 
که باید به آن توجه کرد، این اســت که کار جهادی در چه افقی و با چه بصیرتی 

قابل انجام است و چگونه می شود این راه را طی کرد تا به مقصد رسید؟! 
امــروز کــه ما اینجا نشســته ایم، یک ســابقه ای در گذشــته نســبت به جهاد 
وجــود دارد و بــه تعبیــری یــک حرکــت درخشــانی در عرصــه جهــاد ســازندگی در 
ابتــدای انقــلاب صورت گرفته اســت؛ بازخوانی آن مســائلی که بر جهاد گذشــته، 
بصیرت هایــی را بــه ما می دهد و یا می توان گفت سِــرّ موفقیت را می تواند به ما 
نشان دهد. سِرّ موفقیت، امری نیست که بخواهیم آن را در یک فرمول خلاصه 
کنیم، بلکه باید بتوانیم هم عالم و هم داستان بشویم با آن حرکتی که در جهاد 
سازندگی اتفاق افتاده و در فراز و فرود آن کار قرار بگیریم و در خلال آن فراز و فرود 
و در خــلال آن قصه هــا، رمــز و رازی از حرکــت پیــدا کنیــم. رمز و رازی کــه در نهایت 
هم ناگفته باقی خواهد ماند، اما یک نگاه جدیدی است که در وجود ما شکل 
می گیــرد. امــروز بســیار اهمیــت دارد کــه بتوانیــم راز موفقیــت و همچنین نقاط 
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ضعفی که باعث شده است که به هرحال جهاد سازندگی مثلاً به انحلال برسد، 
گر این قصــه را درک نکنیم، ما هم دوباره وارد همان  این هــا را باهــم درک کنیم. ا
سرنوشــت می شــویم یا آن نقاط درخشــانی که می توانیم در آن وارد شویم و یک 
کار جهــادی را انجــام دهیــم را از دســت می دهیــم. بازخوانی کــردن و نــگاه دوباره 
به مســئله جهاد و پدیده هایی از این قبیل البته کار آســانی نیســت. باید خود 
را مهیــا کنیــم کــه از آن فضاهای مرســومی که معمولاً می خواهنــد یک فرمول یا 
مثــلاً قواعــدی بــرای کار بگیرنــد، آزاد شــویم و بتوانیم بینش بگیریم. شــاید این 
بــه جهاتــی مســئله را در یــک ابهاماتــی قرار می دهد و ممکن اســت این ســؤال 
پیــش آیــد کــه نتیجه  این بحث چه می شــود و بر این اســاس ما بایــد چه کاری 
انجــام دهیــم؟! شــاید بتوان گفت این گونه ســؤالات جوابی نخواهد داشــت، اما 
امیدواریم که یک نگاه عمیق تری نســبت به حرکت جهادی بتوانیم به دســت 

آوریم.
در خــلال رجوع کــردن به خاطرات کتاب زنده باد جهاد یا کتاب های دیگری 
کــه احتمــالاً بــه آن ها خواهیــم پرداخت، مســئله اصلی که دنبــال خواهیم کرد، 
نگاهــی اســت که شــهید آوینــی به مســئله جهاد دارد، بــه عنوان یــک متفکر و 
هنرمندی که خودش در دل جهاد زندگی کرده و آن فضا را درک کرده است. گویا 
شــهید آوینــی متوجــه می شــود که آنچــه در جهاد ســازندگی اتفــاق می افتد، در 
نسبت با امر ساختن در دنیای امروز، یک پدیده نادر است؛ یعنی آن توانایی که 
پیش می آید، آن قوت و اســتحکام و وســعتی که در کار جهاد دارد پیش می آید، 
چیزی است که در دنیای معاصر ما سابقه ندارد. چیزی است که شاید بگوییم 
آن کسانی که در دل خود جهاد هستند، شاید کمتر به آن متفتن باشند. البته 
افــراد متفاوتنــد، امــا ایــن فهــم، نیازمند یک اشــرافی بر مســائل دنیــای معاصر 
اســت؛ یعنی کســی که توانسته باشــد جهان امروز و مســئله آن را با امر ساختن 
یــا بــه تعبیری امــر تکنیک، بشناســد. وقتــی که به پدیــده جهاد و مســائلی که 
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دارد در دل جهــاد اتفــاق می افتــد و آن نحــوه ی ســاختنی کــه دارد در آن اتفــاق 
می افتد، نگاه می کند، متعجب می شود و احساس می کند که یک راه جدیدی 

در ساختن برای ما پیش آمده است. 

ساختن جهادی یا ساختنی رو به رفاه 	

در کنار این موضوع، شهید آوینی یک نگرانی نسبت به مسئله جهاد دارد، 
این که جهاد سازندگی که به نوعی یک توانایی بسیار بالا برای ساختن است، با 
آن امر ساختنی که در دنیای جدید هست و به اصطلاح، مشهور دنیای معاصر 
است، اشتباه شود. به تعبیر دیگر با مسئله توسعه که در کتاب توسعه و مبنای 
تمــدن غــرب به آن می پردازد، اشــتباه شــود. ســاختنی که رو به ســوی رفاه دارد، 
ســاختنی که گویی هدفش ســاختن بهشــت زمینی اســت که گویی ما وارد یک 
توانایی شــدیم. حالا در نظر بگیرید کشــوری که از حیث ســاختن، توانایی ندارد 
و دســت و بازوی او نمی تواند کاری را انجام دهد، در مقطع جهاد ســازندگی وارد 
یک راهی برای ساختن می شود و می تواند مسائلی را حل کند، حال یک دفعه 
خودش را در قیاس با توسعه اروپایی می بیند. یعنی یک دفعه متوجه می شود 
کــه مــا مثلاً یــک توانایــی در ســاختن راه داریــم، یک توانایــی در ســاختن پل یا 
ساختن ماشین داریم و چشمش به یک نحوه ساختنی می افتد که به صورت 
مرسوم در دنیای جدید وجود دارد که حال عنوان کلی آن، مسئله توسعه است 
و اینجــا دچــار یک اشــتباه می شــود و دو امری را که شــبیه یکدیگرند، جایگزین 
هــم می کنــد. یــک راهــی مقابلــش باز شــده و درکــی برای او پیــش آمــده و این را 
شبیه آن چیزی می بیند که امروز مثلاً در اروپا هست و این اشتباه سبب بشود 
که به نوعی قوام بخشــی به کار جهاد و امتداد حرکت جهاد دچار خدشــه شــود. 
یعنــی امتــداد حرکت جهاد ســازندگی نه بر اســاس آن نگاه و بینــش و عقلی که 
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در خــود جهــاد ســازندگی متولد شــده، بلکه بر اســاس آن عقل تقلیــدی از اروپا 
شــکل بگیــرد و به همین جهت مقالاتی که شــهید آوینــی در مجله های جهاد 
تحت عنوان توسعه و مبانی تمدن غرب می نویسد، انگار از این نگرانی حکایت 
دارد. گویــی کــه می گویــد ما به دنبال چه جهانی هســتیم! آیــا می توانیم با این 
ســاختن به آن برســیم؟ آیا این ســاختن، ما را فریب نمی دهد در جهت جهانی 
کــه می خواهــد بهشــت زمینــی را ایجــاد کند یا می خواهد همه مســائل انســان 
را بــه رفــاه تقلیــل بدهد یا همــه چیزِ انســان اقتصــاد و به تعبیری پول بشــود؟ 
اینجــا ســعی می کنــد این نگرانی ها را نشــان دهــد و تلاش می کند کــه باب یک 
گفت و گــو و تذکــری را با فضای انقلابیــون و آنهایی که در جهاد هســتند، باز کند 
و یک مســیری را در این زمینه طی می کند. به نظر می آید روی این دســتگاهی 
که گفته شــد که از یک طرف جهاد ســازندگی را یک راه نو در نســبت با ســاختن 
در جهــان جدیــد ببینیم و به تبع این موضوع، نگران یک اشــتباه در نســبت با 
این نحو ساختن باشیم، ساختنی که به توسعه در دنیای امروز تعبیر می شود، 
گــر به این دو وجه توجه کنیم، شــاید در خــلال این خاطرات و نکاتی که از خود  ا

مسئله جهاد سازندگی دریافت کنیم، بصیرت هایی به دست آوریم. 

همه باهم جهاد سازندگی 	

برای شــروع بحث، پیام حضرت امام در رابطه با تشــکیل جهاد ســازندگی را 
بخوانیم که ببینیم امام از چه چیز اســتقبال می کند! چه پدیده ای دارد اتفاق 
می افتد و امام دارد به چه توجه می کند و البته بعد می توانیم به امثال شهید 

بهشتی و رهبری هم توجه کنیم. 
»بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مشکلات باید متوسل بشویم به ملت؛ ملتی 
که بحمدالله مهیا برای کمک و فداکاری بوده و هستند. با فداکاری ملت بحمدالله 
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مراحلی را که بسیار اهمیت داشت، پشت سر گذاشتیم. موانع مرتفع شد، خائنین 
رفتند و اگر تتمّه ای هم باشد، با همت ملت خواهند رفت؛ لکن این دیوار شیطانی 
بزرگ که شکست، پشت آن دیوار خرابی های زیاد هست و ما باید به همت ملت، 
برای سازندگی؛  به ملت متوجه بشویم  که  ناچاریم  کنیم.  ترمیم  را  آن خرابی ها 
برای اینکه ترمیم کنیم که این خرابی ها که در طول مدت حکومت جائر پهلوی 
در مملکت ما حاصل شده است و بحمدالله ملت ما راجع به سازندگی، این مهیا 
و  مهندسین  متخصصین،  عزیز،  دانشجوهای  کردند.  اعلام  را  خودشان  بودن 
بازاری، کشاورز و همه قشرهای ملت، داوطلب برای این است که ایرانی را که به طور 
مخروبه به دست ما آمده است، بسازند. از این جهت باید ما بگوییم یک جهاد 
سازندگی؛ موسوم کنیم این جهاد را به جهاد سازندگی که همه قشرهای ملت، 
زن و مرد، پیر و جوان، دانشگاهی و دانشجو، مهندسین و متخصصین، شهری و 
دهاتی، همه باهم باید تشریک مساعی کنند و این ایران را که خراب شده است، 
بسازند و البته آن جاهایی که بیشتر خرابی هست، مثل آن جاهایی که روستاها، 
جاهایی که مساکن عشایر هست، دهات دور افتاده که تقریباً هرکدام از گروه ها که 
می آیند، شکایت از وضعشان دارند، می گویند برق نداریم، خانه نداریم، آب نداریم، 
آسفالت نداریم، بهداری نداریم و همه هم صحیح می گویند. بنا بر این بوده است 
که اینطور ایران را خراب کنند و الآن که بحمدالله آن سد شکسته شد، برای مرحله 
ثانی که مرحله سازندگی است، ما دستمان را پیش ملت دراز می کنیم و از ملت 
می خواهیم که همه در این نهضت شرکت کنند و همه دست برادری بهم بدهند و 
این سازندگی و جهاد سازندگی را شروع کنند و البته مأمورین دولت در هرجا آنها هم 
مردم با آنها تشریک مساعی کنند. در تحت نظر اشخاص کارشناس مأمورین دولت 
کارها را انجام بدهند و روحانیونی که در همه جا در بلاد بحمدالله هستند، در این 
امر آنها هم تشریک مساعی کنند، نظارت کنند و من به همه ملت، به اشخاص 
که در این روستاها و بلاد به سر می برند، پس از اینکه به همه شان دعا می کنم و 
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عرض ارادت، یک سفارش دارم و آن اینکه توجه کنند کسانی برای ساختن و برای 
سازندگی و برای جهاد سازندگی در دهات می آیند، در روستاها می آیند، توجه کنند 
که مبادا خدای ناخواسته در بین آنها یک اشخاصی نباشد که برخلاف رویه ملت، 
برخلاف اسلام مسائلی داشته باشند. اگر یک همچون اشخاصی دیدند، فوراً آنها 
را از ده کنار بگذارند و نگذارند در بین جوان های ما، در بین روستاییان ما، تبلیغات 
راه  این  و به همه کسانی که در  سوئی بکنند. إن شاءالله خداوند به همه ملت 
تشریک مساعی می کنند و این وظیفه اخلاقی شرعی را ادا می کنند، به همه توفیق 
عنایت کند. همه موفق باشند که در این جهاد شرکت کنند و آن خرابه ها را بسازند 
و برادران خودشان را کمک کنند که شاید هیچ عبادتی بالاتر از این عبادت نباشد، 
بلکه من می خواهم از اشخاصی که برای زیارت ها، برای مکه معظمه، برای مدینه 
منوره می خواهند بروند، لکن بطور استحباب می خواهند بروند، من می خواهم از 
آنها هم تقاضا کنم که شما هم برای ثواب می خواهید بروید مکه مشرف بشوید، 
می خواهید بروید مدینه منوره، عتبات عالیات مشرف بشوید، امروز ثوابی بالاتر 
را همه باهم  این سازندگی  و  برادرهای خودتان کمک کنید، نیست  به  اینکه  از 
شروع کنید که ایران خودتان درست ساخته بشود و برادرهای خودتان نجات پیدا 
بکنند. خداوند به همه شما اجر عنایت می کند و همان ثوابی را که شما از زیارت ها 

می خواهید، خداوند به شما در این جهاد خواهد داد.«

جهادی مردمی و مردم جهادی 	

ایــن پیــام حضرت امام نکات مختلفی دارد، یکی این راهی اســت که جهاد 
سازندگی در نسبت با مردم باز می کند. در واقع امام می گویند ما در این مسئله ی 
خرابی ها و به تعبیری برای ســازندگی، باید مردم را بیاوریم؛ یعنی یک مســیری 
ایجــاد کنیــم کــه مردم وارد حرکت بشــوند. در مقابل آن، نگاه نهادی و ســازمانی 
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اســت؛ بــه این معنا کــه امام نمی گویند الآن مردم! تا اینجــا انقلاب کردید، بروید 
خانه تــان و از فــردا دولــت و حکومتی داریــم که این حکومت می آید و مســائل را 
حــل می کنــد. می گویند همان شــکلی کــه ما تا اینجــا آمدیم، باید ادامه مســیر 
هم به شکلی باشد که خود مردم وارد صحنه بشوند و سازندگی اتفاق بیافتد. 
یــک جایــی شــهید بهشــتی می گویند مــا در انقــلاب  که مقصودشــان مبــارزات 
انقــلاب اســت  وقتی وارد مثلاً تظاهــرات یا حرکت های انقلابی مردم می شــدیم، 
ابتکارهایــی در کار می دیدیــم؛ آن چیزهایــی که شــاید ما هــم پیش بینی نکرده 
بودیم و به دســت مردم انجام می شــد. بعد شــهید بهشــتی می گویند مســئله 
 ما این اســت که پس از انقلاب در دوره ســازندگی چطور می شــود این راه را ادامه 
دهیم؟ به چه شــکلی می توانیم یک بســتری را مهیّا کنیم که مردم با ابتکارها 
و بــا خلاقیت هایشــان بیایند و مســائل را حل بکنند. در نگاهــی که در حضرت 
امــام، شــهید بهشــتی و ایــن فضایــی کــه بــه تعبیــری اســاس انقلاب هســتند، 
وجود دارد، این اســت که راه ادامه کشــور، ســپردن امور به دســت مردم اســت که 
جمهوری اسلامی را هم همین گونه معنا می کنند و آن طرف نگاه دیگری غلبه 
دارد که آن محدود کردن امور و دولتی شدن است. اینکه نهادها بیایند به جای 
مــردم قرار بگیرند و نقش مردم کمرنگ شــود. اینجــا از ابتدا امام می گویند ما در 
مشــکلات باید به ملت متوســل شــویم و بعد هــم می گویند ملتــی که امتحان 
خودش را پس داده و راه خودش را باز کرده اســت. این یک نســبت اســت و یک 
نســبت دیگر این اســت که این ســازندگی که امام در جهاد ســازندگی می گوید، از 
عبادیات است؛ یعنی در یک مسیری دارد انجام می شود که گویی کسی رفته و 
به مکه یا مدینه یا عتبات عالیات مشــرف شــده اســت. یعنی راهی از سازندگی 
و ساختن که در قرب الهی قرار گرفتن است و نسبت حق و خلق است. می گوید 
مــا در جهاد ســازندگی چنیــن جایی را داریــم تعریف می کنیم. بــه عبارتی جای 
جهــاد ســازندگی جایی اســت کــه از یک طرف حضــور مردم اســت و از یک طرف 
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حضــور حق اســت. حالا همین جا مســائلی که در خود جهاد بــه جهت اداره آن 
پیــش می آیــد و مســائلی که بعد در خــلال خاطرات هم به آنها خواهیم رســید، 
مشــاهده می شــود کــه از یــک جایــی کم کــم این نگاه کــه اولاً مــردم بایــد بیایند 
میــدان دار شــوند، دچار چالشــی می شــود و از طرف دیگر اینکه مــا در این جهاد 
ســازندگی برای رســیدن به قرب الهی آمده ایم هم مدام کمرنگ می شود. یعنی 
انگار کم کم مسائل دیگری به میان می آید. مثلاً اینکه حالا ما هم زندگی داریم، 
آن کسی که در جهاد دارد کار می کند، می گوید باید این زندگی ما هم اداره بشود 
یا مثلاً ما حالا صاحب یک توانایی هستیم که این توانایی را می توانیم با فلان 
کشــور مبادلــه کنیــم. انگار اصلاً مســئله از اینکه ما آمده ایم که بــه اصطلاح درک 
گر مکه مستحب می خواهی  این حضور الهی را بکنیم، در آن حد که می گویند ا
بروی، اینجا همان اجر را می بری، عوض می شود. ما که آمده بودیم در یک راهی 
قــرار بگیریــم کــه خودمان را در نســبت با حــق پیدا کنیــم، انگار دیگــر از این هم 

داریم عبور می کنیم.
 

	 ... معبدی برای کار

گویــی حضــرت امــام دارنــد از یــک طــرف نســبت ایــن جهــاد ســازندگی را بــا 
مــردم و از طــرف دیگــر با حــق تعییــن می کنند. چیزی کــه در آن بحث توســعه، 
شــاید بگوییم به نوعی مخالف این را دارید؛ یعنی در مســئله توســعه، مســئله 
امــور را از دســت مــردم گرفتــن و مثــلاً به نهادها ســپردن کــه ایــن نهادها ممکن 
اســت شــرکتهای چند ملیتــی باشــد یا ممکن اســت مثــلاً دولتها باشــد. گویی 
آنجــا حــل مســئله را داریــد در چنین مســیرهایی می بریــد و مردم را داریــد از آن 
صحنــه حضــور و ابتــکار خودشــان بیــرون می آوریــد. از آن طــرف هــم جــای خدا 
نشســتن اســت. شــهید آوینــی در مقالاتــی کــه راجــع به مســئله پــول می گوید، 
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مثــلاً در مقالــه از دیکتاتــوری پــول تــا اقتصــاد صلواتــی، بحثــی راجع بــه کار و به 
تعبیری همین ســاختن مطرح می کند که ما در دنیای جدید، کار را مســاوی با 
پــول می دانیــم؛ یعنی ما چه وقتــی می گوییم این کار، کار اســت؟ وقتی که پولی 
مقابلش باشــد و درآمدزا باشــد و در چرخه بازار جایی داشــته باشــد. اینجا امام 
دارند به ما می گویند یک راهی باز شــده اســت که شــما با کار و تلاش، درک قرب 
الهی می کنید؛ یعنی معنای کار، قرب به حق اســت نه پول درآوردن؛ شــما امروز 
بســیاری از کارهــا را بــه ایــن دلیل انجــام نمی دهیــد و کار نمی دانید که مســاوی 
گر  گر پدری داشــته باشــید که مشــغول یک کاری اســت، ا با پول نیســت. فرضاً ا
کمک او بروید و به شما پول نمی دهد، نمی گویید که من رفتم کار کردم و شاید 
هیچ وقــت کمــک او نرویــد. چون در نظرتان این کار نیســت! کار چیزی اســت که 
گر کاری باشــد که در إزای پول و درآمد نیســت، اصلاً  در إزای پول و درآمد اســت. ا
کار نیســت! امــام می فرمایند یک راهی برای ما پیدا شــده کــه یک معنای دیگر 
از کار اســت کــه آن معنــا برطــرف شــدن حجاب هــای حقیقت و رؤیــت حقیقت 
است. زیارت که می رویم، معنای آن رو به رو شدن با حضرت حق است. می گوید 
مــا چنیــن مســیری را در جهاد ســازندگی پیدا کردیــم. یک معبدی پیدا شــده، 
یک جایی، محل عبادتی پیدا شــده که شــما به ملاقات با حق می روید. جهاد 
سازندگی از نظر امام، انگار چنین جایی است. یک معبد است، جایی است که 
شــما می رویــد و رؤیــت حق می کنیــد و آن طرفش در دنیای توســعه، معنای آن 
ســاختن و کار کردن، کســب مقام و قدرت و پول اســت و هدف، خود پول اســت. 
گر آن غایت محقق  پــول آنجا یک ابزار نیســت؛ پــول آنجا غایت کار کردن اســت. ا

نشود، اصلاً کار از ابتدا بی معناست. هیچ کس سراغ کار نمی رود. 
گــر نتوانیــم بــه ایــن برســیم کــه جهــاد ســازندگی یــک راهــی بــا چنیــن  مــا ا
مناسبات است، یعنی راهی که مسئله آن، به میدان آوردن مردم و توان مردم و 
گر هم بخواهیم جهاد  از طرف دیگر نســبتی با حق پیدا کردن و عبادت اســت، ا
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ســازندگی را به هر معنای دیگری برگردانیم، دیگر جهاد ســازندگی نیست. یعنی 
دیگــر همیــن معــادلات روزمره و مرســوم اســت که اتفــاق می افتد. کمــا اینکه به 
تعبیری شاید بگوییم مثلاً در انقلاب، یک مسیری را از جهاد سازندگی به سمت 
دولت ســازندگی طی کردیم، دولت ســازندگی محورش مســئله توســعه اســت و 
شــاید بگوییم بســیاری از موارد هم از توانایی خود جهاد ســازندگی و توانایی که 
در جهاد ســازندگی پیش آمده بود، به عنوان یک مســیر جدید اســتفاده شــد و 
بعــد آمد زمینه ی فضای دولت ســازندگی و توســعه شــد. چرا ایــن اتفاق افتاد؟ 
چون آن نگاه عمیق نسبت به جهاد سازندگی نتوانست حفظ بشود که جهاد 
سازندگی صرفاً راه سازی یا صرفاً ایجاد فلان کارخانه نبود، یک راهی بود که مردم 
می توانســتند باهم باشــند، در کنار همدیگر، با هم نسبت برقرار کنند و در واقع 

نسبتی با حق پیدا کنند. 

کار در منظر الهی 	

ایــن آیــه »و اصنــعِ الفُلــکَ بأعیُننــا« ، می فرمایــد جــوری کشــتی ات را بســاز 
کــه جلوی چشــم ما باشــد. خــدا ببیند. این آیــه مربوط به قضیــه حضرت نوح 
علیه الســلام اســت که یک جهانی اســت که در آســتانه فروپاشــی است. جهانی 
که دچار بحران هایی شــده و حضرت نوح علیه الســلام می داند که این جهان رو 
به پایان اســت و باید منتظر جهان دیگری باشــد؛ اما این جهان از پس طوفان 
می آید و خبر هم ندارد که این جهان چیســت! اما یک کشــتی باید بســازد. این 
کشــتی چه خصوصیتی دارد؟ کشــتی اســت که جوری ســاخته شــده که خدا به 
آن نظر می کند و در توجه به حضرت حق ســاخته شــده اســت. آن صحبتی که 
شهید حججی به فرزندش می گوید که طوری زندگی کن که خدا عاشقت بشود 
گر عاشــقت بشــود، خوب تو را می خرد. انگار مسئله اینجاست که شما یک  که ا
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چیــزی را در جهــاد ســازندگی می بینید کــه آن، »و اصنع الفلک بأعیننا« اســت. 
یــک نحوه ای از ســاختن که خــدا می بیند و برای همین اســت که پای فداکاری 
و ایثار به میان می آید. یعنی طوری می روند وارد کار می شــوند که در منظر الهی 
باشــد و خدا به آن نظر کند. حالا دیگر مســیری در جهاد ســازندگی از امدادهای 
الهــی در ایــن میان پیش می آیــد و مؤثر بــودن کارها اتفاق می افتــد. یعنی آنجا 
گــر فــرض کنیــد یک نفــر دیگر هــم می گفت من هم یک کشــتی می ســازم، نوح  ا
کشتی ساخته، من هم کشتی می سازم، آیا آن کشتی می توانست در آن طوفان 
دوام بیاورد؟ به این علت که آن »بأعیننا« نیســت، نمی توانست دوام بیاورد. آیا 

طوری ساخته ای که نگاهش بکند یا نه؟!
 در مســئله جهــاد ســازندگی شــاید بگوییــم یکــی از آن مســائلی کــه کم کــم 
مــورد غفلــت واقع می شــود، همین اســت که این هــا وقتی وارد جهاد ســازندگی 
شــدند، در آن نقطه شــروع، به شکلی بوده اســت که می گفته اند ما که کاری بلد 
نیســتیم، توانایــی خاصــی نداریــم، می رویــم تا خدا بیایــد راه را برای مــا باز کند. 
وقتــی کــه قدم هایی به جلو برمی داریم، صاحب یک توانایی می شــویم و کم کم 
به جای اینکه در انتظار امر الهی باشیم، با آن توانایی داریم کار را پیش می بریم 
و این کــه کاری کــه انجــام می دهیم، جلــب نظر الهی بکنــد را نداریم. این بحث، 
شــاید در وهله اول توصیه اخلاقی تلقی شــود که یک جوری خالصانه برویم که 
خــدا کمــک کند، ولی در عمــل نهایتاً باید مثلاً برنامه ریزی های خاصی داشــته 
باشیم. بحث این است که جهاد سازندگی یک راهی است که در منظر خداست 
و به تعبیری به رؤیت خدا ختم می شــود. گاهی می گوییم ما هر راهی که برویم، 
از خــدا بخواهیــم که ما را کمــک کند، خدا کمک می کند یا مثلاً خدا به ما توجه 
می کنــد. ولــی یــک راهی می شــود رفت کــه در آن راه، خدا حاضر می شــود. جهاد 
ســازندگی گویی چنین راهی برای ما بوده اســت؛ یعنی یک مســیری بوده که در 
آن متوقــع بوده ایــم که خــدا بیاید. مثل اینکــه فرض کنید خــدا می فرماید روزه 
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بگیریــد، شــاید که متقی شــوید! شــاید که تقوی به دســت بیاوریــد؛ یک روزه ای 
در یک مســیری ایجاد شــده، شــما با این روزه می توانید متوقع باشید که تقوی 
بیایــد یــا به ملاقات حــق بروید. گویی جهاد ســازندگی چنین راهی اســت!         حالا 
مــا امــروز بایــد تــلاش کنیــم ببینیــم آیــا می توانیم ایــن راه را دوبــاره پیــدا کنیم؟ 
ایــن صرفــاً دیگــر به نیت های شــخصی ما نیســت. حرف این نیســت کــه نباید 
نیت هــای شــخصی مان را درســت کنیم، ولی بایــد ببینیم که آیا می شــود راهی 
را پیــدا کــرد کــه این راه، راه خداســت برای ســاختن؟ آیا می شــود یک مســیری را 
پیــدا کرد که این به آن ســاختن الهی ختم بشــود و مــا در قرب حضرت حق قرار 

بگیریم؟ این راه را باید پیدا کرد! 

رویه جهاد، راه به نتیجه رسیدن 	

گویــی آن یــک مناســبات دیگــری اســت یا یــک رویــه متفاوتی اســت. قرآن، 
کشتی حضرت نوح علیه السلام را می گوید: »بسم الله مجریها و مرسیها« که این 
یک سیســتم یا یک دســتگاهی اســت که کلمات سیســتم و دســتگاه مناسب 
نیســت؛ هرچند دســتگاه را از قدیم برای دســتگاه امام حسین علیه السلام هم 
بــه کار می برنــد و ایــن خیلــی مهم اســت کــه بدانیم امام حســین علیه الســلام 
دســتگاه دارنــد؛ بــه این شــکل که اینجــا یک نظامی از مناســبات هســت که در 
گر کســی بخواهد بیاید و نخواهد در  آن دیگــر افــراد نمی توانند آن را بهم بزنند. ا
دســتگاه امام حســین علیه الســلام حرکت کند، به اصطلاح همه می فهمند، او 
را کنــار می گذارنــد؛ حــالا چگونــه بــوده که همین عشــق و ارادت بــه حضرت امام 
حسین علیه السلام در طول دوران، شکل و شمایل یک نظام مناسبات گرفته 
است؟! چنین چیزی است و جهاد چنین رویه ای بوده است. مثل ماه رمضان 
کــه ذکــر شــد؛ در مــاه رمضان روزه گرفتن آســان اســت، امــا بعدش خیلی ســخت 
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است. در ماه رمضان همه روزه اند، قرآن خواندن آسان است، آنجا تقوی داشتن 
خیلــی امکان پذیرتــر بــوده اســت. تقوی، نخــوردن نیســت؛ این طور نیســت که 
وسوســه های شــبانه روزی دنیــا هســت و من به ســمت آن نمــی روم؛ بلکه اصلاً 
اهمیتــی نــدارد، غصه نمی خورم که مثلاً ما پول نداریم و حالا چطور می شــود؟! 
گیر بشــود،  گر این فرا چنین حالی در جهاد به وجود می آید. حال فکر کنید که ا
گیــر بشــود و ملــت آن را درک کننــد و در ایــن حــال قرار  گــر فرا چــه خواهــد شــد! ا

بگیرند، می شود ایران را ساخت. 
نوعی از نگاه به تاریخ انداختن است که در آن شما رویه ها را درک می کنید، 
مثــلاً اینکــه پــول یک تکه کاغذ نیســت و یک نظــم و یک نظام مناســباتی را با 
خودش می آورد. به عنوان مثال صفان جمال از اصحاب امام کاظم علیه السلام 
بودنــد، یک بــار شــترهایش را بــه هارون کرایــه داده بود کــه حج بــرود؛ امام کاظم 
علیه الســلام باخبر شــدند، آمدند گفتند شــنیده ام که چنین کاری کردی! گفت 
بــرای جنــگ و فســاد و این طــور کارها کــه نــداده ام، داده ام کــه حج بــرود. گفتند 
درســت اســت که می خواهد حج برود، ولی تو وارد مناســباتی شده ای که در این 
مناسبات باید تن بدهی که هارون زنده بماند، چون می خواهی هارون تا وقتی 
که می رود و برمی گردد، زنده باشــد. باید زنده باشــد که شــترهایت را پس بدهد. 
می فرمایند تو یک روز هم به ادامه حیات دشــمن ما نباید امیدوار باشــی. این 
رویــه اســت؛ حــال رویه ها کــه جای جهــاد آمد، مثــلاً فرقش این نیســت که یک 
حقوقی هم مشخصاً به او می دهند؛ بلکه این رویه آن را منحل کرد. از آن طرف 
هم رویه هایی که در جهاد وجود داشت، خودش مستلزم ادامه حیات امام بود؛ 
یعنی می گفت ما تا وقتی می توانیم این راه را برویم که امام باشد، نگاه امام و راه 
امام باشد. گویی نفس کشیدن جهاد، دعا کردن به جان امام بود. راهی بود که 
هرکس در این راه وارد می شــد، دلش می خواســت که ستّاری و ستّاری ها بمانند 
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و هرکســی هــم که می خواســت این فضا عوض شــود، باید آرزو می کــرد که این ها 
نباشند؛ یعنی قضیه کاملاً روی بودن و نبودن در راه انقلاب رفته بود. 

ســؤال: من این گونه برداشت کردم که آن افرادی که به جهاد سازندگی متصل 
 این 

ً
هســتند، به واســطه شــیفتگی که به امام داشــتند، پیش رفتند. آیا اساســا

شیفتگی به شخصیت امام بوده؟ یا مشکل جهاد سازندگی این بوده که افرادی 
که حلقه اولیه جهاد بودند، برای خودشان مفهوم جهاد را تعریف نکرده بودند؟ و 
به واســطه اتفاقاتی که افتاد، باعث شــد که جهاد از مسیری که داشته، یک مقدار 
عدول بکند؟ آیا این افراد متصل به جهاد، شیفته شخصیت بودند؟ یا آن منش 

و روش را متوجه نشده بودند؟ 

روضه جهاد؛ یادآوری نسبت فراموش شده 	

می تــوان گفــت شــاید یــک نســبت فرامــوش شــده اســت؛ بیشــتر از ایــن که 
بگوییــم مســئله، شــیفتگی نســبت به امام اســت، یک مناســباتی انــگار تغییر 
می کنــد. یــک جایی حاج قاســم می گوید به نظر من آن زندگــی که در زمان امام 
زمان ســلام الله علیه می خواهد شــکل بگیرد، یک بخشــی همیــن صحنه دفاع 
مقــدس ماســت؛ یعنــی یک مناســباتی اســت کــه در دفــاع مقدس پدیــد آمده 
اســت. اینجــا شــاید صحبــت کــردن راجــع بــه آن، مقداری ســخت باشــد. مثال 
می زنــم، شــاید بشــود آن را تعمیــم داد؛ مــا مثــلاً بــرای اینکــه بنشــینیم روضــه 
بخوانیــم، یــک فضایــی را مهیــا می کنیــم و بــه شــکل خاصی مثلاً فردی شــروع 
گر آن فضــا را مهیا نکنید کــه  از همین در  می کنــد متــن یــا شــعری را می خواند. ا
و دیوار شــروع می شــود تا آن نحوه ای که ما خودمان را وارد آن جلســه می کنیم، 
گر مهیا نباشــد و مثلاً کســی فقط شــروع کند  مثــلاً رفتــار و روحیــات، همه اینها ا
از روی متــن بخوانــد، آیــا مــا دیگــر روضــه داریــم؟ بحــث این اســت که یــک امری 
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اســت کــه وقتی آن باشــد، این فضا ســاخته می شــود و شــما وقتــی در این فضا 
وارد می شــوید، انگار دیگر همه چیز باهم می خواند و درســت اســت و به نتیجه 
می رســد. فرض کنید یکی چراغ را روشــن می کند؛ تا چراغ را روشن می کند، دیگر 
گر فــرض کنید یکی برود چــراغ را هم  کســی کاری نمی توانــد انجــام بدهد. حــالا ا
خامــوش کنــد، دیگــر نمی شــود. بــه اصطلاح یــک اتفاق یــا یک رخــدادی پیش 
گر آن پروای  آمــده که ما توانســتیم مثلاً الآن در این جمع روضــه بخوانیم. حال ا
مناســب این کار وجود نداشــته باشد، ممکن است اساس این کار از دست برود. 
اساســی که دیگر بعد از آن هرقدر هم تلاش کنید، نمی شــود. باز قرآن می فرماید 
گر همه آســمان ها و زمین را هم بدهــی، نمی توانی این الفت را  کــه ای پیغمبــر ا
ایجــاد کنــی! ایــن الفت چیزی اســت کــه خدا داده اســت. بعد چقــدر آیات قرآن 
تأکید می کند که مســلمانان حواستان باشد که باهم درگیر نشوید! مقابل هم 
نایســتید که این بهم می خورد و بعد آن را کاری نمی شــود بکنید. یک موهبت 
الهی است که این موهبت الهی یک مسیری را روشن می کند و یک مناسباتی 
را ایجــاد می کنــد. یــک فهمی را بین مــا ایجاد می کند که در ایــن فهم یک دفعه 
می بینید که آن یکی می گوید پول نمی خواهم، دیگری یک ابتکاری به ذهنش 
می رســد کــه همــه اینهــا باهــم جمــع می شــود و کار انجام می شــود. ولــی وقتی 
گر  کــه ایــن به هر دلیلــی برود، یعنی وقتی که این نســبت از دســت بــرود، حتی ا
همــه ی آن ظاهــر را کنــار همدیگــر بچینید، دیگر شــما نمی توانیــد. یعنی همه 
آنچه که فکر می کنید در آن قضیه نقش داشــته اســت را کنار هم بگذارید، مثل 
بــدن مرده ای اســت که بخواهیــد مثلاً پمپ قلب بگذارید تــا قلبش راه بیافتد، 
دیالیــز بگذاریــد، کلیه اش راه بیافتــد؛ اینجا چه اتفاقی افتاده اســت؟ آن حیات 
و آن نحــوه بــودن افــراد، از بیــن رفتــه اســت. حــالا هر قــدر هــم اینهــا را بیاورید و 
بخواهیــد پمپــاژ کنید، کاری انجام نمی شــود. یعنی اینجا دیگر تمام شــده؟ نه، 
نقطــه ی انتظــار همین جا اســت؛ یعنی آیا ما می توانیم در مقــام طلب و انتظار 
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باشــیم تا دوباره چنین نســبتی پدید بیاید؟ آیا می توانیم در این نســبت تلاش 
کنیــم؟ اینجاســت که از تفکــر کاری برمی آید؛ تفکر به شــما آن نقطه  و آن چیزی 
که از دســت داده اید را نشــان می دهد و مقام طلب را برای شــما ایجاد می کند و 
در این طلب کردن اســت که شــما می توانید؛ همان که می فرماید: »انتظار الفرج 
من الفرج«، یک دفعه احســاس گشــایش در کار می کنید و دوباره یک راهی انگار 
آغــاز می شــود. مثــل همان چیزی کــه بعد دوباره تــلاش می کنید کــه آن روضه را 
برقرار کنید و مثلاً یک راهی برای شــما پیش می آید و می بینید انگار می توانید 

با آن نسبت برقرار کنید. 
آن چیــزی کــه امــروز در نســبت بــا جهــاد ســازندگی باید بــه آن توجــه کنیم، 
این اســت که ما حتی گمشــده خودمان را گم کرده ایم؛ یعنی حواســمان نیست 
چــه بــوده و نمی دانیم کــه چه چیزی گم کردیم! این  کــه مثلاً یک دفعه یک پل 
16کیلومتری ساخته می شود یا مثلاً روی اروند آن پل ساخته می شود یا هزاران 
مســئله دیگر که در جنگ حل می شــود، این ها را ببینیم. مثلاً یک جاده ای در 
یکی از عملیات ها اســت که خیلی به ســرعت ســاخته می شود که شهید صیاد 
می گویــد مــن وقتی که برای بازدید این جاده رفتم که می خواســتیم عملیات را 
شــروع کنیم، بچه هــای جهاد گفتند جاده آماده اســت؛ می گوید من روی جاده 
کــه رفتــم، گفتــم این جــاده، جــاده پیروزی اســت؛ یعنــی این جاده ای اســت که 
دقیقــاً مــا را به نقطه هدف می رســاند. این پدیده هایی که به این شــکل اتفاق 
گر متوجه بشــویم که چه چیز با عظمتی بوده و حالا متوقع باشــیم که  افتاده، ا
یک راهی را خدا در نسبت با این جهاد برای ما باز کند. این از آن نکاتی است که 
ممکن است گفته شود چه معنی می دهد؟ یعنی ما می خواهیم انتظار داشته 
باشــیم؟ مثل کشــاورزی اســت که بــذری می کارد، ولــی منتظر این بــذر می ماند. 
تــلاش زیــادی هم ممکن اســت برای آن بکند، ولی اینکه یــک دانه گندم یا یک 
نهــال که یک چوب خشــک اســت، یک دفعــه به یک درختی تبدیل شــود و به 
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تعبیری این بذر حیات بگیرد، مثلٌا آن دانه ای که با یک کلوخ فرق ندارد و جماد 
است، این  که این یک دفعه از این جمادی به نباتی برسد، چیزی است که باید 

در انتظاری باشد.                                                        
حــال کمی به شــروع ایــن جهاد ســازندگی بپردازیم که مســئله کمی روشــن 
شــود. این خاطرات آقای افشــار اســت که قســمت اول آن را می خوانیم که کمی 
مســئله حیــات پیــدا کــردن را ببینیــد؛ بــه طــرز عجیبــی از یــک جایــی این هــا 

می بینند ما یک جوری دور هم نشسته بودیم، یک دفعه یک جور دیگر شد:
پــس  تشــکیل جهــاد ســازندگی: طبیعتــاً  »نقــش جریــان دانشــجویی در 
و  انقــلاب  بــه  نســبت  نمی توانســت  جریــان  ایــن  اســلامی،  انقــلاب  پیــروزی  از 
دســتاوردهای آینــده آن بی تفــاوت باشــد؛ لــذا اولین مســئله ای که ذهــن و فکر 
بچه هــای دانشــجو را درگیــر کــرده بود، وظیفــه آنان در ایــن مقطــع از تاریخ بود. 
در ایــن شــرایط هــر گروهی از دانشــجویان بــه مأموریتی می پرداخــت. عده ای که 
تــا حدی با اقدامات مســلحانه آگاهی داشــتند، بــه دلیل شــرایط ناامنی که به 
وجــود آمــده بــود، جــذب فعالیت های امنیتی کشــور شــدند و به خنثی ســازی 
فعالیت هــای گروهک هــای ضدانقلاب نظیر بلوای کردســتان، آمل، خلق بلوچ، 
ترکمــن صحــرا و دیگر مناطق پرداختند. بعدها و در جریان اقدامات مســلحانه 
منافقیــن کــه بدنه اصلی آنها از دل دانشــگاه ها بیرون آمده بود، بهترین گروهی 
کــه شــناخت خوبــی از آنهــا داشــت و می توانســت بــا آنهــا مقابلــه کنــد، جریــان 
دانشــجویی بــود. جریانــی که در قالب نیروهای کمیته و ســپاه نقــش مؤثری در 
خنثــی کــردن این توطئه ها داشــت. جبهــه ی کاری دیگر، ســازندگی کشــور بود؛ 
شــعار مــا در انقلاب حمایت از محرومین و مســتضعفین بــود، اما پس از پیروزی 
انقــلاب و به دســت گرفتن حکومت، بســنده کردن به شــعار بی معنــا بود و حال 
می بایســت بــرای تحقــق آن آرمان ها برنامه ریزی و تلاش می شــد؛ در این راســتا 
من و دوســتانم در انجمن اسلامی دانشــگاه صنعتی شریف جلسات متعددی 
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را بــا محوریــت تعییــن اولویــت فعالیت های جریان دانشــجویی پــس از پیروزی 
انقــلاب برگــزار می کردیــم. ایــن ســؤال در انجمــن اســلامی دیگــر دانشــگاه ها هم 
مطــرح بــود و ما به دلیــل رابطه ای که در جریان مبارزات انقلابی باهم داشــتیم، 

به تبادل نظر در رابطه با این دغدغه ها می پرداختیم.«
 اینجا را نقطه جمادی می گویم، یک نقطه ای است که اینها دور هم جمع 
شــدند و دارنــد حــرف می زننــد کــه چکار می شــود کــرد! کشــور را نــگاه می کردند، 
مشــکلات کشــور را نــگاه می کردنــد، وســعت مشــکلات کشــور را نــگاه می کردنــد، 
خودشــان را هــم نــگاه می کردنــد؛ احســاس می کردنــد مگــر مــا کاری می توانیــم 
بکنیم؟ ما که در نسبت با این مشکلات، حیاتی نداریم که چنین کاری بخواهیم 
انجام دهیم. ســؤالمان این اســت که چه کاری می شود کرد؟ به این سؤال هایی 
کــه اینجــا می گوینــد، طــور دیگــری فکر کنید؛ چــون این بیــان به تعبیــری بیان 
هنری نیســت! بیانی است که کسی مصاحبه ای با او کرده، می گوید یک سؤالی 
داشــتیم، این ســؤال شــب و روز بوده اســت، این ســؤال دغدغه بوده، به عبارتی 
این سؤال زندگی آدمها بوده که ما چکار می توانیم بکنیم؟ چه اتفاقی می تواند 
پیــش بیایــد؟ کمــی حــال انتظــار در آن اســت، یعنــی از یک طــرف ما یــک کاری 
می خواهیــم بکنیــم و از طــرف دیگــر هــم نمی دانیــم! یعنی نمی دانیــم چگونه 
می خواهیــم آن کار را انجــام دهیم! انتظار همین جاســت. ولی انگار بذر را داریم، 
یعنــی یــک بذری انداخته ایــم، یک چیزی که متوقع باشــیم دربیاید را در خاک 

انداخته ایم.

بارقه ی حیات 	

»به این ترتیب در همان اولین ماه پیروزی انقلاب، نمایندگان انجمن های 
اســلامی دانشــگاه های علــم و صنعــت، امیــر کبیــر، بهشــتی، صنعتــی شــریف و 
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تهران دور هم جمع شدیم و در مورد مسائل عمومی کشور بحث هایی را مطرح 
کردیــم، در نتیجــه ایــن بحث ها بر موضوع محرومیت زدایــی و حضور در مناطق 
روســتایی متفق القول شــدیم و لذا اولین جرقه های تشکیلاتی جهاد سازندگی 
در این جلســه ها رقم خورد.« حالا تعبیر جرقه بد نیســت، ولی یک بارقه اســت؛ 
یک چیزی دارد پیش می آید! در خلال آن حرف ها انگار یک چیزی پیش آمده 
است. تجربه جلسه دارید، در جلسه هرکسی نظر خودش را دارد، من یک چیزی 
می گویم، او یک چیزی می گوید، یک دفعه جلســه به یک چیزی می رســد. یک 
جرقــه یــا یک بارقه ای پیش می آید که همه با تمام اختلاف  نظرهایی که دارند، 
می گوینــد آری! گویــا چنین چیزی اســت و مــا چنین کاری بایــد انجام بدهیم و 

انگار ما باهم می توانیم چنین راهی را برویم.
»ســپس به این فکر افتادیم که از دانشــگاه های سراســر کشور برای مشارکت 
در ایــن طــرح دعــوت کنیــم. بــه این ترتیــب اولین جلســه انجمن های اســلامی 
کشــور به بهانه تشــکیل جهاد که آن زمان هنوز به این نام شــناخته نمی شــد، 
تشکیل شد و پایه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشگاه ها گذاشته شد. حال 
گیر برای محرومیت زدایی از کشور، با رونق  جلسات با موضوع تشکیل نهادی فرا
بیشــتری برگزار می شــد.« انگار که این پوسته شکافته شــده و کم کم دارد بیرون 
می آید. می گوید رونق بیشتری دارد! گویی الآن یک چیز دیگر دارد پیش می آید. 
»اولیــن موضوعــی کــه در ایــن جلســات مطــرح شــد، لــزوم ارتبــاط بــا دولــت 
بــود، چــرا که ما برای خدمت رســانی به روســتاها به منابع مالــی و حمایت های 
دســتگاه های ذی ربط نیاز داشتیم. در نتیجه این تصمیم، به دولت رفتیم. آن 
زمان مهندس بازرگان معاونی با عنوان معاون نهادهای انقلابی و مشارکت های 
مردمــی بــه مســؤلیت آقــای مهنــدس بنی اســدی داشــت. لــذا بــه ســراغ آقــای 
بنی اســدی رفتیم و با اســتقبال او از طرح مواجه گشتیم.« دوباره شاید کمتر به 
ایــن نکتــه توجه می شــود که یک دولتی اســت که ما منتقدش هســتیم  دولت 
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آقای بازرگان  چه می شود که یک دفعه او هم از این استقبال می کند؟ به عبارتی 
یک راهی است که پیش می آید، یعنی به لحاظ مثلاً تصور عادی از کار، احتمالاً 
خیلی این مسئله را سخت بدانیم، ولی در آن ایام انقلاب این مسئله به وجود 
می آمــده اســت؛ یعنی با تمام اختلاف نظرها یک دفعه یــک راهی قرار می گرفته 

و پیش می رفته است.
»زمانی که کار به صورت جدی تر شکل گرفت، او به نمایندگی از خود، فردی 
به نام قشــقایی را در ارتباط با برنامه به ما معرفی کرد. به نظر می رســید که این 
طــرح در دولــت مــورد اســتقبال و حمایــت اســت، به حدی کــه دو عــدد اتاق در 
ســاختمان نخســت وزیر را که بعدها در زمان دولت شــهید رجایی منفجر شــد، 
به ما دادند تا بتوانیم طرح خود را تدوین و برای پیشبرد آن، برنامه ریزی کنیم. 
در اولیــن قدم، اســاس نامه را ظــرف یکی دو هفته تکمیل کردیــم.« این ها همه 
نشــانگر یــک اتفاق نظری اســت که همه می دانند اجمالاً چــکار کنند؛ بعد یک 
اســاس نامه ای با این وسعت می خواهید بنویســید، دو هفته تمام است! اصلاً 
خود این پدیده ای که شــما زود توانســتید بنویســید، یک مســئله اســت. امروز 
بگویید ما می خواهیم در دانشگاه یک اساس نامه برای چند تشکل بنویسیم، 
ایــن پــروژه تــا چند مســئول بعــدی شــما باقــی می ماند. امــروز همــه می گوییم 
باید اســاس نامه داشــته باشیم، همه اینها درست اســت؛ اما اساس نامه جهاد 
ســازندگی دو هفته طول کشــیده اســت! این یک معنایی دارد؛ یعنی یک کاری 
پیش از این هســت که هنوز انجام نداده ایم! ســر اساس نامه ایستاده ایم. آن کار 
پیــش از ایــن، انتظــار و آن بارقــه را دیدن اســت تــا آن اتفاق نظر پیــش بیاید. ما 
بدون اینکه این برایمان پیش بیاید، در مســیر می رویم. بارقه منظور این است 
که راه روشــن می شــود. چیزی که شــما در تاریکی و ظلمات هســتید، یک برقی 
می زنــد، جلویتــان پیدا می شــود. بدون این که آن برای شــما پیدا بشــود، شــما 
می گوییــد می نشــینیم، آن قــدر حــرف می زنیم که بشــود. ولی نمی شــود! بلکه 
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بشــنید منتظر باشــید. بنشــینید آنقــدر حرف بزنید کــه در این حــرف آن بارقه 
الهــی را ببینید. آن روشــن شــدن فضا را ببینید. ما بــدون این حرکت می کنیم. 
این ها موارد بســیار عجیبی اســت! با نخســت وزیری آن زمان، با اســاس نامه دو 
هفته ای، این ها اصلاً چیزهای عجیبی است. »هرچه کار جلوتر می رفت، بیشتر 
به عظمت و بزرگی آن پی می بردیم.« یک گیاه هم که دارد از خاک بیرون می آید، 
همین طــور اســت؛ ابتدا که نــگاه می کنیم، می گوییم این چیســت؟ اما کمی که 
نگاه می کنیم، آن را جدی تر می گیریم که انگار این می خواهد یک چیزی بشود! 
»بــا گســترش کار بــه این فکــر افتادیم که از همــه گروه ها و نهادهــای انقلابی 
بــرای همــکاری دعــوت کنیــم. در آن زمــان تقریبــاً بــه ازای هــر دســتگاه ســنتی، 
یک نهاد انقلابی تأســیس شــده بود. لــذا با هماهنگی هایی کــه صورت دادیم، 
توانســتیم همــه آنهــا را در همــان دفتر نخســت وزیری جمع کنیــم.« واژه جمع، 
دعــوت، واژه های خاص اســت. بعدها وقتی می خواهید در برنامه ریزی توســعه 
و این گونــه مــوارد بیایید، این واژه هــا را دیگر ندارید! دعوت کــردن یعنی یک جا 
هســت که هرچقدر آدم ها بیایند، کار پیش می رود و وســیع تر می شــود. شــما با 
چنین انتظاری پیش می روید؛ به خلاف اینکه می گویند این ایده، مال خودمان 
اســت و این را باید خودمان پیش ببریم. آنجا اصلاً مســئله جمع کردن نیست! 
دعــوت، کار انبیــاء اســت و کار فکر اســت. یعنــی در یک مقامــی وارد دعوت کردن 
می شــوید کــه بــرای خودتــان چیــزی نمی خواهید و به شــعف می آییــد که کس 
دیگــری هــم باشــد و در اســتقبال از این هســتید. می گوید ما آنجا شــروع کردیم 
بــه دعــوت کــردن که افراد را جمــع کنیم. امــروز این ها چقدر در ذهن ما هســت؟ 
در همین فضاهای تشــکیلاتی امروز، نه واژه دعوت هســت، نه واژه جمع اســت، 
می گوینــد الآن می خواهیــم این کار را بکنیم، کســی نفهمد! خودمــان این کار را 
انجــام می دهیــم. این اســت که  امر دیگری اســت! ایــن آدم ها که دیگــر نبودند! 
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یــک امــر دیگــری این جا پیش آمده و این هــا در این واژه ها به اصطــلاح دارند کار 
خودشان را پیش می برند. 

»در شرایط سیاسی انقلاب، تفاوت چندانی میان احزاب و نهادهای انقلابی 
قائل نمی شــدند. در واقع معیار ما برای دعوت، انقلابی بودن این گروه ها بود و 
با این توجیه که به هر حال احزاب نیز نهادهای انقلابی هستند، آن ها را هم به 
جلسه دعوت کردیم. به این ترتیب در جلسه اول طیفی از گروه ها و نهادها چون 
بنیاد مســتضعفین، کمیته امداد، بنیاد شــهید، بنیاد مســکن، کمیته انقلاب 
اســلامی، ســپاه پاســداران، انجمن اســلامی معلمــان، حزب جمهوری اســلامی، 
چریک هــای فدایــی خلق که کمونیســت بودنــد و ســازمان مجاهدین خلق که 
بعدهــا بــه منافقین معروف شــدند، دعوت شــدند. جلســه با حضــور تمام این 
نهادها تشکیل و موضوع با آنها در میان گذاشته شد. اساس نامه تنظیم شده 
را میان افراد توزیع کردیم تا نظر خود را نسبت به آن اعلام کنند. در نهایت نیز از 
همه خواستیم برای شکل گیری چنین نهادی کمک کنند. نتیجه این جلسه 
اســتقبال کلــی گروه هــا از طــرح بــود. هرچنــد در این میــان برخی چون ســازمان 
مجاهدین خلق به شــدت به دنبال ســهم خواهی بودند و عنوان می کردند که 
ما باید در هیئت مدیره این نهاد حضور داشته باشیم و مسئولیتی را بر عهده 
بگیریم.« دوباره همین نســبتی که معلوم اســت این ها مال این کشــور نبودند، 
همین جاســت. وقتــی شــما دعــوت می کنیــد، خودش مــی رود بیــرون؛ خودش 
می گویــد مــن باید جای خاص داشــته باشــم. این ها هم می گوینــد روح این کار 
اصلاً این گونه نیســت! روح این کار این طور نیســت که یکی جای خاص داشــته 

باشد. اصلاً نیاز به کار اطلاعاتی هم نبوده، خود این ها قواره این کار نبوده اند. 
»درخواســتی کــه با مخالفت ما مواجه شــد؛ چــرا که ما معتقــد بودیم همه 
مثــل هم هســتیم و هیــچ گروهی تافتــه جدا بافته نیســت که بخواهیم ســهم 
خاصی را برای او در نظر بگیریم. با این موضع گیری آنها در جلسات بعد شرکت 
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نکردنــد امــا از طریــق افــراد خــود در اســتان ها، بعدهــا و پــس از تشــکیل جهــاد 
گر در آیات قرآن  توانســتند در مدیریت جهاد اســتان های مختلف نفوذ کنند.« ا
هــم بگردید، این شــخصیت ها هســتند. در ســوره فتح که نــگاه کنید، یک عده 
بــرای عمــره بــا پیامبــر صلی الله علیه و آله نمی آینــد. عمره ای که فتــح مکه را در 
پــی دارد، آن موقــع نمی آیند. بعد می خواهند ســر غنائم بیایند که در آن ســوره 
توصیفشــان هســت. یک فضایی اســت که در این فضا می بینید یک مســیری 
دارد می رود، در این مسیر خدا دارد می آید و انگار خدا دارد یک مسیری را ایجاد 
می کند که این مســیر به ســمت خودش اســت، انحراف در آن نیست و آن کسی 
که می خواهد راه دیگری برود، لاجرم وارد این راه نمی شود و بیرون می آید. این از 
خصوصیات خودِ راه اســت. تا اینجا مرحله ای اســت که یک فضایی را باز کردید 
کــه همه بیاینــد و از آنها دعوت کردید که بیایند، خودشــان می روند بیرون. این 
یعنــی خــود راه یــک چیــزی در آن هســت، یعنــی این هــا نمی تواننــد در ایــن راه 
بمانند. یک راهی اســت که این ها آن را نمی فهمند و درکی از آن ندارند و شــاید 
اصلاً از این راه بیزار باشند. این راه، راه حق است، همه نمی توانند در آن بیایند، 
غیرت دارد. خودِ این راه غیرت دارد. خود این راه نمی گذارد آن آدم داخل بیاید. 
چــه راهــی را می توانیــم پیــش برویــم که ایــن اتفــاق در آن بیافتد؟ گاهــی با یک 
دغدغه کاری انجام می دهید، می گویید باشد، من باید مراقب این راهم باشم، 
بــه ایــن معنا که این افــراد را مثلاً بیرون کنم. اما یک وقتی یک راهی می روید که 
کسی نمی تواند اصلاً داخل آن بیاید! یک مسیری می روید که آن فرد نمی تواند 
بیاید در آن اثرگذار باشد. این  تأکید که جهاد سازندگی یک راه دیگر است، کمی 

به این چیزها برمی گردد.



31 زنده باد جهاد

روایـت اول / بـنــای جــهـــــاد

بودن، مسئله است... 	

»تــا اواســط بهــار ســال پنجاه و هشــت، کار بــه مراحــل نهایی رســید و ما به 
ســرآغاز طرحــی بــه نــام »جهــاد« بــرای ســازندگی روســتاها نزدیــک می شــدیم. 
امــا در ایــن فاصلــه کم کم ســایر نهادها از مشــارکت شــانه خالی کردنــد و پای کار 
نایســتادند؛ البته برخی از آن ها کارهای متفرقه و مشــابهی را انجام دادند که به 
گســتردگی جهــاد ســازندگی نبود. برای مثــال حزب جمهوری اســلامی حرکتی را 
برای محرومین انجام می داد. به هر صورت بار دیگر تنها شدیم و به غیر از چند 
دانشــگاه معــدود، همــه بــه دنبال دیگــر کارهای بر زمیــن مانده رفتنــد. در واقع 
فضــای انقــلاب اجــازه درنــگ را به افــراد و گروه ها نمــی داد و به محضــی که آن ها 
بــرای خدمت در یک حوزه احســاس وظیفه می کردند، در آن قســمت مشــغول 
به کار می شــدند. به این ترتیب در حالی که هنوز کار به اجرا نرســیده و ما پیگیر 
نهایــی کــردن اســاس نامه تأمین منابــع اولیــه و هماهنگی با دولــت بودیم، به 
همــان تعــداد اولیــه بازگشــتیم. در جریــان راه انــدازی جهــاد ســازندگی اختلافی 
میــان مــا و دولت موقت به وجود آمد؛ نظر مــا این بود که این نهاد باید زیر نظر 
حضــرت امــام کار کند، چرا که دارای ماهیتی مردمی و غیردولتی اســت. اما آقای 
بنی اسدی و دولت می گفتند که این نهاد باید تابع استانداری ها باشد و با اعلام 
مهندس بازرگان تأســیس شــود و در غیر این صورت از آن حمایت نخواهند کرد. 
ما که نگران این مســئله بودیم، با دانشــجویان دانشگاه های مختلف صحبت 
کردیم و افراد مســتعد و داوطلب را به اســتان های سراســر کشــور فرســتادیم. به 
این ترتیب در هر اســتانی یکی از دانشــجویان مســتقر شــد، تا زمانی که حضرت 
امام، آغاز تشــکیل جهاد را مطرح کرد، به ســرعت پرچم جهاد را در اســتان های 
مختلف بالا ببریم و کار به دســت ادرات دولتی و یا عناصر فرصت طلب نیافتد. 
همین اتفاق هم افتاد. ما خدمت شهید بهشتی رفتیم و برنامه خود مبنی بر 
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تشــکیل جهاد ســازندگی و جلب نظر حضرت امام و حمایت از این حرکت را به 
ایشان اعلام کردیم.«

ایــن قســمت »جلب نظــر حضرت امــام« را ببینید؛ در ایــن »و اصنع الفلک 
بأعیننــا« کمی مســئله این گونه اســت؛ کشــتی ای بســاز که ما ببینیم. مســئله 
این هــا در نســبت بــا امام هم کمی این گونه اســت؛ مســئله این اســت کــه آیا ما 
کاری کردیم که امام به آن نگاه کند؟ و نگاه کردن امام به این کار، یک نشانه ای از 
گر ما  به ثمر رسیدن کار بوده است. یک جوری دارند می روند که امام نگاه کند. ا
یــک کاری را بخواهیــم پیــش ببریم، باید در یک انتظاری باشــد و در این انتظار، 
حیات پیش بیاید. شــاید به نظر بیاید که این به چه معناســت؟ این قســمت 
از ایــن جهــت خوانــده شــد که این مســئله کمی روشــن بشــود؛ یعنــی اینکه ما 
نشستیم حرف می زدیم و این طلب و دغدغه را زنده نگه داشتیم تا کم کم یک 
چیزی پیش آمد، یک بارقه و یک جرقه ای زده شد. بعد یک دفعه اتفاق نظری 
وجــود دارد و همــه آمدنــد پــای کار؛ حتی این قســت آخر کــه می گویند یک عده 
بعد از این دعوت رفتند، گویا مســئله از این قرار اســت که خدا یک گرمایی برای 
حرکــت ایجــاد کرده تا این حرکت بتواند پیش برود و بعد این دیگر می توانســته 
روی پای خود برود. مثل این اســت که برای گیاه ابتدا یک قیّم می گذارند. انگار 
در این مســئله چنان پرورشــی دارد اتفاق می افتد که یک اقبالی اســت و در این 
اقبال یک مجالی برای حرکت پیش می آید و بعد هم که خودش می شود، دیگر 
گر  چیزی مزاحم نباشــد، خودش بتواند حرکت کند و بتواند چابک شود. امروز ا
این اتفاق را فرض کنید، مثلاً مشــارکت ســی نهاد اتفاق بیافتد، این دیگر تا ابد 
گرفتار این ســی نهاد اســت. یعنی این سی نهاد هر روز آنجا پیدایشان می شود، 
می گوینــد آن روز مــا در آن جلســه نشســته بودیم، گفتیم اینجــوری؛ آن روز به تو 
آن قــدر پــول دادیم، گفتیم اینجوری؛ تا انحلالش که همان روز اولش اســت، این 
سی نهاد سهم خواهی می کنند. ولی شما می بینید که اینجا خیلی راحت می 
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خواسته این را بزرگ کند؛ اینها آمده اند کارشان را انجام داده اند، بعد هم بدون 
توقع بیرون رفته اند. یعنی پدیده چیز عجیبی اســت! پدیده راحتی نیســت که 
بگویید این ها ما را تنها گذاشــته اند. این ها را به دید کلی نگاه کنیم، راه را برای 
گر می خواســتند باشــند، یک تصیم در جهاد ســازندگی باید همه  ما باز کردند. ا
این نهادها روی آن نظر می دادند و شدنی نبود. حالا امکانات هم که می دادند، 
بالاخره مشکلاتی ایجاد می کرد. مقصود این است که ما می خواهیم راهی برویم 
که در این راه، جلب نظر خدا می شود، یک اتفاق نظر بین ما پیش می آید. این 
مهــم اســت کــه در آن کاری که ما می خواهیــم بکنیم، چنین مســیری را مدنظر 
داشــته باشیم. ما امروزه ســریع به طرح هایمان اتکا می کنیم، می گوییم ما یک 
ایده خاصی داریم، این ایده  نابی اســت. می نشــینیم برای این ایده آدم هایمان 
را کنــارش می چینیــم. این هــا یکســری آدم انــد، بــا ایــن دغدغــه که مــا باید کجا 
باشــیم؟ مــا ایــده نداریم! ما می خواهیم فقط باشــیم! یک راهــی را می خواهیم 
پیش ببریم. کم کم هرکدامشــان یک جایی را پیدا می کنند. آنجا هم به همین 
شــکل پیش می آید؛ یعنی از دور هم جمع شــدن ها با دغدغه و مســئله مواجه 

شدن، این کار پیش می آید. 
گاه اوقاتــی را در همیــن فضــای دانشــجویی تجربه می کنید کــه خیلی آزاد و 
رهــا داریــد ســر دغدغه هایتان باهم حــرف می زنید. این اوقات، اوقاتی اســت که 
گر جدی بگیریم، آن بارقه در آن هســت؛ به جای اینکه وقت خود را صرف مثلاً  ا
برنامه ریزی به معنای مرســومش بکنید، ســعی کنید مدام نســبت خودتان با 
کشــور و مســائلش را دوبــاره مرور کنید و طــرح بحث ها و طــرح گفت وگوها جوری 
باشــد که جلب نظر خدا باشــد و آن راهی که خدا می خواهد، این وســط پیش 
بیایــد نــه آن ایده هــای تک تــک مــا باشــد. بــه نظر می آیــد امــروز بایــد در چنان 
گر می خواهیم به احیاء جهاد ســازندگی فکر کنیم، باید  مســیری حرکت کنیم. ا
گر ما دور هم جمع شویم، این گفت وگوها  مسیر انتظار و طلب را در آن طی کرد. ا
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و این بحث ها زیاد بشود، حتماً فضایی برای حرکت ایجاد می شود. فضایی که 
شما احساس می کنید همه چیز آن درست است؛ یعنی فرسایش در آن نیست. 
وقتی وارد آن فضا می شــوید، انگار معبد اســت! انگار کربلا و مکه رفته اید، یعنی 
آنجــا یک جایی نیســت که فرســایش روحی و بحث های مثــلاً اعصاب خورد کُن 
در آن مطرح شــود. احســاس می کنید دارید نفس می کشید و کار هم دارد انجام 
می شــود. یعنی کارها در یک هماهنگی و انســجام دارد انجام می شود؛ به موقع 

پول می رسد، به موقع آدمی می رسد، به دنبال چنین مسیری بودند.

ســؤال:  ایــن کــه گفتنــد قبل از اینکــه فرمان طــرح را بــرای امام ببرنــد، گویا یک 
تشــکیلات مخفی را داشــتند که حالا هرکســی در آن اســتان هایی که هست، برود 
 
ً
آنجــا حضــور پیدا کنــد که بلافاصله بعــد از اینکه امــام، فرمان جهاد را داد، ســریعا

شروع کنند جهاد آن استان ها را تأسیس کنند. این تشکیلاتی بودن و این شاید 
فکر از پیش که در استان ها هم افراد حضور پیدا کنند، به نظر خیلی در روند جهاد 

سازندگی می تواند اثرگذار باشد.

همین یک پدیده  است؛ یک همدلی که یک دفعه می بینید مثلاً این هایی 
که در اصفهان هســتند، حرف آن بچه هایی که در تهران هســتند را می فهمند. 
آن هایی که در یزد هســتند، حــرف اصفهانی ها را می فهمند. این ها یک پدیده 
است. این که می گویید تشکیلاتی است، یعنی سریع با دو کلمه که باهم حرف 
می زدند، همدیگر را پیدا می کردند، مناســبات برقرار می شــده است. این خیلی 
مســئله عجیــب و مهمی اســت؛ چــون یک وقت اســت که شــما می گویید ما از 
قبــل همدیگــر را می شــناختیم، به همدیگر زنــگ می زنیــم و می گوییم بیایید 
چنیــن کاری را انجام دهیم. یک وقت شــما می گوییــد نه، در اصفهان بچه های 
انجمن اســلامی فلان، این ها هم نظر با ما بودند. این خیلی مهم اســت؛ یعنی 

شما یک راهی می روید که یک دفعه همه انگار منتظرش بودند.
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آن یک هفته ای که بعد از شهادت حاج قاسم تا سقوط هواپیما بود، تقریباً 
در ایــران دو ســال اینگونــه بوده اســت. آن یک هفتــه، همه باهــم بودیم؛ یعنی 
همیــن صــرف ایرانی بودن، یک دغدغه و خاطره ی مشــترک تمــام عیار بود. در 
تاکســی، در خیابــان، در مترو، همه جا همه باهــم بودیم. در حالت عادی آدم با 
بــرادر خودش هم غریبه اســت؛ یعنی در خانه هم با اعضای خانواده نیســتیم. 
حالا فکر کنید این حال، دو ســال طول بکشــد. به وسعت دو سال کل مملکت 
چنین حال و هوایی بر آن غالب بوده است. می توان آن را مثل بهار توصیف کرد 

که همه جا سبز می شود. 

ــا گفت و گویی که بــه جرقه  ســؤال: در عرصــه تشــکل های دانشــجویی گویــی ب
منتهــی شــود، خیلــی فاصلــه داریــم؛ بــه ایــن شــکل گیری ایــن صحبــت کــه وارد 
جلســات شــویم و صحبــت شــکل بگیــرد و  بعد هــم آن جرقــه زده بشــود. در این 
فاصله مشکلی که شاید ایجاد می شود، این است که بعد از گذشت یک دوره ای، 
از بیرون ماجرا به آن روندی که پشت ســر گذاشــته نگاه می کند، احساس می شود 
انگار موقعیت هایی از دست رفته است و ما گرم جلسات و گفت وگوهای متعدد 
بوده ایــم. شــاید می شــود گفــت بــه انجــام کار اجرایــی و یــدی بیشــتر نیاز اســت تا 
اینکــه آن گفت وگو شــکل بگیرد. اما دوباره می بینیم که یک گفتمان ســازی باید 
شــکل بگیرد؛ احساس می کنم دچار چرخه ای می شویم؛ کارهایی که باید بکنیم، 
کارهایــی کــه نیازمند یک گفت وگو اســت و دوباره نیاز هســت که زمانی طی شــود 
کــه کار اجرایــی از بیــن مــی رود؛ یعنــی انــگار آن زمــان، زمانــی بــوده کــه هــم ایــن نیاز 
خیلــی مشــخص بــوده، هم ایــن که بســتر آماده بــوده اســت. یک چیزی بــوده که 
 به ســرعت به مرحله بهره وری و نتیجه و اجرائیات 

ً
هرچه کاشــته می شــده، دقیقا

می رســیده است. حالا نمی دانم مشــکل از افراد است یا مشکل از بستر است که 
این فاصله طولانی می شود و باعث می شود آدم احساس کند یک سری فرصت ها 

از دست رفته است. 
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بودن؛ همه باهم 	

گر بخواهیم  این نکته را شاید بد نیست مفصل تر به آن بپردازیم. اما حتی ا
بگوییــم آن زمــان مثــلاً یک فصلی اســت و به تعبیری یک بســتری پیش آمده، 
ایــن یــک دوره ای را مثــلاً در دهــه پنجــاه و دهــه چهــل طــی کــرده کــه عــده ای 
همه اش می نشســتند دور هــم قرآن می خواندند، دعــا می خواندند، می گفتند 
چه می شود کرد! و با این چه می شود کرد، خدا یک راهی با آن وسعت برایشان 
باز کرده اســت. راهی که هر کار دیگر می خواســتند بکنند، برای اینکه کشــور یک 
تحولــی پیــدا کنــد، اصلاً شــدنی نبــود. یک وقتی اســت که مــا بیــن دو راه مخیّر 
هســتیم کــه یــک راهش مثلاً با ایــده و فکر خودمان پیش می رویــم و به نتیجه 
می رسیم، یک طرف هم این است که طوری می رویم که خدا بیاید و ما در نسبت 
با خدا بتوانیم راه خودمان را پیش ببریم. شــاید بگوییم که دو راه نیســت و آن 
یکی اصلاً راه نیست و به نتیجه نمی رسد؛ بله یک راه است که سخت است. راه 
سختی است، اما شدنی است و راه های آسانی داریم که نشدنی است و نتیجه 
گــر ما بتوانیم یکبار دیگر فکر بکنیم بــه وضعیتی که در دنیای امروز  نمی گیــرد. ا
داریــم و مســائلی که درگیرش هســتیم، آن وقت شــاید عزم و همتــی در ما ایجاد 
شود که بتوانیم کنار همدیگر بنشینیم. امروز کنار هم نشستن ها سخت است 
به این علت که ما فکر می کنیم راه ما جواب می دهد. آن هم فکر می کند راهش 
گر بهترین فکر و  جواب می دهد. پناه به هم نمی آوریم؛ حواســمان نیســت که ا

ایده ها هم باشد، نتیجه ای از درونش درنمی آید. 
قضیــه طوقــی و کبوترها را ببینید، بالاخره این هــا در دام می افتند و هرکدام 
هــم می خواســتند از آن رهــا شــوند. ایــن می پریــده، آن یکــی می افتــاده؛ یکــی 
می گفتــه بگــذار مــن بپــرم، آن یکی می گفتــه بپر، ولی مــا همه گیر هم هســتیم 
و بهــم بنــد شــده ایم، یــک بندی بــه پای ما هســت و همــه گرفتار آن هســتیم. 
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ایــن طوقــی می گویــد بایســتید تا هر وقــت گفتم، باهــم بپریم. آن چیــزی که در 
فضای امروز داریم، باید بتوانیم به چنین درکی از شرایط برسیم. اصلاً فلسفه ی 
این کــه امــام بــه ســمت تشــکیل حکومــت می آیــد، چیســت؟ در ایــن مســئله 
چــه می بینــد؟ امــام ایران را می بینــد. امام همــه را باهم می بینــد و می گوید ما 
گــر بتوانیم بــه این فکــر برســیم و متوجه باشــیم که  همــه یکجــا هســتیم. مــا ا
غیــر از ایــن فکر، همان پریدن هایی اســت کــه مانع پریدن دیگری اســت، یعنی 
ایــن کــه می پرد، آن را پایین می آورد، اینجاســت که کار تشــکیلاتی ما هم جواب 
نمی دهد. چون کارها در نهایت در نفی همدیگر است. قضیه ای را شهید صیاد 
در عملیات فتح المبین می گوید که از جهات مختلف جالب است؛ می گوید ما 
قرارگاه های مشترک ارتش و سپاه زده بودیم. یکی از این قرارگاه ها رفتیم، دیدیم 
که فرمانده ی ارتشــی در قرارگاه نشســته و فرمانده سپاه نیست و ناراحت است. 
گفتیم چطور شده است؟ گفت ما نشسته بودیم، قرار بود با همدیگر یک طرح 
عملیاتی بریزیم. قرار است که هرکدام از این قرارگاه ها با همدیگر یک طرح برای 
عملیات بریزند. می گوید ما هر قدر تلاش کردیم، به نتیجه نرســیدیم. قرار شــد 
کــه جــدا عمــل کنیم. دفعــه اول ما رفتیم و عمل کردیم و نشــد؛ برگشــتیم. این 
دفعه سپاه رفته است. می گفت کمی ایستادیم و از آن ها هم خبر آمد که موفق 
نشــدند و برگشــتند. بعد می گوید ما به این ها گفتیم که اصلاً چقدر خوب شــد 
که شــما پیروز نشــدید. ما بنا بود که اینجا باهم باشــیم، چه شکســت بخوریم، 
چه پیروز شویم! به شما سه روز وقت می دهیم که بشینید در این قرارگاه باهم 
گر به نتیجه رســیده  یــک طــرح عملیاتــی بریزید. بعد هم بــه ما اطلاع دهیــد. ا
گــر بــه نتیجــه نرســیده بودیــد، به مــا بگوییــد تا مــا تکلیفی  بودیــد کــه هیــچ؛ ا
تعییــن کنیــم. می گویــد این هــا نشســتند و بعد یک طــرح عملیاتــی ریختند و 
عملیاتشــان را انجام دادند و عملیاتشــان موفق شد. این یک قصه است؛ خدا 
می خواســته یــک چیزی در تاریــخ امروز به ما بگوید که از قــول صیاد می خواهد 
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بگوید اصلاً مســئله آن پیروزی نبود، مســئله این باهم بودن اســت. این اســت 
گر ما بتوانیم این فهم را نســبت به کشــور به دســت بیاوریم، به  کــه گــم کردیــم. ا
همدیگــر پنــاه می آوریــم تا بتوانیــم مثلاً یک راهــی را باز کنیم و به عنــوان اولین 
و اساســی ترین مســئله فرهنگــی کشــور می توانیــم بــه آن توجه کنیــم. یعنی ما 
همــه فرهنگی هایــی کــه بالاخــره در دانشــگاهیم یا در شــهر داریــم کار می کنیم، 
اولیــن مســئله ایــن اســت کــه چقــدر باهم هســتیم. آیــا می توانیــم ایــن را پیدا 
کنیم؟ همان چیزی که رهبری تحت عنوان »جبهه شــدن« آن را تبیین کردند. 
چقدر ما می توانیم این راه را برویم؟ در بیاناتشــان ســال نود و دو می گویند دیگر 
از افــراد و گروه هــا کاری بر نمی آیــد، بایــد جبهه تشــکیل داد. وقتی جبهه شــکل 
بگیــرد، کوچکتریــن کار فرهنگی کــه روی آن هیچ حســابی نمی کنید، یک دفعه 
گــر وقت بگذاریم تا این جبهه تشــکیل  می بینیــد کــه اثرگــذاری بالایی دارد. آیا ا
بشود، بهتر از این همه فرسایش نیست که هر کداممان می رویم و یک مسیری 
را طــی می کنیــم و در نهایــت بــه ناکجا آباد می رســیم؟ این را کمــی جدی تر نگاه 
کنیم و از روی این مســئله رد نشــویم. یک وقت هایی ما این را منتفی می کنیم 
و می گوییــم نمی شــود؛ امــا گویــا بایــد به عنــوان مســئله اول بــه آن نــگاه کرد تا 

ان شاءالله کار به نتیجه برسد.
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، فاصله ی »پول« تا »اقتصاد« 	 معنای کار

نکته ای از نگاه شــهید آوینی به مســئلۀ جهاد ذکر شــد، این که برای شهید 
آوینــی مســئله ی جهــاد، یک مســئلۀ تاریخــی و خاص اســت. به تعبیــری نگاه 
ایشــان ایــن اســت کــه در دنیــای امروز کــه دنیای ســاختن اســت، ما در نســبت 
بــا جهــاد توانســتیم به یک مســیر نو در این مســئلۀ ســاختن برســیم و خیلی 
تــلاش کــرده اســت که این نوع بودن را نشــان دهــد. یکی از موضوعاتی که شــاید 
در مباحــث شــهید آوینــی بــه فهــم این موضــوع کمــک می کند، نکته ای اســت 
کــه ایشــان در مــورد کار بحث می کند و در مقالــه ی از دیکتاتوری پــول تا اقتصاد 
صلواتی نکاتی را راجع  به مسئلۀ کار مطرح می کنند. مسئلۀ کار در دیدگاه رایج 
و کار در آنچه که در دفاع مقدس یا جهاد برای ما پیش آمده است. می گوید: »تا 
پیش از پیروزی انقلاب اســلامی محوری که به ســاختار اجتماعی کشــور ما قوام 
می بخشید، اصالت پول بود و لاغیر؛ و البته آثار سوء آن هنوز هم با قوت تمام در 
میان ما باقی است. وقتی پول تنها انگیزه ای باشد که انسان را به کار وا می دارد، 
دیگــر کار معنــای حقیقــی خویــش را از دســت می دهد و همان طور کــه در فصل 
ســوم ایــن کتــاب گفتیم، به شــرّ واجبی تبدیل می شــود کــه باید هرچه بیشــتر 
و ســریع تر از آن خلاصــی یافــت. بــدون رودربایســتی باید گفت کــه ادارات موروثی 
مــا همگــی بــر همین محور شــکل گرفته اند و کارمنــدان موروثی مــا بجز عده ای 
قلیل، همه برای پول اســت که کار می کنند و این چنین اســت که کارکردن دیگر 
معنای خود را از دست داده است. آنها منتظرند تا ساعات مشخص کار در اداره 
پایــان پیــدا کند و به خانه ها بروند و زندگی واقعی آنها تازه از آن لحظه اســت که 
آغاز می شــود.« این تبیینی اســت که همه نســبت به آن اذعان داریم که ما کار را 
گر پول  یــک امر مزاحم و زحمت در زندگی خودمــان می دانیم. یعنی می گوییم ا
باشــد، نیازی به کار نیســت. می گوید که در دنیای ما زمانی شما کار می کنید که 
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پول بخواهید و خود کار یک امری نیســت که ما به ســراغ آن برویم بلکه به تبع 
آن پولی است که مقابلش قرار می گیرد و انسان به خاطر آن سراغ کار می رود. به 

 همین  جهت می شود گفت که کار در انسان معاصر معنایی ندارد.
»آنها که همواره می خواهند ماهیت را انکار کنند، ممکن است بگویند این 
گر درست  به خوبی یا بدی افراد برمی گردد و به نظام بازگشت ندارد. حال آنکه ا
نظر کنیم، این فاجعه بیشــتر ناشــی از سیســتم اســت تا افراد، هرچند افراد نیز 
مقصرنــد. سیســتم موروثــی ادارات مــا کــه از بینــش غربــی نتیجه شــده اســت، 
به گونه ای اســت که در آن با نفی تمایزات حقیقی و روحی افراد ســعی می کنند 
آنهــا را همچــون پیــچ و مهره هایی که یک سیســتم کارخانه ای را می ســازند، در 
یک سیســتم اداری به کار وادارند. حال آنکه هویت حقیقی انســان در تمایزات 
روحی و کیفی است. کارمندهای یک اداره کمیت محض نیستند که بتوان آنها 
را بدون در نظر گرفتن روحیات و تمایزات کیفی شان در یک سیستم کارخانه ای 
به کار کشــید. آن چنان سیســتمی که مثل تپانچه هرکه ماشــه ی آن را بچکاند، 
شــلیک شــود. این نگــرش سیســتمی از تجربیات ســایبرنیتیکی غــرب نتیجه 

شده است. تنها با خصوصیات ماشین سازگاری دارد.
انســان قبــل از هــر چیز صاحــب روحی مجــرد و متمایز از انســان هایی دیگر 
اســت. هویت بشــر در همین تمایزات روحی اســت و با نفی این هویت، انســان 
اســت که نفی می شــود. نظام کارخانه ای کنونی کارگران را همچون اجزایی واحد 
از یــک ماشــین تصــور می کنــد کــه هریــک فونکســیون یــا عملکــرد خاصــی را در 
خدمت کلیت آن ماشــین بر عهده دارند. انســان صاحب روح و جســمی اســت 
گــر از مجموعه ی ایــن خلقت خاصی که انســان نــام دارد،  متحــد بــا یکدیگــر و ا
فقــط جزیــی از بدن او، دســت، پا یا چشــم او را بکار بگیرند، هویــت حقیقی او را 
نفی کرده اند و نظام کارخانه ای امروز ســراپا مبتلا بدین درد است. سیستمهای 
کارخانــه ای امــروز تنها به جزئی از بدن کارگر، دســت، پا یا چشــم او احتیاج دارند 
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گــر کارگــر از همــه ی مجموعه ی وجود انســان تنها همان یک عضو را داشــت،  و ا
تفاوتی نمی کرد.«

، شبیه قصه مادری 	 اساس جدید  در کار

وقتی در فضای مذهبی خودمان می خواهیم بگوییم که انســان ها مثلاً در 
ادارات با وجدان عمل کنند، حواســمان نیســت که این مبنا و آن شــاکله ای که 
این ادارات بر اساســش بســته شده است، چیست. ما به  دنبال این هستیم که 
به نوعی همین اداره را با همین نحو نگاهی که شــهید آوینی مطرح کرد، حفظ 
کنیــم و بعــد بــا اضافه کردن اخلاقیــات و مثلاً تذکر دادن به یــک روحیات خاص 
برای مثال روحیه جهادی، مســئله را حل کنیم. حال آنکه شــهید آوینی اینجا 
تذکــر می دهــد کــه مــا با انقلاب اســلامی یــک تغییر محــوری داریم. اصلاً اســاس 
حرکت ما در جامعه باید تغییر کند. آنچه که در مناسبات اداری به نحو مرسوم 
هست، نمی شود این را حفظ کرد و با اضافه کردن یک سری اخلاقیات و روحیات، 
نتیجه ی دیگری بخواهیم. شهید آوینی دارد می گوید آنچه در مسئله ی جهاد 
سازندگی پیش آمد، یک نگاه و اساس جدید بود. در برخورد، وقتی می خواهیم 
مثلاً به بازخوانی جهاد بپردازیم، باید حواسمان باشد که مسئله ی جهاد، یک 
اســاس دیگر داشــتن اســت، نه اینکــه صرفاً بگوییــم این افراد مثــلاً در آن جهاد 
سازندگی اوایل انقلاب، برای نمونه به این شکل کار می کردند، یا این روحیات و 
اخلاقیات را داشتند. هرقدر بخواهیم آنها را برگردانیم و آنها را سفارش کنیم، در 

این فضای مرسوم نمی شود.
کــردن آن اساســی کــه در آن اســاس، انســان ها  بازخوانــی جهــاد، یعنــی پیدا
بــه خــود کار توجــه می کننــد نــه اینکــه یــک فرآینــدی را طــی کنند که مســئله، 
پــول باشــد یا بــه تعبیر دیگر بــا آن تبیین بعدی که شــهید آوینــی اینجا مطرح 
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می کنند، مسئله ی جهاد بر اساس یک نحوه تقسیم کار نیست که مثلاً فردی 
دســتش قوی تر اســت یــا پای قوی تــری دارد یا هــوش ریاضی بالاتــری دارد، آنجا 
آدم ها بر این اســاس تقســیم بندی نشــده اند. بلکه به خود این افراد و به بودن 
خود آن ها در کار توجه شــده اســت. این به  دلیل اینکه یکی از مشــهورات است، 
شــاید فهــم آن کمــی ســخت باشــد. مثالی کــه قبل هــم ذکر شــد، اینکــه وقتی 
گر مــادری را صرفاً  در خانــواده داریــد زندگــی می کنید، مــادری را چــه می بینید؟ ا
مجموعه ای از توانایی ها بدانید، یعنی بگویید که مادر کسی است که مثلاً غذا 
درســت می کنــد، لباس هــا را می شــوید، امــور مربوط بــه خانه را انجــام می دهد. 
گویــی روبــه روی کلمه ی مادر، نوشــتیم خانه دار! یعنی کســی که امــورات خانه را 
گر ما به یک مادری برخورد کردیم که این توانایی ها را نداشت،  انجام می دهد. ا
چــه می شــود؟ آیا می توانیــم از مادر بودنــش انصراف بدهیم؟ خیلــی وقت ها در 
مواجهه با مادرمان دچار این تناقض می شویم؛ یعنی می گوییم مادر دارد برای 
مــا چــکار می کنــد؟ همه ی این کارهــا را فرد دیگــری هم می تواند بــرای ما انجام 
گر یک مادری باشــد که این توانایی ها را نداشــته باشــد، می گوییم  دهد. حال ا
مادر برای ما چه کرده اســت؟ آیا برای ما کاری کرده اســت؟ درحالی که مســئله  ما 
بــا مادری این اســت کــه ما بودن مــادر را می خواهیم. به مــادر می گوییم همین 
که شــما هســتی، ما هســتیم. یعنــی گویی وجود مــادر، نه صرفــاً توانایی هایش 
یــا آن کارهایــی که برای ما انجام می دهد، بودن اوســت که به ما معنا می دهد و 
گر مادر نباشــد، ما بی معنا هســتیم. به عبارتی یک نسبت وجودی با او داریم.  ا
می گویــد مــا در دنیایی داریم زندگی می کنیم که اســاس این دنیا بر تقســیم کار 
اســت و تقســیم کار یعنی همه ی ما در یک سیســتم آموزشــی قرار می گیریم که 
در آن، یکــی پاهایــش خــوب کار می کند و او باید پاهایــش را تقویت کند و بعد در 
چرخــه ی کارهــای اجتماعی قــرار بگیرد. دیگــری مثلاً هوش ریاضــی خوبی دارد 
و بــر اســاس آن هوش، دارد ســنجیده و محاســبه می شــود و ســر جــای خودش 
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قــرار می گیــرد و هــر کســی به نوعــی در یکــی از ایــن توانایی هاســت. آن چیزی که 
گــر در عالم رفاقت مطلع شــوید که  گــم می شــود، وجود آدم هاســت. برای مثال ا
دوســت شــما بــه دلیــل توانایــی که شــما دارید، به ســراغ شــما آمده اســت. چه 
برای شــما پیش می آید؟ شــما می گویید چرا ســراغ خود مــن نیامدی؟ چرا من 
را نمی بینــی و داری بــا توجــه بــه ظواهر و گویی برای اســتفاده ی خــودت از من، 

سراغ من می آیی؟
 وقتی اساس جامعه این باشد که انسان ها بر اساس توانایی ها کنار هم قرار 
می گیرند، هرکدام دچار یک بی معنایی و پوچی می شــوند. می گویند پس خود 
ما چه؟ گویی خود ما هیچ چیزی نیستیم و فقط توانایی های ماست که مورد 
محاســبه قرار می گیرد. وقتی این انســان و آن توانایی هایش مورد محاســبه قرار 
می گیــرد، آرام آرام می بینیــم که ماشــین هم پیدا می شــود. فرض کنید ماشــین 
همان توانایی دســت و پای ماســت اما بدون نقص. همان کاری که قرار است ما 
با دســت انجام دهیم، بدون نقص انجام می دهد. کم کم خود ما می گوییم که 
اصــلاً بــودن ما به چــه دردی می خورد؟ همیــن یک کاری هم که ما با دســتمان 
انجــام می دادیــم، یک ماشــینی هســت کــه آن را انجــام می دهــد. بعدها هوش 
مصنوعــی هم کــه می آید، شــما می گویی همــان توانایی محاســباتی و طراحی 
هــم که من داشــتم، این هوش مصنوعی بدون نقــص آن را انجام می دهد. این 
پدیده وقتی اتفاق می افتد، آدم احساس پوچی و بی معنایی می کند. می گوید 
بودن انسان به چه دردی می خورد؟ همان چیزی است که ممکن است به یک 
مادر در خانه چنین احساسی دست بدهد. یعنی مادری که همه ی فرزندانش 
بــر اســاس توانایی هایی کــه دارد، با او روبه رو می شــوند، یک دفعــه بهم می ریزد 
کــه پــس خود من چه؟ چــرا هیچ پیوندی بــا خود من ندارند؟ بحث این اســت 
کــه این یک نکته ی مثلاً روان شناســانه نیســت، بــه این معنا کــه توصیه کنیم 
همدیگر را ببینیم. بلکه این همان چیزی اســت که شــهید آوینی می گوید یک 
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انقلابی باید در نســبت های ما پدید آید. ما امروز بر اســاس چه نســبتی داریم با 
همدیگر زندگی می کنیم؟ بر اســاس ســنجش توانایی های همدیگر و مثل پیچ 
و مهره هــا و اجزایــی کــه یــک ماشــین را می ســازند، می خواهیم انســان ها را کنار 

همدیگر قرار دهیم. 

جهاد، دعوتی برای بودن! نه فراخوانی برای انجام کار 	

در تشکیل جهاد سازندگی، همان صحبتهایی که از آقای افشار قرائت شد، 
یک فضایی آن ابتدا پیش می آید که این ها شروع می کنند به دعوت از همه ی 
افــرادی کــه دغدغه ی انقلاب و مســائل آن را دارند. این هــا فراخوان نمی زنند که 
مثــلاً بگوینــد آن هایــی که توانایــی انجام فــلان کار را دارند، به مــا مراجعه کنند. 
می گوینــد آن هایــی که می خواهند در این کار باشــند، می خواهند در این جهاد 
ســازندگی اعــلام حضــور کننــد و بعــد کــه آرام آرام همــه ی آن ها می آینــد، متوجه 
می شــوند هــر کســی می تواند چه کاری را انجــام دهد یا اصــلاً در دل این آمدن و 
حضور داشــتن اســت که یک دفعه می بینید توانایی هایی هــم بروز می کند. اما 
آن چیزی که از ابتدا سمت آن می روند، چیست؟ این که ما با یک نسبت دیگری 
در جهاد ســازندگی باهم جمع شــدیم. نســبتی که اساسش تقسیم کار نیست. 
اساســش ایــن نیســت کــه توانایی هــا را بســنجیم و هرکــس را بــه عنــوان یکی از 
اجزای ماشین در گوشه ای مستقر کنیم که شروع به کار کند. بلکه بحث دعوت 
انسان هاســت. بحث این اســت که ما از انســان ها دعوت می کنیم، آن هایی که 
می خواهند در این راه باشــند، بیایند و حضور پیدا کنند. جهاد ســازندگی مثل 
یــک کارخانــه یا یــک اداره نیرو نگرفتــه اســت. اداره وقتی نیرو می گیــرد، این طور 
نیســت که اعلام کند هرکســی می خواهد در این اداره باشــد، به این جا مراجعه 
کنــد. می گویــد مــن ایــن کارشــناس را برای فــلان قســمت می خواهــم، مثلاً این 
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کارگــر را بــرای فلان قســمت می خواهــم و یک آگهی اســتخدام نیــرو می دهد. ما 
به انسان ها در ادارات به عنوان نیرو نگاه می کنیم. به عنوان یک فردی که یک 
توانایــی دارد و یــک نیــرو اســت، به او نــگاه می کنیم و می گوییم ایــن اداره ای که 
مــا داریــم، این نیــرو را کم دارد و حالا فراخوان نیرو می دهیم. اما جهاد ســازندگی 
این گونه شــکل نگرفت. جهاد ســازندگی در واقع یک دعوت اســت برای آنان که 

می خواهند در این راه باشند. 
دوبــاره بــه مثال مادری برگردیم، کســی که بودن مــادری را انتخاب می کند و 
می خواهد مادر باشــد، نمی گوید که پول غذا چه می شــود؟ حقوقی که من باید 
در ایــن خانــه بگیــرم، چقدر می شــود؟ اصلاً مادر بــه چنین تکلمــی رو نمی آورد. 
یعنــی خــود بــه  خود نســبتی کــه ایــن نحــوه از بــودن دارد، متفاوت می شــود با 
آن نســبتی کــه در ادارات وجــود دارد. چــون وقتــی بــه ادارات مراجعــه می کنیــد، 
می گوییــد مــن در قبال این توانایی هایم این مقــدار پول می خواهم؛ ولی وقتی 
کســی بودن را در آن فضا دنبال می کند، اصلاً به چنین بیانی نمی رســد که من 
بــرای ایــن بــودن، این مقدار پــول می خواهم. چــون اصلاً آن بــودن، عین زندگی  
اوســت و می گویــد گویــی خــودم را دارم اینجا پیــدا می کنم. همان چیــزی که در 
جهاد و صحنه های دفاع مقدس می بینید که مثلاً آن بسیجی که می خواست 
گر من کشــته شــدم، پول خون من چه می شــود؟ او  بــه جبهــه برود، نمی گفت ا
اصــلاً آمــده که ایثــار کند. معنای خودش را در بــودن در جبهه دنبال می کند، نه 
اینکــه بــه  دنبــال مثلاً یک نســبت مالی باشــد. مثــل همان پدیده هایــی که در 
ابتدای انقلاب داریم که فرضاً یک صندوقی در جایی گذاشتند و فرد می خواهد 
مقــداری پــول بــردارد و حتی کمتــر از حد نیــازش پول برمــی دارد. یعنــی اصلاً به  
دنبــال اینکــه افزایــش حقــوق پیدا کنــد، نیســت. جهاد ســازندگی یک اســاس 
دیگری بوده اســت. بر اســاس دیگری کار خودش را شــروع کرده است. اساسی که 
مبنایش تقسیم کار نیست، بلکه حضور افراد است. انسان ها به  دنبال معنای 
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خودشان در آن جهاد سازندگی بودند نه اینکه مثلاً به  دنبال یک شغلی بودند 
کــه از توانایی شــان اســتفاده شــود و در قبال آن توانایــی، پولــی را دریافت کنند. 
از ایــن جهــت بایــد مراقب بــود آن چیزی که داریــم در بازخوانی جهاد ســازندگی 
دنبــال می کنیم، یک اســاس دیگر اســت و بایــد منتظر نســبتهای دیگری بین 
انسان ها باشیم تا بتوانیم به آن جهاد سازندگی برسیم. این توانایی فوق العاده 
و حرکت هــای وســیعی که جهاد ســازندگی دارد، ناشــی از این نســبتی اســت که 
در مورد کار به آن رســیده اســت؛ یعنی نســبتی که انســان ها خودشــان و معنای 
خودشان را در جهاد پیدا می کنند؛ نه اینکه بخواهند در قبال توانایی هایشان 

مثل یک اداره، پولی دریافت کنند.

ســؤال: بحث تقســیم کار تاحدی اجتناب ناپذیر اســت و اینکه اســاس کار  به 
ــا توجــه بــه توانمندی هــا شــکل  بــودن افــراد باشــد، در تبــع آن یــک تقســیم کار ب
می گیــرد. حــالا مثال بحث مــادری را زدید. بحث اینکه افراد به واســطه آن دردی که 
دارند، برانگیخته می شوند و حتی یک سری توانمندی هایی پیدا می کنند. یعنی 
این اصالت  بخشیدن به حضور افراد است که سبب می شود. اگر بخواهیم چنین 
چیزی داشــته باشــیم، چرا نمی توانیم یک تحولی ایجاد کنیم که این روحیه پدید 
بیایــد؟ یعنی ما بایــد برای این وضع موجودمان، به وجــود افراد اصالت بدهیم. با 
همین سیستم اداری و ساختاری که داریم، این اصالت مذکور با صحبت در مورد 
آرمان ها می تواند محقق بشــود؟ مثل مادری، چون خود مادری هم جایی آموزش 
داده نمی شود، یعنی به  واسطه آن روحیه ای که هست، فرد یاد می گیرد که مادری 

کند و توانمندی هایی پیدا کند. 

بحث ســر نفی تقســیم کار نیست، صحبت سر این است که ما یک جهانی 
بر اســاس تقســیم کار داریم؟ یا یک جهانی داریم بر اساس بودن افراد و معنایی 
کــه افراد برای خودشــان احســاس می کننــد؟ آن زمانی که مثل جهاد ســازندگی 
پدیــد می آیــد، در دل آن جهــاد ســازندگی، تقســیم کاری هم اتفــاق می افتد. هر 
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کســی هــم به تعبیری جای خــودش را پیدا می کند و کاری کــه می تواند را انجام 
می دهــد یا کاری کــه توانایی اش را خدا به او می دهــد، انجام می دهد. اما بحث 
ایــن اســت کــه زمانی هســت کــه از ابتــدا بنایــی را می گذاریــم که همه بر اســاس 
تقســیم کار پیــش می رونــد. بــرای نمونه شــما وقتی بــه یک گل نــگاه می کنید، 
گل نظــم ریاضــی دارد. ولــی تفاوتــش با یک ســازه منظم فلزی چیســت؟ یعنی 
می گوییــد ایــن گل نظــم ریاضــی دارد و می خواهید فقط با نظــم ریاضی هم به 
آن نــگاه کنیــد، اما آن وقت باید به این ســؤال هم پاســخ دهید که مثلاً تفاوتش 
با یک اســکلت فلزی چیســت؟! همه ی ما می دانیم که این ها زمین تا آســمان 
فــرق می کننــد. صحبــت ســر این اســت که مــا با چه چشــمی به همدیگــر نگاه 
می کنیــم؟ آیــا می توانیــم همدیگــر را ببینیــم و در دل آن دیــدن، نســبتی برقــرار 
کنیم و توانایی هایمان را هم در نسبت با همدیگر قرار دهیم؟ یا نه! فقط داریم 
توانایی می بینیم؟ یک مادر از یک خدمتکار بیشتر کار می کند. این یعنی وقتی 
شــما اســاس یک کاری را بر تقســیم کار می گذارید، اصلاً آن فرد محدود می شود. 
گر بتواند خودش حاضر باشد و معنای بودن خودش باشد، حتی فراتر از آنچه  ا

که بر او محول شده است، کار انجام می دهد.

ســؤال: یعنی می گویید این نســبتی که ما به بودن افراد دعوت می کنیم، خود 
افراد جای خود را در صحنه تشخیص می دهند؟ این در نسبت با مادری می شود، 
چون جمع کوچک است. جمع یک خانواده است. وقتی در نسبت با یک جامعه ای 

داریم صحبت می کنیم، باز هم این خلط می شود.

بحث همین است که در جهاد سازندگی این اتفاق افتاده است. الآن داریم 
صحبــت از یــک پدیــده ای می کنیــم کــه رخ داده اســت. پدیده ای کــه می بینید 
ایــن آدمهــا بــه ایــن شــکل وارد جهــاد ســازندگی شــدند و حتــی مســیرهایی را 
رفتنــد کــه از قبــل نمی دانســته اند. مثلاً همین پــل بعثت یا پــل 16 کیلومتری 
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گر می خواســتند فراخوانی بدهند که چه کســانی  که روی هورالعظیم می زنند؛ ا
می تواننــد ایــن کار را انجــام بدهنــد، قــادر بــه انجــام آن نبودنــد. امــا ایــن آدمها 
آمده اند، می خواســته اند در این راه قرار بگیرند و می خواســته اند که خودشان را 

اینجا پیدا کنند، آمده اند و حالا این کارها را هم انجام داده اند.
گر  نکته ســر این اســت که دنیای امروز دارد به  صورت مشهور به ما می گوید ا
شما می خواهید جامعه تان منظم شود و کار کند، نیاز نیست که به وجود افراد 
نگاه کنید. شــما استعدادســنجی می کنید، آن استعدادها را تقویت می کنید تا 
به نتیجه برسید. این حرف آن قدر مشهور است که ما می گوییم مگر غیر از این 
می شود ساختار اجتماعی داشته باشیم! آیا می شود ساختار اجتماعی داشته 
باشــیم که همه خودشــان را در آن صحنه ای که هستند، مادر بدانند؟ پیدایش 
جهاد ســازندگی دارد به ما می گوید که یک راه دیگری هم برای ســاختن جامعه 
هســت. می شــود وجود انسان ها را در نظر گرفت و انســان ها معنای خودشان را 

پیدا کنند و درعین حال بتوانیم کشور را بسازیم. 

ســؤال: همان مثال پل را ما باز داریم اشــتباه می بینیم. یک جاهایی داریم کار 
را اضافه می کنیم که شاید همین روحیه تزریق گونه جهادی را داشته باشیم. من 
می توانم درک پیدا کنم نســبت به اینکه باید یک پلی ســاخته بشود و به  واسطه 
آن درد ایجاد بشــود. یعنی این اصالت باز هم در کار اســت و خودم را به آب و آتش 

بزنم تا این پل ساخته بشود.

پل بعثت که گویا مربوط به سال 65 است؛ شروع جهاد سازندگی را خواندیم 
کــه چگونــه شــروع شــد. یــک عــده ای دور همدیگــر جمع شــدند، مسئله شــان 
ســاختن کشــور و حل مســائل  انقلاب بود. اینها کنار هم جمع شــدند و در دل 
ایــن کنــار هم جمــع شــدن، توانایی هایی پیــش آمد کــه بعدها یکــی از آنها پل 
بعثت شد. یعنی فراخوان برای پل بعثت که نزدند؛ آنجایی که داشتند دعوت 
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می کردنــد، دعــوت بــه بــودن در یک راه بــود. اینها در ایــن راه قــرار گرفتند، در دل 
این، آن توانایی ها هم پیش آمد.

ســؤال: جهاد به این شــکل به اصطلاح می توانیم بگوییم لایه ی میانی را جلو 
آورده اســت. یک عده دانشــجو دور هم جمع شــدند که دغدغه کشــور را داشــتند. 
این را می شــود در ســطح حاکمیت جلو آورد که مثلًا ســازوکارهای اداری مان به این 
ســمت برود که پل باشــد ولی اولویت اول نباشــد؟ نمونه اش را ندیده ایم! شــاید 
بخواهیــم بررســی کنیــم، بایــد بــه حکومت های صــدر اســلام برگردیم کــه ببینیم 
پیامبر اسلام چگونه حکومت می کرده است و مردم چه نقش هایی در آن جامعه 
داشــته اند. اگر حاکمیت نقشــی هم نداشته، پس چطور همین جوانهایی که دور 
هــم جمع شــدند، قبــل از انقلاب نخواســتند چنیــن حرکتهایی بکننــد و چرا این 

دغدغه بعد از انقلاب شکل گرفته است که چنین حرکتی می خواهند بکنند؟

ســؤال: آیا یک خودآگاهی نســبت به این بوده است یا نه؟ جهاد سازندگی یک 
ســاختاری بــود که ما پیش از این نداشــتیم. گویا نبود ســاختار قبلــی در این فضا 
باعث شد که اینها دنبال یک جمعی باشند که حالا می خواهید چه کنید؟ یعنی 
همین مبهم بودن و مشــخص نبودن مســیر، باعث می شــود یک جمعی شکل 
بدهیم، اینها خودشان مسئله شان این بود که ما باید دنبال یک جمعی بگردیم، 
یعنی اینکه باید ارزش را بر انســان ها قرار دهیم، یعنی آیا نســبت به این مســئله 
خــودآگاه بودنــد که رفتند یا نه؟ آیا می خواهیــم از این فقط نتیجه بگیریم که این 
جمع اهمیت داشــته اســت یا نه، کســانی که در این فضای خودآگاهی نسبت به 
این مســیر بودند، توانســتند این اتفاق را رقم بزنند؟ ما نیاز به خودآگاهی به این 
مسئله داریم؟ در همه ی ارکان و گفتمانمان این باید باشد که روحیه جهادی باید 
همان جا شکل بگیرد؟ چون مناسبات ما خواه ناخواه شکل گرفته است. یعنی 
مــا اصــلًا نمی توانیم پول را ندیــده بگیریم. ما نمی توانیم نظام بانکــداری را ندیده 
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 از دل همین ها اســت که باید جلو 
ً
بگیریــم. خیلــی از اینها را باید بپذیریم. قاعدتا

برویم. مسئله این حرکت، خودآگاهی نسبت به این وجودها است یا نه، کلًا نفی 
مثلًا سرمایه داری و فضای مدرنیته است؟

با تفکر می شود دید و امید داشت 	

یک بــار دیگــر همــه باید خود جهاد و وســعت کار آن را ملاحظــه کنیم؛ یعنی 
کارهایی که در جهاد ســازندگی اتفاق افتاده اســت، شــاید حتی بعد از آن نمونه 
یا مشابه آن خیلی اتفاق نیفتاده است. شاید بتوانیم بگوییم خیلی کم پیش 
آمده است. پس به لحاظ اینکه آیا می شود یک کشور را بر این اساس اداره کرد؟ 
حداقل این اســت که اینجا یک مثالی داریم که توانســته است. مثالی داریم که 
توانسته مثلاً تا انتهای روستاها برود و جاده بکشد و یک کارهای اساسی انجام 
بدهد یا در مهندســی جنگ خیلی مؤثر بوده اســت و مشــکلاتی که صنعت در 
آن زمان داشته، توانسته خیلی خوب برطرف کند. از این جهت وقتی خود این 
پدیــده ی جهاد ســازندگی را نگاه می کنید، می بینید که گویی می شــود امیدوار 
بــود بــه اینکــه چنین راهی را می توانیــم در دنیای امروز بــرای خودمان باز کنیم. 
گر این راه را می شــود باز کــرد، چطور واقعاً  امــا نکتــه ی دیگری وجــود دارد اینکه ا
می شود به آن رسید؟ یعنی آیا صرفاً با یک سری تذکرات اخلاقی که به همدیگر 
بدهیــم کــه مثلاً پــول را در نظر نگیرید، برای خدا کار کنیــد، صرفاً این ها کلماتی 
است که می تواند دوباره آن راه را مقابل ما باز کند؟ اینجا باید کمی بیشتر تأمل 
کــرد. آن چیــزی که شــاید اکنون با آن درگیر هســتیم، در احیای جهاد ســازندگی 
نــه صرفــاً نهــاد آن، بلکــه آن فضــا و آن مناســباتی که بیــن انســان ها پدید آمده 
اســت، همان تفکر یا همان خودآگاهی اســت. یعنی باید متوجه شــویم که یک 
راه دیگــری هــم هســت و مــا تا زمانــی که صرفــاً بــه آن گزاره های اخلاقی بســنده 
گر بتوانیم یک  کنیم، پرواضح اســت که نمی توانیم مســیری را ایجاد کنیم؛ ولی ا
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مناســبات جدیدی را نشان دهیم و درک کنیم و به همدیگر تذکر دهیم، اینجا 
می شــود امیــد داشــت که آن مســیر جهــاد ســازندگی به مــا برگردد. مســیری که 
فقــط این نیســت که چنــد کار مختصر انجام بدهد. چــون احتمالاً آن ذهنیتی 
که ممکن اســت از بحث جهاد داشــته باشــیم، همین اردوهای جهادی اســت 
کــه خودمــان داریــم. یعنــی می گوییم بــا این چیزهــا که نمی شــود کشــور را اداره 
کــرد! کار جهاد ســازندگی یک وســعتی داشــته اســت که بایــد آن را لحــاظ کنیم. 
مــا می خواهیــم بــه آن برگردیــم. ایــن اردوهای جهادی شــاید به عنــوان یک کار 
اخلاقی و مثلاً به لحاظ روحیات دینی خوب باشد، ولی آن وسعت را نمی تواند 
پیدا کند. باید  مقداری بیشــتر ســر این موضوع تأمل کنیم. ما مثلاً می خواهیم 
یک کار جهادی انجام بدهیم، نگاه به کار و تقســیم وظایف را بدیهی می دانیم 
و سریع برای موضوع، برنامه ریزی عملیاتی می کنیم. حواسمان نیست آنهایی 
کــه آن زمــان در جهاد ســازندگی نشســتند و برنامه ریــزی عملیاتــی کردند، نگاه 
دیگری به جهان و مســائل پیرامون خودشــان داشتند. آنها می توانستند شب 
عملیاتــی بنشــینند و یــک تصمیمــی بگیرند و فــردا مثلاً فلان پــل را در جنگ 
بســازند. مــا امــروز بــدون اینکه آن نــگاه را به  دســت بیاوریم، می خواهیم ســریع 
مثل آنها عمل کنیم. می گوییم آنها چکار می کردند؟ آنها دور هم می نشستند، 
بحــث می کردنــد که فردا چکار کنیم. این ظاهر ماجراســت که مــا می بینیم، اما 

نکتۀ دیگری هم هست و آن نگاهی است که اینها داشتند.
کاری کــه شــهید آوینــی دارد می کنــد، ایــن اســت کــه می خواهــد تــلاش کند 
بگویــد چــه چیزی در جنگ و در جهاد پیش آمد؟ یک نگاه دیگری به مســائل 
پیرامــون وجــود داشــت. ما چقــدر وقت می گذاریم کــه این تغییر نــگاه میانمان 
اتفــاق افتــد؟ چقدر با همدیگر بحث می کنیم که به یک نگاه جدیدی نســبت 
به مســائل دنیای خودمان برســیم؟ ما با همان نگاه رایــج، می خواهیم کاری را 
گر بتوانیم  انجام دهیم که آن ســرداران بزرگ انجام دادند. این شــدنی نیســت! ا
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گر بتوانیم خود را به آن  یک نگاه دیگری به مســائل خودمان داشــته باشــیم و ا
افق نگاهی که در ابتدای انقلاب باز شد و چشمی که در آن زمان باز شد، نزدیک 
گر نتوانیــم آن تغییر نــگاه را در خودمان پدیــد بیاوریم،  کنیــم، می توانیــم. ولــی ا
صرفاً شــاید یک ســری شــعار نســبت به جهــاد ســازندگی بدهیم. این اســت که 
باید تلاشــی را شــروع کرد کــه یک تغییر نگاهی پیش بیاید. مســئله اینجاســت 
کــه آیــا ما یک حرکت تبیینی انجام می دهیم که در این تبیین، نگاه ها نســبت 
به مســائل تغییر کند تا بتوانیم از مســائل و مشــکلات عبور کنیم؟ ما این را کم 
گرفته ایــم. ایــن کــه آقا روی مســئله ی تبیین تأکیــد دارند، مسئله شــان همین 
است که ما برویم نگاه کنیم، ببینیم چه بوده است و ما هم خودمان را به این 

نگاه نزدیک کنیم.
کنــون چــرا خانواده دچار مشــکل اســت؟ چرا خانــواده آن معنــای مادری را  ا
درک نمی کنــد؟ شــاید مثــلاً دختــران امــروز هــم بخواهنــد ماننــد مــادران دیــروز 
باشــند، امــا چرا نمی توانند؟ چرا برایشــان ســخت می شــود؟ به  خاطــر اینکه در 
یــک نــگاه دیگــری دارند زندگی می کنند. نگاهی که بر اســاس تقســیم کار پیش 
آمده است. آن کسی که مادری را می پسندد، در عرف جامعه امروز یک خدمتکار 
بیشــتر نیســت. یعنــی کار فوق العــاده ای کــه نمی کنــد. تــا زمانــی کــه نتوانیــم 
نگاهمــان را نســبت به مســئله ی کار تغییر دهیم، مادری هــم همان خدمتکار 
اســت. به  اصطلاح همان خانه دار اســت. مگر کســی راضی می شود که خدمتکار 
گر مســئله روشــن شود که مادری چیســت و افق نگاهی نسبت به  بشــود؟ ولی ا
مادری پدید آید، مادری هم معنادار می شــود. از این جهت هم شــدنی اســت و 
گر تــلاش کنیم افق دید خودمــان را آنجایی ببریم  هم نشــدنی. یعنی می شــود ا
کــه اینها داشــتند می دیدند. یعنی آن جایی که این بســیجی در میدان جنگ 
داشــته یک افقی را می نگریســته اســت، آیا ما هم می توانیم آن افق را ببینیم؟ 
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گر آن را امروز ببینیم، در هر کاری که وارد شویم، می توانیم این گونه پیش برویم  ا
و می توانیم راه باز کنیم.

، مردم نیروی کار می شوند  	  در دولتی کردن امور

سؤال: شهید آوینی در این مقاله می گویند که سیستم موروثی که ما داریم، 
از غــرب گرفته شــده اســت. یعنــی ادارات، بروکراســی و اقتصاد ما کلاً غربی اســت. 
اتفاقــاً جهــاد را در اردوی جهــادی نمی بینــم، بلکــه می گویــم ایــن روحیــه، وارد 
اقتصاد ما و سیستم اداری ما هم بشود. ما که نمی توانیم سیستم نظاممان را 
مثــل انقــلاب عوض کنیم. دیگر بزرگتر از انقلاب که نداریم؛ یعنی نهایت توانمان 
انقــلاب بوده اســت. امــا گویا اینجــا حاکمیت بایــد کاری کند که این سیســتم و 
ایــن روحیــه وارد شــود. از طریق لایه هــای میانــی و از پایین به بالا مــی رود و این 

سیستم اداری اصلاح می شود؟
رهبری تلاش می کنند به  گونه ای مردم را وارد صحنه ی اداره ی کشــور کنند. 
یعنی به شکلهای مختلف و در حوزه های مختلف، سعی کردند آن نگاهی را که 
در همان دهه ی شصت پیش آمد که ناشی از یک بی اعتمادی نسبت به مردم 
بــود را اصــلاح کنند. ما در دهه ی شــصت، با یک فضایی روبرو شــدیم که  گفتند 
گــر ایــن کارها دســت خودمــان )که آن زمان می شــد دولــت( نباشــد، نمی دانیم  ا
دســت چه کســی است! و ســعی کردند کارها را در حســاب و کتاب بیاورند. یعنی 
به  نحوی بیاورند که مشخص شود چه کسی دارد چه کاری انجام می دهد و به 
یک معنا امور را دولتی کردند. حضرت آقا در تبیینی که دو سال پیش در هفته 
دفــاع مقــدس داشــتند، گفتنــد امام کاری کــرد که جنگ، مســئله مردم بشــود. 
یعنــی از یک صــورت تخصصی نظامی که عده ای می گفتند جنگ اســت و این 
گر  جنــگ بایــد به متخصصین امرش که نظامی ها هســتند، واگذار شــود. حالا ا
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گر نتوانســتند  ایــن نظامی هــا توانســتند کاری بــرای ما بکنند که توانســتند! و ا
هم باید شکســت را بپذیریم! این دیدگاه آن فضای موجود بود که افرادی مثل 
بنی صــدر داشــتند. امــام می گوید این مســئله ی مردم اســت و همــه می توانند 
در این جنگ باشــند و همه می خواهند که باشــند. اینکه یک نوجوان ســیزده 
ســاله بــه جنــگ بــرود، یک پیرمــرد هفتاد ســاله به جنگ بــرود و اصلاً شــما به 
صــورت وســیع کاری کنیــد کــه مردم بــه جنــگ بروند، پدیــده ی بســیار عجیبی 
اســت. برای مثال شــما یک صحنه ی جنگ دارید که در این صحنه می گویید 
گر کســی بیاید که تخصص نداشــته باشــد یا فردی بیاید که منافق باشــد و در  ا
شب عملیات باعث فاش شدن عملیات شود یا کار دیگری انجام بدهد، در  این 
 صورت ما شکست می خوریم. این نگاه یعنی نگاه اعتماد به مردم؛ یعنی شما 
بگویید که من اســلحه را به دســت مردم می دهم که یکی از صحنه های دشــوار 
تصمیم گیری است. این نگاه در آن دهه ی شصت فهم نشد؛ یعنی عرصه های 
دیگــر را یــک بــه یک از مــردم گرفتند. بــا این نگاه که این ها دســت مردم اســت، 
مــا هــم نمی دانیــم چه می شــود. بایــد مســیرهای آن را بدانیم. بالاخــره انقلاب 
شکســت می خورد، آن ســرمایه دار فلان کار را می کند. ما باید بدانیم چه چیزی 
دارد پیش می آید. با این نگاه، امورات یک دفعه در دولت قرار گرفت و عملاً دیگر 
نقشــی بــرای مــردم نمی بینید. بــرای نمونه در دهــه هفتاد می بینیــد که مردم 
منتظر این بودند که دولت آن ها را اســتخدام کند یا مثلاً کارخانه ای را تأســیس 
کنــد و اشــتغال ایجاد کند و ما مشــغول آن کار دولتی بشــویم. دیگــر اینجا مردم 
خودشــان نیســتند. همان مســیری اســت که شــهید آوینــی می گویــد در ادارات 
موروثــی مــا هســت. یعنی دیگر مردم اینجــا به عنوان نیروی کار هســتند و دیگر 
مــردم نیســتند. شــما یک کارهایــی تعریف کردیــد و این ها نیروی کار شــدند. ما 
یک مســیری را در این ســالها طی کردیم که از مردم، نیروی کار شــدیم. رهبری باز 
آرام آرام فضایــی را باز کردند کــه میدان برای نقش آفرینی مردم پیش بیاید. مثلاً 
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در اقتصاد در اصل 44 ورود کردند. در اصل 44 مسئله این است که دوباره کارها 
بــه مــردم برگــردد و اقتصاد باید دســت مردم باشــد یا مثلاً در عرصــه ی فرهنگ، 
در همیــن هیئــت دولــت جدیــد گفتند بایــد کاری کنید که فرهنــگ را نیروهای 
مردمــی پیــش ببرند. یعنی اینکه ما از این ســاختارهای عریــض و طویل بیرون 
بیاییم و فضا را برای نقش آفرینی مردم فراهم کنیم. آقا دارند چنین مســیری را 
طــی می کننــد و بعــد آن بحثی را هم که با دانشــجوها تحت عنــوان حلقه های 
میانــی داشــتند، گفتنــد آن حلقه های میانی نه دولت اســت و نه رهبری؛ بلکه 
مجموعه هایــی از خود مردم هســتند که می توانند یــک فضایی و یک میدانی 
را بــاز کنند که آن جوان هایی که می خواهند در عرصه های مختلف نقش آفرین 

بشوند، وارد شوند و پیش بروند. 
از ایــن جهــت یــک مســیری اســت کــه آقا بــه عنــوان رهبــر جامعه دارنــد باز 
می کنند که در کلان یک تصمیمی دارد برای کشور گرفته می شود، آن هم سپردن 
گر می خواهیم نقش آفرینی  امور به مردم است و از این طرف، ما به عنوان مردم ا
کنیــم، در همــان هویت هایــی مثل هویت جهاد ســازندگی بایــد بفهمیم که در 
گــر این حلقه هــای میانــی می خواهند  جهــاد ســازندگی چــه افقــی پیش آمد؟ ا
مثل جهاد سازندگی عمل کنند که یکی از مسائلی که از همان ابتدا و در همین 
صحبتهــای آقای افشــار هم بــود، اینکه می گفتنــد ما نمی خواســتیم در دولت 
باشــیم، بلکه می خواستیم نسبتمان با امام باشد. بعد باید روی این صحبت 
کنیــم کــه بالاخره این ها خودشــان هم درمانده بودند که ما چه نســبتی داریم؟ 
یکی از وزارتخانه های دولت هســتیم یا یک بخش وســیع مردمی هســتیم؟ که 
باید روی این صحبت بشــود که چه نســبتی با حاکمیت دارد! اینجا گویا آقا در 
مســئله  حلقه های میانی یک مقدار آن را روشــن کردند که اینها دولت نیستند، 
رهبری هم نیســتند. یعنی یک حضور مردمی را دارند به رســمیت می شناسند 
کــه یک عــده ای هســتند که دغدغــه ی انقلاب دارند، دغدغه ی مســائل کشــور 
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را دارنــد کــه آقــا می گوینــد نخبــگان، اندیشــه ورزان و اینهــا دور همدیگــر جمــع 
می شــوند و یک میدانی برای عمل ایجاد می کنند. مســئله  این نیســت که ما 
اداره هــا را تعطیــل کنیــم یا بخواهیــم اداره هایمان مثلاً جهاد ســازندگی بشــود؛ 
مســئله ی اول این اســت که ما متوجه شــویم در دنیای امروز هر چقدر بتوانیم 
فضــای نقش آفرینــی مــردم را در حوزه های مختلف فعال تر کنیــم، می توانیم به 
یــک حرکــت مؤثرتر برســیم. شــاید بیشــتر بایــد بتوانیــم آن نگاهی کــه در جهاد 
گر این نگاه پیش بیاید، با این مناسباتی که  سازندگی بود را به  دست بیاوریم. ا
آقا دارند در کشور فراهم می کنند، کشور می تواند یک حرکت پیشرو داشته باشد 
و خیلــی از مســائلش حل شــود. آقــا و حضرت امــام دائماً ســعی می کنند مثال 

بزنند که ما هروقت امور را به مردم سپردیم، موفق شدیم.
در دیداری که آقا ســال 99 در ایام کرونا با تولیدکننده ها داشــتند، باز به این 
مســئله می پردازنــد. آنجا می گویند مــا هروقت کارها را به مردم ســپردیم، موفق 
شــدیم. مثال ماسک را می زنند. می گویند که در قضیه ماسک، همین که شما 
یــک میدانــی فراهــم کردید که مــردم بتوانند تولید کنند، ما مســئله ی ماســک 
را در کشــور حــل کردیــم و بــه آن گرفتــاری اروپــا نرســیدیم. می گویند ایــن مثال را 
ببینید که در این مســائل چه پیش آمد! باید ســایر مســائلمان را نیز این گونه 
حل کنیم. آقا تلاششان این است که این فضا را در حاکمیت مرتباً باز نگه دارند 
و یــک فضایی داشــته باشــد کــه از آن نگاه بی اعتمادی نســبت به مــردم و نگاه 
بســته ای کــه مثلاً در فضــای حاکمیتی پیــش می آید، خارج شــود و زمینه برای 
حضور مردم فراهم شــود. این چیزی اســت که می شــود در کلان به آن نگاه کرد. 
گــر توجه کنیــم، در نظر آقا این  یعنــی ایــن یک کارهای جزئــی انجام نمی دهد. ا
بــه عنــوان آینده ی ایران اســت. آینده ی ایران، آینده ای اســت که دولت حداقل 
و حضــور مــردم در کارهای مختلف وســیع اســت. مــا باید به این ســمت حرکت 

کنیم. راه آن به یک معنا در حرکتهای مردمی، همین جهاد سازندگی است.
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ســؤال: من شــاید دارم با نگاه مقطعی و ســطحی به این مسئله نگاه می کنم 
ولــی مــا بر فرض بخواهیم یک ســازمانی مانند جهاد ســازندگی را کــه بحث احیای 
آن مطرح شــده اســت، بــه  طور مجــدد احیا کنیم. آیا می شــود طرحی برای رســیدن 
بــه ایــن ســازوکار طراحی کــرد؟ اگر بحث همان مفهوم جهاد ســازندگی اســت، این 
روش اولیه اســت. بالاخره آیا آن ســازمان باید یک ســری از ســازوکارهای بروکراســی 
اداری را داشــته باشــد یا خیراکنون ما در اســتحالۀ تمدن غرب هســتیم و داریم به 
تمدن نوین اسلامی نگاه می کنیم. حال برای رسیدن به این تمدن نوین اسلامی 
مــا چــه راهکارهایــی داریم و چه روشــهایی را بایــد انجام بدهیم که بــه این نقطه از 
 بحث تئوری است؟ بحث مفاهیم برای مثال تحت عنوان 

ً
تاریخ برسیم؟ آیا صرفا

جهاد سازندگی است یا اینکه باید ساختارها تغییر کند؟ روح حاکمی که بر ادارات 
ــا آن مفاهیم تغییر می کنــد یا اینکــه ســاختار آن اداره هم باید   ب

ً
هســت، آیــا صرفــا

تغییر کند؟ مثلًا ساختمانش هم باید تغییر کند؟

»دیدن«، در پس تغییر نگاه 	

اینکــه می گوییم اســتحاله ی در فرهنــگ و تمدن غرب شــده ایم، معنایش 
چیست؟ آیا معنایش این نیست که ما با چشم غربی به جهان نگاه می کنیم؟ 
گــر معنایــش ایــن اســت و مــا می گوییــم کــه می خواهیــم از ایــن شــرایط بیرون  ا
بیاییــم، آیــا نبایــد تمنای یک تغییر نگاه داشــته باشــیم؟ گویا مــا یک مقداری 
مسئله را این گونه نگاه می کنیم که ما می خواهیم یک ظاهر جدیدی را به این 
ظاهری که اکنون هست، تغییر دهیم. یعنی می خواهیم بگوییم که مثلاً اینها 
میزهایشــان را این گونه می گذارند و ما مثلاً روی زمین می نشــینیم. آیا مســئله، 
در ظاهر است؟ یعنی ما یک ظاهر دیگری نسبت به دنیای جدید می خواهیم؟ 
یا مسئله این است که یک نگاهی به جهان و انسان وجود دارد که تا این نگاه 
تغییــر نکنــد، هرچنــد که این ظاهر را هــم تغییر بدهیم، دوباره در همان مســیر 

داریم حرکت می کنیم. 
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شــهید آوینــی چــرا شــروع بــه گفتــن می کند که ایــن چیــزی کــه در ادارات ما 
هســت، ناشــی از یک فرهنگ اســت؟ ناشــی از یک نگاهی اســت و توجه ما را به 
آن نــگاه معطــوف می کنــد. می گوید این نگاهی اســت که انســان ها را بر اســاس 
تمایزات روحی و کیفی شان نمی بیند و صرفاً کمیات و ظواهر انسان را می نگرد. 
گر از این نگاه رها نشــده باشــیم ولی مثلاً به معنای مرســوم آن مذهبی هم  ما ا
باشیم، انقلابی هم باشیم، ولی در این نگاه باشیم، آیا همان مسیر را نمی رویم؟ 
مسئله اینجاست. ما یا باید به این فکر کنیم که یک تغییر نگاهی در ما پیش 
بیاید، اینکه گفتید ما آیا طرحی داریم یا نه؟ طرح معمولاً به این تلقی می شود 
کــه آنهــا یــک ظاهــری از کار را ســاختند و مــا هــم یــک طــرح دیگری داریــم و یک 
ظاهر دیگری می ســازیم. شــاید مســئله فعلاً اینجا نباشــد؛ مســئله اینجاســت 
گــر مــا در نــگاه غربی شــریک هســتیم و با نــگاه غربــی داریم به جهــان نگاه  کــه ا
می کنیــم، هــر طرحــی هم کــه بریزیم، باز در همان نگاه اســت و دوبــاره به همان 
نقطــه خواهیــم رســید. آیــا نباید وقــت بگذاریم و برای نســبت برقــرار کردن بین 
خودمــان یــک افق جدیــدی را پیدا کنیم؟ حتــی ما در این فضا اینقدر مســئله 
داریم که وقتی از بروکراســی در غرب صحبت می کنیم، آن را معاونت و کاغذبازی 
می بینیــم؛ درحالــی  کــه بروکراســی در غرب هم یــک عقلانیت اســت. یک عقلی 
گر کســی  هســت و ایــن عقــل یــک ســاختاری دارد. مثال نمــاز را در نظر بگیرید. ا
متوجــه اســاس نماز نشــود و بــه تعبیــری توجه نکند بــه عقلی کــه در پسِ این 
حرکات نهفته اســت، خم و راســت شــدن او به چه دردی می خورد؟ اینکه صرفاً 
ایــن اعمــال را تکــرار می کنــد، او را به جایی نمی رســاند. زمانی که متوجه بشــود 
نمــاز چیســت و آن عقلــی را کــه با آن نماز خوانده می شــود، پیدا کند، ســجده و 
رکوع او معنادار اســت. برای نمونه حضرت امام آداب الصلوة می نویســند. ایشان 
آداب الصلوة که می نویســند، می خواهند بگویند متوجه هستی که قضیه نماز 
گر همین طور  چیســت؟ می دانی این الله اکبر چیســت و تو به کجا باید برســی؟ ا
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عادت کردی الله اکبر می گویی، تو را به مقصد نمی رساند. آن سجده را می دانی 
چیســت؟ بــه آن ســجده توجــه داری یا نــه؟ همان طور کــه ما به این امــور توجه 
گــر آن عقلــی که در پس ایــن ظواهر هســت را به  نداریــم و متوجــه نیســتیم کــه ا
 دســت نیاوریم، این ظاهر ما را به نتیجه نمی رســاند، در مســائل دنیای جدید 
هــم ایــن مشــکل را داریم. کارهایــی را به تقلیــد از اروپا انجــام می دهیم که مثل 
همیــن خــم و راســت شــدنمان از آن هیــچ غایتــی نمی طلبیــم. نمی دانیم چرا 
داریــم ایــن کار را می کنیــم! ماننــد آن قضیــه کــه می گفــت دو نفر بودنــد که یکی 
داشت حفر می کرد و دیگری داشت خاکریزی می کرد! به آنها گفتند چرا این طور 
می کنید؟! یکی از آنها گفت ما سه  نفر بودیم. یکی حفر می کرد، یکی لوله گذاری 
می کرد و دیگری هم خاکریزی می کرد. حالا آن یکی که لوله می گذاشت، نیامده 
و مــا داریــم کار خودمــان را انجــام می دهیم. مگــر وضعیت مــا در کارهایمان این 
نیســت؟ وضعیــت ما این اســت کــه فکر می کنیم هــر کس اینجا آمد پشــت این 
میــز نشســته و بایــد یــک کاری انجــام بدهــد، ولــی چه اتفاقــی می افتــد؟ هیچ! 
ایــن ناشــی از ایــن اســت که ما حتــی روبه رو شــدنمان با دنیای غــرب را هم یک 
روبه روشــدن ظاهــری می بینیم. بــا آن عقلی که در پس این کارها نهفته اســت، 

مواجه نشدیم و لذا امورمان از این جهت هم آشفته تر است. 

کار جهادی در نسبت با دیدن افق پیش می آید 	
 

شــهید آوینــی در ایــن کتاب دارد می گوید حواســتان هســت کــه یک چیزی 
بــه نــام تقســیم کار هســت و اصــلاً ایــن ادارات بــر آن اســاس پیــش آمده انــد؟ آیا 
می توانیــد ایــن نــگاه را داشــته باشــید؟ اروپا این نگاه را داشــته و ایــن کار را کرده 
اســت. آیــا ما می توانیم این نگاه را داشــته باشــیم؟ ما چه نگاهــی می توانیم به 
جهان داشــته باشــیم؟ لذا اولاً باید یک طرح مســئله ی درســتی داشــته باشیم 
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کــه مــا مشــکلمان در دنیــای امــروز چیســت؟ با چــه مســئله ای در دنیــای امروز 
روبه رو هســتیم؟ آیا مشــکل این اســت که به  دنبال یک ظاهر جدید می گردیم؟ 
بــه  دنبــال یک ظاهر اســلامی می گردیم که بجــای آن ظاهر بگذاریم؟ یا مســئله 
ایــن اســت کــه می خواهیم بــا یک نگاه دیگری نســبت به جهان پیــش برویم و 
گر این باشــد، امروز اولین کاری که  باید یک تغییر نگاهی در ما به  وجود بیاید؟ ا
بایــد بکنیم، راهی اســت کــه منجر به تغییر نگاهمان بشــود که این هم همین 
کارهــای فکری اســت. کارهــای فکری هم بــا آن بحــث مفهوم پردازی های صرف 
متفاوت اســت. مثل کارهای پژوهشــی رایج نیست که صرفاً تعریف اصطلاحات 
اســت. شــما در کار فکری می خواهید به افق این کار نظر بیندازید. آن نظری که 
می گوییــم، یعنــی دیدن و تماشــاکردن یک افــق. معنای نظــر، مفاهیمی را کنار 
همدیگر گذاشــتن نیست. مســامحتاً داریم به این "نظر" می گوییم. مثل اینکه 
گر بخواهید  می گویند وقتی شــما می خواهید قطر یک مســتطیل را بکشــید، ا
آن خــط صــاف باشــد، باید بــه آن مقصدش نــگاه کنید. آن مقصــد را نگاه کنید 
گر کســی نتواند نگاه بیندازد و چشــمش به همین نوک  و بعد خط را بکشــید. ا
قلــم باشــد و بــه آن افق نظر نداشــته باشــد، او خــط را ناصاف می کشــد و به آن 

نتیجه ی نهایی نمی رسد. 
کار فکــری، یعنــی نظر انداختــن به آن مقصد، نه صرفــاً در تصوراتمان، بلکه 
ببینیم کجا می خواهیم برویم. رؤیت کنیم. تفکر چنین راهی اســت و چشــم ما 
را باز می کند. در مطلبی که از شــهید آوینی خواندیم، مطلب جدیدی نداشــت، 
امــا انــگار شــما را متوجــه یــک امــری کرد. انــگار چیــزی را به شــما نشــان داد. به 
 خوبــی دیــدی کــه گویــی اداره های ما همین اســت که ایشــان می گویــد و ما هم 
گویــی می خواهیــم یک افق بلندتری را ببینیم. اینجا شــما مفاهیم ندارید، به 
ایــن معنــا کــه مثلاً بگوید کار در ادارات موروثی ما چیســت و یــک مجموعه ای از 
مفاهیم را به شــما نشــان بدهد که یک سری اطلاعات برایتان به  دست بیاورد. 
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بــه  تعبیــری جذابیــت این متن بــرای شــما این بود کــه تصدیقــش می کردید و 
می گفتیــد بلــه همین اســت. دارد درســت می گویــد و یک چیزی را به ما نشــان 

می دهد. 
»عصر ما به  راستی عصر شگفتی ها است. از یک سو نظری به آنچه در درون 
آسمان خراشهای وال استریت می گذرد، بیندازید و از سوی دیگر به صلواتی های 
جبهــه نــگاه کنید. وقتی انســان بنیان کار و حیات خویــش را بر اعتقاد خود بنا 
کند، نخســتین چیزی که نقش محوری خود را از دســت می دهد، پول اســت و 
درســت به همین علت انســان در محدوده جبهه اسلام به پول نیازی ندارد. در 
جبهــه، دیگــر به پــول که همه چیز را بــه صورتی قلابی و غیرحقیقــی به یکدیگر 
پیونــد می دهــد، نیــازی نیســت و این چنین اقتصــاد پولی به اقتصــاد صلواتی 
تبدیل می شــود.« اینجا آوینی دارد چکار می کند؟ دوباره شــما را دارد می برد که 
یک نگاه دیگری بیندازید به یک صحنه ای که شما هم به محض اینکه به آن 
نــگاه می کنیــد، می گویید درســت می گوید. ایــن چرا دارد اینجا چایــی را به این 
صــورت می دهــد؟ چــرا دارد صلواتــی کار می کند؟ قضیه چیســت؟ یعنی شــما را 
بــه یــک چشــم اندازی از کار کــه می بینید، حوالــه می دهد. یک بحــث مفهومی 
و نظــری نیســت کــه بگوییــم حالا بایــد ایــن را قبول کنیــم و گوشــه ی ذهنمان 
بگذاریــم. دارد یــک چیــزی به شــما نشــان می دهــد. اینجاســت که تغییــر نگاه 
پیــش می آیــد. یعنی این بحث نظــری و فکری و بحثی کــه می گوییم باید برای 
تغییر نگاه داشــته باشــیم، مقصود، چنین بحثی است که شهید آوینی مقابل 
ما گذاشته است نه بحثهای مرسومی که شما به شکل پژوهشی که مثلاً ده بار 
راجــع  بــه جهاد مطالعه کرده اند. ولی نتوانســته اند به ما چیزی از جهاد نشــان 
بدهنــد! وقتی شــما ایــن متن را می خوانیــد، دقیقاً می بینید انــگار همین طور 
اســت و قضیه از همین قرار اســت و انگار شــما دارید آنجا را می بینید. وقتی که 
دیدیــد، هنگامی که می خواهید شــروع بــه کار کنید، یک چشــم اندازی برای کار 
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دارید. یعنی حواستان را جمع می کنید که این کاری که من دارم انجام می دهم، 
در نسبت با آن افق چه معنایی دارد؟ آیا این راه می تواند با این کاری که من دارم 
انجــام می دهــم، پیــش برود یا نه؟ مدام بین آن چشــم انداز و بیــن آن  جایی که 
هستید، در رفت و آمد هستید. رفت و آمدی که با یک احساس وجودی و درونی 
آن را درک می کنید. به  تعبیری یک پروا در وجود شما پیش می آید. یک پروایی 
که نه، این کار را نکن! ما در هیئت ها زیاد این طور کار می کنیم. در هیئت خیلی 
حواســمان جمع اســت که اینجا می خواهد چه فضایی بشــود. مثلاً کفشــها را 
کــس می زنیــم یــا سیســتم صوتــی را تنظیــم می کنیــم. اینهــا همه چیســت؟  وا
کســی ایــن کار را انجــام می دهد کــه افق کار مدنظر او باشــد. درکی از این داشــته 
گر این را بردارید و بگویید  باشــد که در هیئت قرار اســت چه اتفاقی بیفتد! اما ا
که می خواهید در هیئت یک مجموعه کار داشــته باشــید. یکی باید کفشــها را 
واکس بزند، یکی باید پارچه نصب کند، یکی باید آشپزی کند و یکی باید چایی 
بدهد و به هرکدام یک مبلغی می دهیم. کدامیک از این کارها را حاضر هستیم 
انجام بدهیم؟ آنجا چرا این گونه اســت؟ چون همه متوجه هســتند و دیده اند 
که باید چه اتفاقی در این هیئت بیفتد. حالا شما می خواهید یک کار جهادی 
راه بیندازیــد. باید متوجه باشــید که چه کاری اســت و چــکار باید انجام بدهیم 
که یک وقت سرنوشــت ما مثل همان حالتی نشــود که برویم یک تقسیم کاری 
مثــل هیئــت انجــام بدهیــم، بــدون آن نگاهــی که نســبت بــه هیئــت داریم که 

آن وقت هیچ کس حاضر نیست آن کارها را انجام دهد.
گــر مــا چشــم انداز کار جهادی را به  دســت بیاوریم و ببینیم چه بوده اســت  ا
و چــه قرار اســت بشــود، در مســیر، پروایی پیــش می آید که می توانیــم آن فضا را 
ایجاد کنیم و آن وقت در آن فضا کار پیش می رود. از این جهت این بحث نظری 
به نوعی تحقق و عمل را در پی دارد. بحث فکری کردن، مقصود این نیست که 
یک بحثهای فکری می کنیم و بعد نقشــه ای می کشــیم و جلــو می رویم! اینجا 
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بناســت یــک چشــم اندازی نســبت بــه حرکت جهــادی پیــدا کنیم. وقتــی این 
جهاد سازندگی را دیدیم و دیدیم که می خواهیم کجا برویم، دیگر بر این اساس 
می توانیــم قــدم برداریــم. یعنی هربار که به جهاد ســازندگی نــگاه می کنیم، یک 
پروایــی در وجــود ما شــکل می گیرد و می دانیــم که چه قدمی را چــه زمانی باید 
برداریــم. آیــا این کار را این گونه انجام دهیم یا اصــلاً انجام ندهیم؟ همه ی اینها 
آن چیزی است که یک دفعه در ما شکل می گیرد. یعنی انگار درک می کنیم چه 
راهــی را بایــد برویــم، کجا چه حرفی را بایــد بزنیم. این پروا در ما ایجاد می شــود. 
امــروزه آن چیــزی کــه شــاید ما کم داریــم، این نظر انداختن اســت که مــا به کجا 
می خواهیم برویم؟ مقصد و مطلوب ما چیست؟ مثل همان چیزی که حضرت 
امــام در تذکرشــان نســبت به نمــاز دارند. مــا می گوییم مگر اینقدر لازم اســت که 
راجــع  به نماز فکر کنیم؟ به همین شــکل نمــاز را می خوانیم دیگر! ثمره اش هم 

همین است که داریم می بینیم!

ســؤال: چــرا مــا نمی توانیــم جهــاد ســازندگی را در شــکلهای دیگر بیاوریــم؟ اگر 
یک مقدار عقب تر نگاه کنیم، به مقوله کار توجه کنیم که در کتاب توسعه و مبانی 
تمدن غرب شــهید آوینی هم می گویند. یک زمانی مثلًا یک پلی قرار اســت احداث 
شــود، یــک ســری افــراد در کنار هــم جمع می شــوند و می گوینــد می خواهیــم پل را 
احــداث کنیم. یک ســری هم با تخصــص این کار را انجام می دهنــد. ولی یک زمانی 
قرار اســت همان پل احداث شــود اما به  صورت جهاد ســازندگی یا حتی آن قضیه 
مــادر را کــه گفتیــد. اگر ما از این جهــت نگاه کنیم که یک زمانــی بحث تلاش کردن 
مطــرح اســت، یعنی یــک کاری انجام می دهیم که دغدغه مان اســت و می خواهیم 
آن را انجام دهیم و یک زمانی بحث جان کندن است که شهید آوینی هم می گوید 
کــه بــه این صــورت ما می خواهیــم یــک کاری را انجام دهیــم، تمام بشــود و برویم! 
یعنی این کار را جدای از زندگی می بینیم. اگر ما این تفکر را داشــته باشــیم که این 
کار جزیی از زندگی باشــد، برای نمونه می  گوییم انســان می تواند کل شــبانه روزش 
را عبادت کند. خواب عبادت بشــود، غذاخوردن عبادت بشــود، اگر در راســتای یک 
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هــدف والایــی باشــد. اگــر کار را هم ما به همیــن صورت ببینیم که مــن می خواهم 
یک کاری را انجام بدهم و بعد از آن تقســیم مســئولیت انجام شــود، این با آن که 
توانایی انســان ها دیده شــود منافات ندارد؟ یعنی ما یک هدف داشــته باشــیم؟ 
نکته بعدی هم اینکه مگر هر انســان جدای از توانایی هایش اســت؟ اشاره کردید 
کــه مــا بایــد انســانها را داشــته باشــیم نــه اینکــه بخاطــر توانایی هایشــان آنهــا را 

بخواهیم. مگر یک شخص جدای از توانایی هایش شکل می گیرد؟

این که انســان جدای از توانایی هایش نیســت، حرف درســتی اســت، ولی ما 
یــک نگاهــی را در دنیــای امروز داریــم که این نگاه صرفــاً به توانایــی توجه دارد و 
در ایــن نــگاه وجــود او نادیــده گرفته می شــود. نمی خواهیم بگوییــم توانایی ها 
مهــم نیســت. مســئله ایــن اســت کــه مــا یــک نگاهــی پیــدا کرده ایــم کــه داریم 
صرفــاً توانایی هــای یکدیگــر را می بینیــم. مراوداتی کــه ما در دنیای امــروز داریم، 
مراوداتی اســت که به نوعی پیوندهای دوســتی دیگر زیاد جدی نیســت. چون 
شــما می گوییــد من مثلاً می خواهم خانه بســازم یــا درس بخوانم. در این درس 
خوانــدن چــه کســی می توانــد بــه مــن کمــک کنــد؟ ســراغ آن کســی مــی روم کــه 
می تواند به من کمک کند. دیگر اینکه یک زندگی بر این اســاس داشــته باشیم 
که ما همدیگر را پیدا کنیم، رفیق بشویم و بعد با همدیگر حرکت کنیم، چنین 
چیــزی معنــا ندارد. پیوندهایی که برای ما ایجاد می شــود، این اســت که من با 

شما چکار دارم و شما با من چکار دارید.

سؤال: اگر این مراحل جابجا بشوند چه؟

گــر مــا نســبتمان بــا همدیگر نســبتی بــود کــه همدیگــر را دیدیــم، آن وقت  ا
انســان هایی کــه یکدیگــر را می بینند، اهل ایثــار و فداکاری می شــوند. یعنی هر 
آنچه در توان دارند، برای همدیگر می گذارند. در عالم رفاقت وقتی برای دوست 
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شــما مشــکلی پیش می آید، نمی گویی که این کار از دســت من برنمی آید. اصلاً 
دیگــر نمی توانــی بی تفاوت باشــی. می گویی بــه هر نحوی شــده، باید یک کاری 
انجــام دهــم. در ایــن حالت وقتی شــما این نســبت وجودی را برقــرار می کنید و 
همدیگــر را بــرای خودمــان می خواهیــم، اینجــا اصــلاً توانایی های مافــوق تصور 
ایجاد می شــود. پس در این حالت این طور نیست که توانایی ها کنار برود، بلکه 
افزایش هم پیدا می کند. اما اینجا آدمها ســراغ هم نرفتند که از مزایای یکدیگر 
استفاده کنند. این حادثه ی صدر اسلام را مدام نقل می کنند که می گویند یک 
جایــی بود که افراد داشــتند به شــهادت می رســیدند، یــک نفر آب را بــرای اولی 
آورد. ایشــان گفت به بعدی بده و تا آخر رفت که آخری شــهید شــده بود و هرچه 
به عقب برگشت، دید همه شهید شده اند. این پیوندی که بین ایشان هست، 
اصــلاً گویــی خــودش کنــار رفته و آن هســت؛ یعنی نه تنهــا من توانایی هــای او را 
نمی خواهــم، بلکــه خــودش را می خواهــم و هــر آنچــه دارم، به پــای او می گذارم. 
اینجا یک عالم دیگری برپا می شود. همان چیزی که ما در دفاع مقدس داریم. 
پس مسئله  ما کجاست؟ مسئله  آنجاست که ما یک نگاهی داریم که صرفاً دارد 
به توانایی ها نگاه می کند. نگاهی محاســبه گر و بر اســاس کمیات که انســان ها 
را در طبقه بندی هــای خاصــی قــرار می دهــد و تمایــزات روحی و کیفیشــان را به 

تعبیر شهید آوینی در نظر نمی گیرد.

ــا یــک توانایی های  ســؤال: پــس یعنــی یــک وقــت اتفاقــی می افتد، مــا افرادی ب
خاصــی داریــم، ایــن افراد را جمــع می کنیــم، می خواهیم با آنهــا کاری انجــام دهیم. 
چیــزی می شــود کــه اکنــون دارد اتفــاق می افتــد. یــک زمانی ایــن را برعکــس انجام 
می دهیــم. یک ســری افــراد می آینــد کــه می خواهند یــک کاری انجام بدهنــد و بعد 
توانایی هایشــان شــکوفا می شــود و آن کار را انجــام می دهنــد. به تعبیــری که من 

برداشت کردم، این جهاد سازندگی می شود.
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بلــه شــاید بگوییــم مــا مثــلاً وقتــی از یــک شــهید جهــاد ســازندگی تجلیل 
می کنیــم، چــه می گوییــم؟ می گوییــم مهندس خوبی بــود یا می گوییم ایشــان 
آشــکار شــد کــه چه انســان بزرگی بود؟ آن کســی کــه به جهــاد ســازندگی می رود، 
وقتــی که شــهید می شــود یــا به  اصطــلاح شــکوفا می شــود، چه چیزی شــکوفا 
شــده است؟ انســانیت او شکوفا شده است. یعنی شما صرفاً نمی گویی که یک 
مهندس خوب پیدا کردم. شــما که به مهندســی او نگاه نمی کنی؛ به آن وجود 
انســانی او می نگری و با آن مرتبط می شــوی. جهاد سازندگی چیزی است که در 
دل آن، توانایی هایــی هــم از این ها بروز پیدا می کنــد. ولی آن چیزی که حقیقتاً 
از این ها بروز پیدا کرده اســت، خود وجودشــان است. خودشان هستند که امروز 
برای ما راه نشــان می دهند. خودشــان یک چراغ شده اند. خودشان یک ستاره 
شــده اند. ما اینجا نمی گوییم یک مهندس قوی داریم. این یک بســتری اســت 
که انســان ها در آن پدید می آیند و وســیع می شــوند، درعین حالی که ســازندگی 
هســت. پیام امام را به مناســبت تشکیل جهاد سازندگی خواندیم، امام آخر آن 
پیــام می گفتنــد مثل همان زیارتی کــه می خواهید بروید، اینجــا ثواب می برید. 
همــان را اینجــا درک می کنیــد. آنجــا یــک عمل عبادی اســت، مثلاً شــما زیارت 
می رویــد. اینجا هم مثــلاً دارید پیچ می بندید. می گویــد اینجا نهایتاً چه پیش 
می آیــد؟ نه اینکه اینجا مثلاً ماشــین ســاختی! می گوید عیــن همان چیزی که 
در کعبه و کربلا پیش می آید که انســان با حقیقت روبه رو می شــود، اینجا هم با 
حقیقــت روبه رو می شــود. پس درعین حالی کــه آن را دارد، اما همین کاری که به 

ظاهر هست، این کار باعث آزادشدن انسان از قفس تن می شود.

ع به باطن این جهان برای تغییر نسبت و گشودن راه جهاد 	 رجو

ســؤال: در بحــث کار فکــری بایــد بــه آن افقــی کــه داریــم در مــوردش صحبــت 
می کنیــم، نــگاه کــرد. اکنون مثــلًا اگر مــا بخواهیم بحــث احیای جهاد ســازندگی را 
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مطرح کنیم، یعنی یک عده ای باید روی همان بحث کار فکری  تمرکز کنند و به یک 
افقی برسند. این افق و این نگاهی که نسبت به جهاد سازندگی داریم، یک سری 
ســازوکار می خواهد، یک ســری قوانین می خواهد. آیا باید قوانین جدیدی تعریف 
ــا اینکه شــاید بشــود در قوانینی کــه اکنون  کننــد؟ یعنــی ایــن بدیع و نو باشــد؟ ی
هست و ما شاید داریم با نگاه غربی آنها را می نگریم، بتوان از این ساختار هم یک 

چیزی استخراج کرد؟

گــر بتوانیــم از ایــن ظاهرگرایــی آزاد شــویم و بتوانیــم متوجه شــویم که باید  ا
نگاهمــان را تغییــر دهیــم، آن وقت در نســبت بــا نگاه های مختلــف، می توانیم 
راه خودمــان را پیــش ببریــم. آنجــا دیگــر وقتی مــا متفتّن به نگاه غربی نســبت 
بــه جهــان شــدیم، آن نــگاه دیگــر لزومــاً یک ظاهر نــدارد؛ بلکــه ما آنچه کــه آنها 
هــم دیده انــد را یک بار دیگــر می بیینیم و آن وقت ممکن اســت ما چیز دیگری 
ببینیــم. همانطــور کــه برای شــهید آوینــی پیش می آیــد. یک ســینما داریم که 
مثلاً در اروپا هســت که عموم ســینماگران ما از ظاهر آن ســینما تقلید می کنند 
و می خواهنــد بــا آن ظاهــر کنــار بیایند و آن ظاهــر را بیاورند. شــهید آوینی ابتدا 
متوجه آن نگاهی می شود که در سینما هست. وقتی متوجه آن نگاه می شود، 
خود او دوباره به این سینما نگاه می کند و آن وقت درعین حالی که دارد از همین 
دوربیــن اســتفاده می کنــد، یــک راه دیگــری را در ســینما بــاز می کند کــه آن مثلاً 
روایت فتح می شود. مشکل اینجاست که ما هنوز نمی توانیم از این ظاهرگرایی 
گر از این ظاهرگرایی خارج شــویم و متوجه نگاه بشــویم، در نگاه  بیرون بیاییم. ا
می توانیــم بهــره ببریــم از آنچــه کــه در غــرب هم هســت، ولــی خودمان باشــیم. 
همــان چیــزی که خود شــهید آوینی هســت. بعدهــا اروپایی ها کارهای شــهید 
آوینی را بررسی کرده اند و یک کتاب هم به نام روایت جنگ در دل جنگ هست.
کســی که این کتاب را نوشــته اســت، به  دنبال این اســت که ســینما در دنیا چه 
وضعیتــی دارد؟ آیا یک راه های جدیدی در ســینما باز شــده اســت یــا نه؟ از این 
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حیث به شهید آوینی هم توجه کرده است که فارغ از اینکه آوینی دفاع مقدس 
را گفته یا چیز دیگری گفته اســت، نســبت جدیدی با ســینما برقرار کرده اســت. 
یعنی توانســته همان ســینمایی که مــا داریم، به یک نحوه دیگــری ظاهر کند، 
یک ظاهر دیگری از آن باطن به ما نشان بدهد و از این جهت برای آن کسی که 
داشــته آن را بررســی می کرده اســت، اهمیت داشته اســت. ما باید به این نقطه 
برســیم. آن چیــزی هــم کــه برای خود شــهید آوینی نســبت به جهاد ســازندگی 
هست، همین است. می گوید شما حواستان نیست آنچه که در این مهندسی 
اتفاق افتاده اســت، حتی در اروپا نیســت. یعنی این یک نســبت جدیدی با آن 
ســاختن اســت. حاصل این اســت که این ها یک نگاه دیگری به همان اســاس 
ســاختن داشــتند. یعنی صرفــاً ظواهــر را برای ســاختن تکرار نکردنــد. یک نگاه 
دیگری به خود آن خواســتگاه ســاختن داشــتند. یک چشــم اندازی پیدا کردند 
و خودشــان بودند و این در آن نســبت مثلاً این پلی شــده اســت که دارند اینجا 
گر بتوانیــم باب این  می ســازند یــا ایــن نحوه مهندســی که دارند، شــده اســت. ا
مراوده را برای خودمان باز کنیم، آنچه که در غرب هســت را نیز به تعبیر شــهید 
آوینــی تصــرف می کنیــم. آوینی می گویــد این کار را می شــود در نســبت با دنیای 
جدیــد انجــام داد، ولی تــا زمانی که ما گرفتــار ظاهرگرایی هســتیم، ظاهر غرب را 
نفی می کنیم. خودمان هم می خواهیم یک ظاهری بگذاریم که کارآمد نیست؛ 
گر آن رجوع اساسی را به باطن این جهان داشته باشیم، وقتی به آن توجه  ولی ا
می کنیم، یک راهی برای خودمان پیدا می کنیم و آنجاست که به شهید آوینی 
هــم دیگــران نگاه می کنند نــه به  خاطر اینکه دفاع مقدس را گفته اســت، بلکه 
به  این دلیل که توانسته یک راه جدیدی را در خود سینما باز کند و این برای ما 
هم شدنی است. این چیزی است که شهید آوینی به نوعی مقابل ما می گذارد.
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از نگاه خدا دیدن 	

در متن کتاب زنده باد جهاد، آقای رضوی توصیفی دارد از کسانی که در جهاد 
ســازندگی فعالیت داشــته اند؛ در فعالیتهای نســبتاً وســیعی که ایشــان داشته 
اســت، مثلاً آغازگر طرح اصلاح نژاد مرغ بومی و ســرمایه گذاری هایی که در بخش 
کشاورزی شده است، یک توصیفی از آن شرایط و زندگی جهادی دارد که بخشی 
از آن را می خوانم و آن را پی می گیریم: »زندگی جهادی؛ جهاد ســازندگی نظامی 
طراحی شــده منطبــق با مأموریت هــا و آرمان های نظام جمهوری اســلامی بود. 
آرمانــی کــه حاکی از خداخواهــی کارگزاران حکومتــی، ایثارگری و جانفشــانی آنان 
در راه اســلام و انقــلاب بــود و در جهت رشــد فکــری و معنوی مــردم و نجات آنان 
از فقــر و اســتضعاف حرکــت می کرد. لذا بچه های جهاد ابایی نداشــتند که برای 
خدمــت بــه مــردم بر خود ســخت بگیرنــد و برای دفــاع از حقوق آنــان در صورت 
لزوم با دیگر ســازمانها درگیر شــوند. نه اینکه بچه های جهــاد چنین کارهایی را 
برای خوشــایند مردم و راضی کردن آنها از خود انجام دهند، بلکه در اذهانشــان 
می گذشــت که خدا از آنان خواســته تا مردم را به چشــم خانوادۀ او بپندارند و تا 
جای ممکن در رفع حوائج آنها بکوشند.« یک روایت از امام صادق علیه السلام 
آورده انــد کــه در واقــع حدیــث قدســی اســت: قــال الله عزّوجــل: ألخَلــقُ عِیالــی 
سعاهُمْ فی حَوائِجِهِمْ؛ بندگان عیال من هستند، 

َ
لْطَفُهمْ بِهمِ وَ أ

َ
هُمْ إِلیَّ أ حبُّ

َ
فَأ

پــس محبوب تریــن مردم نزد من کســانی هســتند که نســبت به آنهــا مهربان تر 
باشــند و در رفع حوائج آنها بیشتر کوشش کنند. »طرز فکری که موجب می شد 
گر در مردم فقر مادی یا معنوی ببینند، آنها را مستضعف و نیازمند حمایت  تا ا

دانسته و با ملاطفت سعی در دستگیری آنان داشته باشند.«
گــر اســلام بــود و گویی مــا را دوبــاره به آن ســرآغاز  وقتــی می گوییــم امــام احیا
اســلام برگردانــد که ما توانســتیم بــا آیات و روایــات زندگی کنیم، یکــی همین جا 
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آشــکار می شــود. این روایت را یک زمانی شــما به عنوان مثلاً یک روایت اخلاقی 
می خوانیــد کــه خوب اســت ما به مــردم کمک کنیــم. این توصیفی که داشــت، 
خلــق، عیال من هســتند و هرکســی که به این هــا محبت و لطف کنــد، در واقع 
نســبت به من نزدیک تر اســت. یک زمانی این را به عنوان یک مســئله اخلاقی 
می گیریم، یعنی می گوییم خوب است ما مثلاً به فلانی کمک کنیم. یک زمانی 
هــم می گوییــم نه، اصلاً زندگی ما باید بر این مــدار بچرخد. زندگی ای که در واقع 
اساســش باز کردن راه برای حرکت مردم و محرومین اســت. اینجا تفاوت آشــکار 
گر انقلاب و مثلاً پدیده ی جهاد را بگیرید، این روایت، یک  می شود. یعنی شما ا
روایت اخلاقی محســوب می شود و نهایتاً شما می گویید این یک کار مستحب 
است، چون نزد خدا محبوب است. دیگر اساس زندگی شما نخواهد شد. اینجا 
ایشــان دارد توصیــف می کنــد که ما یــک مســیری را در زندگی جهادی داشــتیم 
طی می کردیم که اســاس این مســیر این روایت است که می گوید "الخلق عیالی" 
یعنــی ما با چشــم خدا بــه مردم نگاه می کردیــم. خدا به بندگانــش چطور نگاه 
می کند؟ ما هم به عنوان کسانی که انقلابی بودیم و جمهوری اسلامی تأسیس 
شــده بود، نســبتمان با مردم نســبت از نگاه الهی بود، یعنی از چشــم خدا نگاه 

می کردیم.

، نه از سر دلسوزی و ترحم 	 چشمی دیگر

نــگاه خــدا بــه انســان از ســر نیــاز کــه نیســت، یعنــی وقتی خــدا بــه بندگان 
خــودش نــگاه می کنــد، نمی بیند که آنها بــه چه درد من می خورنــد. وجود آنها 
و بــودن آنهــا را می خواهــد. اینجــا می گوییــم جهــاد و زندگــی جهادی بر اســاس 
چنین نگاهی است. نگاهی که من وقتی کاری برای دیگری انجام می دهم یا از 
او کاری می خواهم، نه برای استفادۀ خودم و نه برای مصرف خودم است، بلکه 
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در چشــم انداز و نگاهــی دارم کار می کنــم که خدا به آن انســان دارد نگاه می کند. 
گویی از جند الهی هستم که سراغ آن ها می روم و با آن نگاه و چشم انداز به آنها 
نگاه می کنم و اینجاســت که می گویند ســختی های این زندگی برایمان چیزی 

نبود.
گر ما نتوانیم به این نگاه برسیم و نتوانیم با این چشم به مردم نگاه کنیم،  ا
عملاً کار جهاد میســر نیســت. چون در آخر، شــما در یک موازنه ای قرار می گیرید 
که گویی دارید زندگی خودتان را از دست می دهید یا دارید یک چیزهایی را مثلاً 
نادیــده می گیریــد. لذا بعــد از یک مدتی برای انســان غیرقابل تحمل می شــود. 
یعنــی انســان می گوید ایــن دو کار را بــرای فلانی انجام می دهــم، ولی خودم هم 
هســتم! اما وقتی شــما در نگاه الهی و چشم الهی به جهان قرار می گیرید، دیگر 
یک نگاهی اســت که در آن  اصلاً این خســتگی و سست شــدن دیگر معنا ندارد. 
خیلــی وقتهــا شــاید این کارها را انجــام بدهیم، یعنی به کســی کمک بدهیم یا 
هــر چیــز دیگــری مثلاً از ســر ترحــم، کما اینکه در دنیــا هم انجام می شــود، یعنی 
در دنیــا هم کارهای خیریه انجام می شــود؛ تفــاوت آن کارهای خیریه با کارهایی 
کــه جهــاد ســازندگی انجــام مــی داده اســت، چــه بــود؟ آن خیریــه از ســر ترحــم و 
دلســوزی به کسی کمک می دهد، یک کاری انجام می دهد. یعنی یک مشکلی 
در وجــود خــودش پیــش آمــده و می خواهــد آن را برطــرف کند، مثلاً بــرای اینکه 
خیالــش راحــت شــود، دارد کمک می کند. ولــی این دارد می گوید ما یک چشــم 
دیگــری بــه  دســت آورده بودیــم؛ مــا جهــان را بــه گونه ی دیگــری می دیدیــم. ما 
خلــق را عیــال الله می دیدیم. تا زمانی که نگاه انســان به پیرامون خودش عوض 
نشــود، این صحبتها به  نوعی تحمیل بر فرد می شــود. مثل این اســت که شما 
گر حقیقت گناه فــردی را ببینید که  در مــورد گناهــان فــردی به آن توجه کنیــد، ا
گر  شــما را از حق دور می کند، اینجا دروغ گفتن برای شــما ســخت می شود. ولی ا
بــا حقیقــت آن روبــه رو نشــوید، به این معنا کــه آن گناه یک حجابــی بین من و 
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خداســت و ایــن حجــاب بــودن آن را درک نکنیــد و نبینید، اینجــا دروغ نگفتن 
خیلی سخت است؛ چون شما فکرتان مثل وقتی می شود که فرد می گوید من 
نماز می خوانم، این مقدار ثواب دارد و دروغ هم می گویم، این مقدار عقاب دارد، 
این هــا را باهــم کــم و وجــه می کنیم، ثوابش بیشــتر می شــود. متوجــه حقیقت 
آن نیســت. یــک چشــمی پیدا نکرده اســت کــه بد بــودن دروغ را ببینــد. دارد بر 
خــودش تحمیــل می کند که دروغ نگویــد و غیبت نکند. تلاش نکرده اســت که 
یک چشمی باز کند تا با آن چشم حقیقت دروغ و غیبت را ببیند. اینجا هم در 
گر یک چشم دیگری نسبت به خلق  مسئلۀ جهاد سازندگی همین طور است. ا
بــاز نشــود، کارهایی که برای مثــلاً محرومین یا مردم انجــام می دهیم، درنهایت 
تحمیل بر ما و فشــار و ســختی می شــود و فقط سختی آن برای ما باز می ماند و 
بعد از مدتی هم به این فکر می افتیم که چرا داریم این قدر به خودمان سخت 
می گیریــم! بــه چــه دردی می خــورد؟ ولــی زمانــی که نگاهتــان یک نــگاه دیگری 
بشــود و به چشــم عیال الله به خلق نگاه کنید، دیگر این خســتگی معنا ندارد. 
خســتگی و ســختی اینجا مثل بالا رفتن از کوه اســت. یعنی شــما در کوهنوردی 
وقتی متوجه شــوید قضیه از چه قرار اســت و دارید به قله صعود می کنید، دیگر 
آنجا ســختی هم که می کشــید، انگار روحتان آزادتر می شود. نه تنها فشار روحی 
بر شــما وارد نمی شــود، بلکه هر چقدر که اینجا ســختی می کشــید، گویی آزادتر 
هــم می شــوید. تجربــه ی دیگــر آن، روزه گرفتــن اســت. در روزه گرفتــن وقتی شــما 
داریــد بــه زمان افطار می رســید، می گویند زمــان ملاقات اســت. هرچقدر که این 
فشــار را بیشــتر تحمل می کنید، شور و نشاط و شادابی بیشتری دارید در وجود 
گر از روزه، حقیقت آن را درک کرده باشــد و بخواهد  خودتان احســاس می کنید. ا
یک چشم دیگری به روزه داشته باشد، صرفاً یک عملی نیست که بر او تکلیف 

شده است و فقط سختی آن عمل را درک  کند.  
گــر می خواهیــم به اســاس آن توجــه کنیم، آن  در مســئلۀ جهــاد ســازندگی ا
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اســاس یک تغییر نگاه اســت. تغییر نگاه از آن نگاه منفعت گرایانۀ شــخصی که 
ممکن اســت جایــی خودش را در ترحم به محرومین و مــردم بروز و ظهور دهد، 
کمکهایــی کــه مثــلاً خیریه هــای بــزرگ در دنیا انجــام می دهنــد کــه در آخر مثلاً 
می گویند احساس خوبی داریم؛ باید از این نگاه منفعت گرایانه بیرون بیاییم و 
به آن نگاه الهی به جهان برسیم. یعنی پدیده هایی را که با آن روبه رو می شویم، 
به عنوان یک پدیده ی الهی بتوانیم ببینیم نه اینکه حتی در ذهنمان باشــد 
و بگوییــم مــا عقیــده داریــم کــه خلق عیــال الله هســتند. بــاز این هــم فایده ای 
گر ببینی، می توانی حرکت کنی؛ ولی هر چقدر به خودت بقبولانی  ندارد. شــما ا
و مثــلاً بــه شــکل مفهومی بگویــی دروغ بد اســت، غیبت بد اســت، این آخرش 
فایده ای ندارد. شما باید راهی را در پیش بگیری که حقیقت این دروغ و غیبت 
را ببینــی. جهــاد هم به همین معناســت؛ یعنی جهاد زندگی، جهادی ناشــی از 
یک تغییر نگاه است. آن کسی که وقت صرف نکند و نسبت خودش را با جهان 
و بــا انســانها در این نســبت قــرار ندهد کــه "الخلق عیالــی"، نمی توانــد جهادی 
باشد. هرچند که ممکن است به محرومین کمک کند. کما  اینکه گروه هایی که 
مثــلاً همــان اوایل انقلاب بودند که به محرومیــن کمک می کنند ولی در نهایت 
غــرض ورزی سیاســی دارنــد. یعنی اینکــه می خواهند مردم را جلب راه سیاســی 
خودشــان کننــد. اینهــا در آخــر نتوانســته اند از آن نــگاه الهــی به انســان ها نگاه 
کننــد. پــس یکی از ماجراهای بســیار مهم، این تغییر نگاه اســت که ایشــان هم 

به آن اشاره می کند.
»شــاید امروز کمی عجیب باشــد که فــردی برای اینکه فلان روســتا امکانات 
نــدارد، گریــه کنــد؛ امــا بچه هــای جهــاد بــه  شــدت از دیــدن محرومیتهــا متأثــر 
می شــدند و بودند افرادی که خانه و ماشــین خود را فروختند و تمکّنشــان را در 
این راه قرار دادند. وقتی به جهاد یک دهســتان می رفتیم، مشــاهده می کردیم 
جوانــی بــا شــور و علاقــه در حال کارکردن اســت. وقتی می پرســیدیم چــرا در این 
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منطقــۀ دور افتــاده کار می کنــی؟ پاســخ مــی داد امــام فرمــوده اســت. نــه بــه این 
ســادگی که من می گویم و نه اینکه این حرف تنها لق لقه ی زبان او شــده باشد، 

بلکه گویی ملائک نازل شده اند و این مسئله را مستقیماً به او گفته اند.«
بحث از یک ارتباط حضوری و وجودی با این ماجراســت. یعنی یک راهی را 
باید طی کنیم که نســبتمان با جهان نســبتی اســت که گویی پای ملائکه هم 
گــر نظری به آیات ابتدایی ســورۀ انفال بیندازیــد، آنجا که راجع   در  میــان اســت. ا
بــه جنــگ بدر اســت، آنجا خــدا می گوید ما ملائکــه را نازل کردیم کــه قلوب این 
مؤمنیــن تثبیــت شــود و در قلب کفار رعــب ایجاد کردیم. ایــن حاصل یک نگاه 
اســت، نگاهــی کــه در دنیــای امروز معنایــی ندارد. در واقع انســان ها با قلبشــان 
زندگــی نمی کننــد، بــه ایــن معنا که قلب ما به چــه چیزی گواهــی دارد و ما پای 
چه کاری ایســتاده ایم. با قلبشــان بــه جهان نگاه نمی کنند کــه ملائکۀ الهی بر 
قلب او نازل می شوند و راه حق را به او نشان می دهند. می گوید گویی این گونه 
بــود. گویــی ما بــا یک صحنه ای روبــه رو بودیم کــه ملائکة الله بر قلــب اینها نازل 
می شــدند. مــا یــک تصــوری از جهــاد داریــم که ایــن خیلی بریــدۀ از ایــن معارف 
است، یعنی اولاً شاید تغییر نگاه در آن مهم نباشد، بعد اینکه این افراد دارند با 
قلب خودشــان حرکت می کنند، قلبی که در معرض انوار الهی اســت، در معرض 
نــزول ملائکــة الله اســت. اینکــه امــام می فرمایند اســلام رفــت و بعد یــک راهی را 
شــروع می کنند که به انقلاب اســلامی منجر می شــود و ما شــاهد احیای اســلام 
هســتیم، منظــور از احیــای اســلام چیســت؟ یک وقت کســی می گوید همیشــه 
همــه نمــاز می خواندنــد! همــه روزه می گرفتند! نه! احیای اســلام یعنــی با این 
روایت بتوانید زندگی کنید و با این روایت یک چشــمی برای دیدن جهان پیدا 
کنید. امام می گویند این اســلام دارد نابود می شــود. اســلامی که یک نگاهی به 
جهــان هســت و خلــق را عیال الله می بیند، این دارد از دســت مــی رود، نه اینکه 
آداب اســلام دارد از بین می رود. بله بالطبع وقتی این نگاه نباشــد، آداب اســلام 
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هــم از بیــن مــی رود. اما آن چیزی که امام احیا کردند، همین تجربه هایی اســت 
که اینها در جهاد ســازندگی دارند. یعنی تجربۀ نزول ملائکةالله، تجربۀ زندگی با 
ملائکــه، تجربــه ی درک این روایت و نگاه الهی پیدا کردن به جهان؛ این انقلاب 
اسلامی می شود. انقلاب اسلامی و احیای اسلام اینجاست. بازگشت این نگاه و 

مهیاشدن برای آن است.
حضرت امام تفسیر سورۀ حمد را در تلویزیون می گویند. برای چه این کار را 
می کنند؟ ما امروز می گوییم یک بحث عرفانی خاص است، اما برای چه ایشان 
دارند این را مقابل ملت ایران می گذارند؟ می خواهند بگویند تا زمانی که چنین 
چشــمی در معارف پیدا نکنیم، نمی توانیم مناســبات را تغییر بدهیم. هرچند 
که همه شــاید مشــکلات را می بینیم، مســائل را می بینیم و نســبت به مسائل 
گر آن نگاه را تغییر ندهیــم و نتوانیم از نگاه الهی به   دغدغه منــد هم هســتیم. ا
جهــان و انســان ها نــگاه کنیم، وقتــی در مواجهه عملــی قرار می گیریم، خســته 
می شــویم. به ما فشــار می آید و فشــار جانکاهی می آید که قابل تحمل نیســت 
گر آن نگاه را به  دســت  و بــه بهانه هــای مختلــف از ایــن راه بیــرون می رویم. امــا ا
بیاوریم، هر سختی و فشاری هم که پیش بیاید، برای ما یک گشودگی و وسعت 
بیشتر پیش می آورد و همین طور مدام در این مسیر حرکت می کنیم و این طور 
نیســت کــه احســاس ســختی بکنیــم. مثل لبخنــدزدن شــهدا موقع شــهادت 
اســت. خنده ی شهدا در زمان شــهادت چیست؟ مگر درد نیست؟ مگر سختی 
نیســت؟ آن همان رؤیت اســت. همان ملاقات و روبه روشدن با حق است. اینها 
اینجا متوجه می شــوند که این ســختی هم راهی برای آزادشــدن اســت و همان 
ســختی را که می کشــند، اصلاً شــاید بــه یک معنــا آن را احســاس نمی کنند. آن 
ســختی که برای ما ســختی اســت، گویی برای آنها گشــودگی و وســعت جانشان 
اســت. باز همان چیزی که حضرت امام اشــاره می کنند که این ســازندگی کشــور 
ثوابش مثل همان حج مســتحبی اســت، مثل کربلا رفتن اســت. چطور آنجا آن 
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آدمها در آن وســعت جان حاضر می شــوند؟ در این جهاد هم همین طور اســت. 
این ناشی از آن تغییر نگاهی است که پیش آمده است.

نگاهی بدون غرض ورزی 	

گــر در فرد یا  »جهــاد اعتقــاد داشــت مــردم بســترهای آماده ای هســتند کــه ا
گروهی صداقت یا پاکی ببینند، دور آن جمع می شــوند و این همان مســئله ای 
بــود کــه در طول تاریخ درمورد روحانیت شــیعه اتفاق افتاد و مردم گرد روحانیت 
جمــع شــدند. درحالیکــه روحانیت نه تنهــا پولی به مردم نمــی داد، بلکه حتی 
وجوهات شرعی آنها را هم می گرفت. پس چه چیزی باعث می شد مردم تا این 
حد به روحانیت علاقه مند باشــند؟ تنها عامل این بود که مردم عمل به خیر، 
پاکی و ساده زیســتی را در آنها می دیدند. مردم مشــاهده می کردند که آنها بیش 
از آنکــه بــه زندگــی دنیوی خــود اهمیت بدهنــد، به فکر خودســازی، خدمت به 

مردم و رشد فکری و معنوی آنها هستند.«
یک غفلتی که شاید بگوییم از درکمان از مردم داریم، همین جاست. ما شاید 
خیلی از وقتها به  دنبال ظاهرســازی هســتیم، یعنی می خواهیم یک کار خیلی 
خاصــی انجــام بدهیم که مــردم ببینند. اما مردم با چه چیــزی ما را می بینند؟ 
مردم با قلبشــان ما را می بینند. آنچه که دارد می گوید ما آنجا پیش می رفتیم، 
چه بود؟ می گوید: »جهاد اعتقاد داشــت مردم بســترهای آماده ای هســتند که 
گــر در فــرد یــا گروهی صداقــت یا پاکــی ببیننــد، دور آن جمع می شــوند.« یعنی  ا
می گوید حواســتان باشــد مردمی که مقابل شما هســتند، حتی محروم باشند 
یا هزاران مسئله داشته باشند، اینها به این دلیل که شما رفتید مثلاً یک پولی 
به آنها بدهید یا یک کمکی به آنها بکنید، دور شــما جمع نمی شــوند. اشــتباه 
نکنیــد. شــما به شــکلی به ماجرا نــگاه نکنید که چون داریــد کمک می کنید یا 
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پول می دهید، دور شما جمع می شوند. اینها یک قلب سالمی دارند که با این 
قلــب ســالم، آن صفا و صداقت و پاکــی را می بینند. اینجا همان که گفتیم مثلاً 
گر کسی بخواهد در جهاد سازندگی باشد  جهاد سازندگی معبد می شود. اینجا ا
و بخواهــد مؤثــر باشــد، بیشــتر از اینکه به دســتانش نــگاه کند، بــه قلبش نگاه 
می کند که آیا این قلب، قلب صاف و صادقی هست؟ آیا خالصانه دارد می رود یا 
نه؟ اینجا نماز شــب و ســجده ی طولانی هم برای او پیش می آید. چون متوجه 
گر ناخالصی داشته باشی، مردم با تو  می شود که یک راهی است که در این راه، ا
گر هزار  کار هم برایشــان انجام بدهی، تازه این مردم به شــما  کاری ندارند. یعنی ا
معتــرض می شــوند. بــرای نمونه فضــای دولت ســازندگی را فرض کنیــد، به یک 
معنــا در دولــت ســازندگی هم خدمات زیادی انجام شــد. اما چــه چیزی در این 
میان گم شــده بود که پیدا هم نبود؟ بالاخره شــما به فلان شــرکت، فلان نهاد، 
فــلان آدم، می گویید که به شــما پــول می دهم مثلاً این برق را بــه در خانۀ اینها 
برسان. این مردم می گفتند ما چه چیزی اینجا می خواهیم؟ آیا مسئله ی آنها 
بــرق بــود یــا پاکی و صفا و صداقت؟ نــه اینکه بگوییم اصــلاً کاری انجام ندهیم! 
پدیدۀ جهاد سازندگی پدیده ای است که هردو را باهم همراه دارد و آن کسی که 
در جهــاد ســازندگی هســت، بیشــتر از اینکه بــه توانایی و تخصــص خودش فکر 
کنــد، بــه ایــن قلب پاکی کــه بین مردم می برد، بــاور دارد و تــلاش می کند با این، 

مسئله را حل کند. 
مــا از ســازندگی کشــور یــک تلقــی مکانیکــی داریــم؛ یعنــی وقتــی می گوییــم 
می خواهیــم کشــور را بســازیم، فکــر می کنیــم مثــلاً یک ماشــین اســت کــه در آن 
یک ســری پیچ و مهره هســت که هرکســی به هر شــکلی ببندد، فرقی نمی کند. 
به همین دلیل به یک معنا ناتوان هم می شــویم؛ درحالی که مسئلۀ سازندگی 
کشــور بیشــتر از آن که یک مســئلۀ سخت باشد، یک مســئلۀ نرم است. در واقع 
اتحاد قلوب است. حضرت امام در منشور برادری تذکر می دهند؛ منشور برادری 
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حاصل نامه ای اســت که آقــای انصاری در اختلافات مجمع روحانیت مبارز ســر 
مســائل کشــور به امام می نویســد که اینها یک ســری اختلافاتی داشــتند و این 
اختلافات بالا می گیرد. ایشان به امام نامه می زند که شما تکلیف را معلوم کنید 
و بالاخــره یکــی از این راه ها درســت اســت. امام آنجــا تذکر می دهنــد که اختلاف 
همیشــه بــوده و خوب اســت و بایــد هم باشــد و آن چیزی که ما را در ســازندگی 
کشــور به نتیجه می رســاند، تفکر، وحدت و برادری اســت. یعنی ســازندگی کشور 
به این طرح های سختی که شما می دهید، نیست. منظور از طرح های سخت، 
ســخت افزاری اســت و مســئله به تعبیری مکانیکی نیســت. مســئله این است 
کــه شــما چــه حیاتی را تــدارک می بینید؟ چــه حیاتی را می خواهیــد بین مردم 
ببریــد؟ ایــن حیات بــا تفکر و با وحدت و برادری می شــود. نکتــه ی اصلی اینجا 
همیــن اســت کــه نگاه فــردی کــه آن میــان در جهــاد دارد کار می کند، چیســت؟ 
می گویــد ایــن مــردم حول ایــن صفا و پاکی مــا می آمدند. نمی خواهــد ادعا کند 
کــه ما خیلی پاک هســتیم؛ می گوید مــا تلاش می کردیم کــه این گونه بین مردم 
باشــیم: »جهــاد نیز در همین مســیر حرکــت می کرد و به همیــن دلیل در قلوب 
مــردم جــای گرفته بــود. درحالی که ســازمانهای دیگر در قلب دولــت جای گرفته 
بودنــد. جهــاد به  دنبال مــردم بود و ســازمانهای دیگر به  دنبال ســازمان برنامه 
و بودجــه بودنــد.« دارد می گویــد آن زمــان ما داشــتیم چه چیــزی را می دیدیم؟ 
یــک عده ای فقط در تعامل با نهاد بالادســتی بودند، مــا بین مردم می رفتیم و 
مســئله را آنجــا می دیدیم. جلب قلوب مردم را بــرای حرکت می دیدیم. »جهاد، 
قــدرت را در ظرفیــت وجــودی مردم می دیــد و آنها قــدرت را در بودجه و امکانات 
بیشــتر می دیدند. به همین دلیل در موارد بسیاری هزینه ی کارهایی که جهاد 
انجــام مــی داد، توســط مردم تأمین می شــد. حــال یا خیرین کمــک می کردند و 
یــا مــردم عــادی منطقه بــه دلیل اعتمــاد و پیوند خوبــی که با جهاد داشــتند، 
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ایــن پــول را می پرداختنــد و در آبادانــی محــل زندگی خود مشــارکت می کردند.« 
می گویند اصلاً پول را هم خود مردم داشتند. خود مردم همه چیز داشتند.

»تفاوت جهاد با سایر نهادها این بود که مردم را وارد صحنه کرده و امکانات 
لازم را از میان جریان عمومی مردم خلق می کرد، نه اینکه منتظر بماند دولت یا 
مجلس چیزی را تصویب کنند و بعد به انتظار رسیدن بودجه و آیین نامه های 
آن بنشینند. جهاد به میان مردم می رفت و به کمک آنها نیازها را می شناخت 
و بــاز بــه کمــک آنها مســائل را حل می کرد. هنــر جهاد، توانمندکــردن مردم بود. 
گر بتوانیــم مردم را آمــوزش دهیــم، آنهــا را توانمند کنیم  جهــاد اعتقــاد داشــت ا
و صحنــه ی اصلــی را بــه آنــان بســپاریم، موفــق می شــویم. تنهــا هنر مــا باید به 
رسمیت شناختن مردم باشد و بدانیم که آنها نه مشکل، بلکه خود بخشی از 
راه حل هستند. برای مثال آن زمان که وزارت کشور باور و توان تشکیل شوراهای 
روســتایی را نداشــت، جهــاد ســازندگی شــوراهای روســتایی را بــا تــوان خاصــی 
تشــکیل داد. نــه اینکه فقط تشــکیل داد، بلکــه فرقش با نهادهــای دیگری که 
بعدها مســئول امور شــوراهای روســتایی شــدند، این بــود که آنهــا را آموزش داد 
کــه چگونــه برای منطقۀ خود برنامه ریزی کنند و چگونه امور را پیگیری کنند.« 
مســئله این است که مردم روی دست دولت نمانده اند، مردم خودشان راه حل 

هستند و دارد می گوید دو تلقی و نگاه بود. 
گــر امــروز می خواهیــم کاری مثل کار جهاد ســازندگی بکنیــم، یک زمانی  مــا ا
ظواهــر کار آنهــا را می بینیم که چه می کردند و یک زمانــی نگاه آنها را می بینیم. 
می گوییــم ایــن جایــی کــه موفق بــوده اســت، ماجرایــش در آن نــگاه متفاوتش 
است، نگاه متفاوت به مردم، جهاد را متمایز می کند هم از ادارات و سازمانهای 
دولتــی، هــم خیرین به معنای عمومش که همــه می خواهند کمک کنند، ولی 
اینهــا ماجرایشــان یک نگاه دیگری به انســان اســت. تفاوت آن خیّــری که کاری 
می کنــد، با جهاد ســازندگی چیســت؟ مردم چــه چیــزی را درک می کنند؟ مردم 
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منتظر چه هستند؟ آیا صرفاً منتظر این لوله  آب یا سیم برق هستند که به آنها 
برسد؟ منتظر یک نگاه هستند؛ یعنی کسی بتواند درست به آنها نگاه کند. ما 
امــروز دنبال این هســتیم که یک کســی آن نــگاه پاک و معصومانه را نســبت به 
ما داشــته باشــد، یعنی بــدون غرض ورزی با ما روبه رو بشــود، نه صرفــاً به  خاطر 
امکاناتی که داریم یا نیازهایی که داریم؛ یعنی حتی آنجایی که کســی بر اســاس 
نیــازی کــه داریم، ســراغ ما می آید و قصــد کمک به ما را دارد، حاضر نیســتیم آن 
کمــک را قبــول کنیــم، چون می گوییم مــا که نیازی بــه تو نداریــم. آن نگاهی که 
بتواند وجود افراد را ببیند، خود این افراد را فارغ از آن نیازها و توانایی ها ببیند، 
به  دنبال آن هســتیم. در جهاد این متولد شــده اســت و وســعت هم پیدا کرده 
اســت. یعنــی یــک زمانی می گویی این حرفها خوب اســت ولی شــدنی نیســت، 
گــر آن برهه ی جهاد  ولــی ایــن حرفهایی اســت که شــده و به نتایجی رســیده و ا
ســازندگی را بــا ســایر برهه ها نگاه می کنیــم، می بینیم که یــک نقطۀ طلایی در 

انقلاب مثلاً در عرصۀ جهاد سازندگی داریم.

فضای کار جهادی آیین نامه ای نیست 	

»در جهاد، معنای زندگی را در چیزی فراتر از لذایذ مادی جستجو می کردیم. 
لذتــی کــه از کار می بردیــم، به نحوی بود کــه تفاوتی میان شــب و روزمان را حس 
نمی کردیم. گاهی جلســاتمان تا نزدیک نماز صبح طول می کشــید. صبح چند 
ســاعتی می خوابیدیــم و بعــد کار را از ســر می گرفتیم. مــن یکبار روزنامــه ای را به 
خانــه آورده بــودم کــه در آن فردی می گفــت ما خود را وقف مــردم کرده ایم و روزی 
شــانزده ســاعت کار می کنیــم. همســرم بــا تعجــب می گفــت این چــه می گوید؟ 
شــانزده ســاعت که زمان زیادی نیســت. فضای کار بین جهاد و ســایر ســازمانها 
از زمیــن تــا آســمان تفاوت می کرد و عموم جهادی ها نیز این شــرایط را با جان و 
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دل پذیرفتــه بودنــد. هیچ توقع مالی اعم از پاداش یا اضافه کاری هم نداشــتیم، 
بلکــه پاداش خــود را در جای دیگری می دیدیم. شــدت خالصانه بودن فعالیت 
بچه های جهاد به حدی بود که با ابلاغ اولین آیین نامۀ حقوقی به برخی از آنان 
آنقدر سخت گذشت که باور آن امروز سخت است. گاهی می شد بچه های جهاد 
تا روزهای متمادی بچه هایشان را نمی دیدند. برخی در مراسم خواستگاری به 

شوخی یا جدی می گفتند ما یک زن دیگر هم داریم که جهاد است.«
در همین نکته ای که گفتند، یک پیوندی با این مســئله پیدا شــده اســت 
کــه پیونــدی از ســر محبــت اســت. پیونــد قلبــی اســت و چنیــن نســبتی پیش 
آمده اســت که این نســبت به تعبیری بیشــتر یک رخداد است تا اینکه یک امر 
برنامه ریزی شــده باشد. ما وقتی به سوی انجام یک کاری می رویم، با مسامحه 
بگوییــم، بــا دو نحــوه پیــش می رویــم؛ یک نحــوه ای هســت که ما یــک تصوری 
را مشــخص می کنیــم و از انتهــا شــروع می کنیم بــرای آن برنامه ریــزی کنیم و به 
عقب می آییم تا نقطۀ اکنونمان مشخص شود و بعد گام هایی که داریم، پیش 
ببریــم. یک شــکلی از کار هم هســت که یــک همراهی بین افــرادی پیش می آید 
و در ایــن همراهــی نتیجه فوق تصور ظاهر می شــود؛ یعنی ما به شــکلی در کنار 
همدیگر قرار می گیریم و منتظر آن امری می شویم که پیش می آید و آن را انجام 
می دهیم. اینجا مســئله فوق تصور ما انجام می شــود. در جهاد چنین نسبتی 
هســت؛ یعنــی آدمهــا در آن پیوند قلبی که دارنــد، با همدیگر همراه می شــوند. 
در ایــن همراهــی کارهایــی فوق تصــور انجام می شــود، نه اینکه یــک نقطه ای را 
بــرای عمــل کــردن ببینند و برنامه ریزی شــده هرکســی را یک گوشــه ای بگذارند 
تــا بــه آن نتیجه ای برســد که می خواهنــد. لذا وقتی به خود فضــای جهاد نگاه 
می کنیــد، این قصه ی همدلی، همراهــی و پیوندخوردن آدمها با همدیگر برای 
آن خیلی مهم اســت. لذا می گوید ما انگار یک زن دیگری هم داریم که اســم آن 
جهــاد اســت. ما اینجــا به یک راهــی دل داده ایم و در جهاد فقــط کار به معنای 



85 زنده باد جهاد

روایت سوم/ زندگی جهادی

گر بخواهیم در جهاد باشــیم، باید تمــام وجودمان را در  مرســوم آن نمی کنیــم. ا
جهــاد بگذاریــم و فقــط این نیســت که ذهنمان درگیر بشــود یا دســتمان درگیر 
شود. اینجا ماجرا این است که ما به این راه دل داده ایم و در این دلدادگی است 
کــه فــوق تصــور کارهایی به دســتان این ها انجام می شــود. اینجا هم هســت که 
می گوید آن ابلاغ اولین آیین نامه حقوقی برای ما ســخت بود. مثل اینکه کسی 
از فــردا بگویــد یک آیین نامه ای بــرای زندگی خانوادگی تعییــن کنیم که وظایف 
هرکســی را در خانــواده مشــخص کــرده باشــد. اصــلاً ایــن دیگــر خانــواده نیســت 
گر کســی بیایــد در خانواده یک  و هــر اســم دیگــری می توانیــد روی آن بگذاریــد. ا
آیین نامــه ای وضــع کند، انگار همان لحظه آن را نابود کرده اســت و اینها چنین 

درکی از این ماجرا داشتند. 

ج شدن از زندگی جهادی را در پی دارد... 	 طمع ملک لایبلی، خار

حــال وارد یک قســمتی می شــویم که حالتــی نقادانه دارد: »البتــه این مقدار 
کار و غفلــت از ســایر وظایــف نســبت بــه خــود و خانــواده بــا توصیه هــای اســلام 
نمی خواند. این عدم رعایت تعادل میان زندگی شخصی و خدمت به مردم یکی 
از آســیب های جهــاد بود. تقریباً همــۀ ذهن بچه های جهاد، خدمت شــده بود. 
کار جهــاد هــم با کار نظامی فرق می کرد. پــس از جنگ، عموم فعالیتهای نظامی 
در چند ســاعت آموزش و یا نهایتاً مانور خلاصه می شــد. اما شــرایط کار اجرایی در 
جهــاد بــه  گونه ای دیگر بود. شــاید ایــن رفتار بــرای دوران مجردی خیلی آســیبی 
نداشــت. امــا وقتــی پــای خانواده به  میــان می آمد، این آســیبها مترتب می شــد. 
یکبــار نماینــده ی ولــی فقیه در جهاد اســتان فــارس به ما گفت زمینــی بگیرید و 
برای بچه های جهاد خانه ای بسازید. ما به این پیشنهاد توجهی نشان ندادیم. 
امــا ایشــان که تجربه ی بیشــتری داشــت، گفت یــک روزی به حرف مــن خواهید 
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رســید. در طول این ســالها سایر ســازمانها برای مســکن، خدمات درمانی و سایر 
نیازهــای نیروهایشــان کارهایی کــرده بودند، اما مســئولین جهاد نــه عمداً بلکه 
آنقدر غرق کار و خدمت بودند که از نیروهای خود غافل شــدند. لذا زمانی رســید 
که نیروهای جهاد چشــم باز کردند و دیدند که از نظر زندگی و معیشــت از دیگران 
عقب افتادند. در واقع علی رغم اینکه روحیه بچه های جهاد و مســیری که در آن 
حرکــت می کردنــد، روحیه ای فداکارانه و مســیری درســت بود، اما خالــی از افراط و 
تفریط نبود. با این حال پس از جنگ به مرور حال و هوای برخی مردم و مسئولین 
گــر در ابتدای انقــلاب و دوران جنگ تفکــر غالب این  دســتخوش تغییراتی شــد. ا
بود که هرچه داریم، فدای انقلاب کنیم، اما آرام آرام خوب زندگی کردن، مسئله ی 
اصلی شد. البته بچه های جهاد نمی گفتند بد زندگی کنیم، اما آرامش و معنای 
زندگــی را در جهــاد بــرای خــدا می دیدنــد و لذتی را کــه از کار جهــادی می بردند، در 
هیچ کجا به دســت نمی آوردند؛ به گونه ای که به شــخصه آرام ترین و شــیرین ترین 
دوران زندگــی خــود را در دهــۀ اول انقــلاب و پس از آن در جهاد کردســتان می دانم. 
درحالی کــه بــا انــکار گفتمان انقــلاب و تغییر معنای زندگی به شــرایطی رســیدیم 
کــه برخــی از مردم و مســئولین ســخت درگیر حصــول مال و مقام شــده و تفریح و 
لذت جویی را اولویت اول خود ســاخته اند اما همواره در هاله ای از دغدغه و یأس 

و نگرانی زندگی می کنند.«
جهــاد یک معنای زندگی اســت و می گوید این تغییر معناســت کــه ما را یک 
جــای دیگــر بــرد. اگر در فکــر کار جهادی هســتید، مراقب چه چیــزی می خواهید 
باشــید؟ اگر می خواهیم جهاد ســازندگی به ما برگردد، باید تلاش کنیم یک نگاه 
دیگری پدید بیاید. با این چشــمی که اکنون داریم، نمی توانیم جهاد ســازندگی 
را داشــته باشــیم. حــالا قســمت آخــر در پاورقــی یــک بیاناتــی از حضــرت آقــا هــم 
هســت که در دیدار فرماندهان گردانهای عاشورای نیروهای مقاومت بسیج سال 
۷1 فرموده انــد: »عــده ای ســازندگی را بــا مادی گرایــی اشــتباه گرفته اند. ســازندگی 
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چیــزی اســت، مادی گــری چیــز دیگــری اســت. ســازندگی یعنی کشــور آباد شــود و 
طبقات محروم به نوایی برســند. ســازندگی همان کاری بود که علی بن ابی طالب 
علیه السلام می کرد. آن بزرگوار با دست خودش نخلستان آباد می کرد. زمین احیا 
می کــرد. درخــت می کاشــت. چــاه می کنــد و آبیــاری می کرد. این ســازندگی اســت. 
دنیاطلبی و ماده طلبی کاری است که عبیدالله بن زیاد و یزید می کردند. چه وقت 
آنها چیزی را به  وجود می آوردند و می ساختند؟ آنها فانی می کردند. می خوردند و 
تجملات را زیاد می کردند. این دو را نباید باهم اشتباه گرفت. امروز یک عده به نام 
سازندگی، خودشان را غرق در پول و دنیا و ماده پرستی می کنند. آیا این سازندگی 

است؟«
دنیاطلبــی، اینجــا به چه معناســت؟ به این معنا که قلبت کجاســت؟ از این 
ســازندگی چــه می خواهــی؟ می گویند با دنیاطلبی نمی شــود ســازندگی داشــت. 
نمی شــود ســاخت. می شــود فقط نابــود کرد. گویی جهاد موفق شــده بــود از این 
دنیاطلبی و مادی گرایی عبور کند. در یک اشتباهی دو امر مشابهی کنار همدیگر 
قرار گرفتند و جای اینها با همدیگر عوض شــده اســت. یعنی همین نکته ای که 
ایشــان می گفــت کــه ما گویــی به زندگــی خودمان توجه نداشــتیم، بایــد آنها هم 
زندگــی می کردنــد و بعــد در ادامه، خــودش یک نکته ی دیگر هــم می گوید، اینکه 
وقتــی اکنــون به کل زندگی ام نگاه می کنم، آخرش من که می گفتم ما حواســمان 
بــه زندگی خودمان نبود، می گوید بهترین برهــه ی زندگی من همان مقطع بود. 
یعنــی همان نقطــه ای که به  ظاهر ما به خانواده رســیدگی نمی کردیم یا آن عرف 
شــرایط روزمــره را برای خانواده مــان رعایت نمی کردیم و بعد رفتیــم رعایت کردیم، 
ولــی می بینیــم آنقدر که آن زمان برای خانواده مــان بودیم و اثرگذار بودیم و زندگی 
خوشی وجود داشت، انگار بعد آن نیست. البته ایشان ابتدای آن را به  عنوان یک 
آسیب می گوید، ولی در آخر خودش هم گویی در آن مانده است که پس چه بود!؟ 
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ما می خواستیم زندگیمان درست بشود، یک  مقدار متناسب بشود، بعد همین 
تناسب ما را به جای دیگری کشاند. اصلاً حال و هوای ما را تغییر داد. 

در مــورد این تشــرفی کــه علی بن مهزیار خدمت امــام زمان علیه الســلام دارد، 
می گویــد آن قســمت آخر یاد خانــواده افتادم، بعد دیگر حضرت گفتند بلند شــو 
برو! یعنی همان جایی که من توجهم جلب شد به اینکه زن و زندگی دارم، دیگر 
همان جا گرفتار می شود. اینجا ماجرا یک توجه است. آدم علیه السلام در بهشت 
است. خدا هم به او گفته است که سراغ شجره نرو، ولی شیطان به او می گوید که 
می خواهی در این بهشت جاودان باشی و خلود پیدا کنی یا مُلک لایَبلی داشته 
باشی؟ یعنی ملکی که هیچ بلایی به آن نرسد. گویی در وجود بشر چنین چیزی 
هست. یعنی ذاتی بشر این است که آیا می شود یک ملکی داشته باشیم که هیچ 
بلایی به آن نرســد؟! یعنی می شــود من یک جهادی داشته باشم که هیچ بلایی 
بــه این جهاد نرســد؟! شــیطان می گوید حالا ســراغ این شــجره بــرو! یعنی همان 
آدمــی کــه در بهشــت در مقام رؤیت حق قرار دارد، دلواپس بلایی می شــود که به او 
می رسد. می گوید نکند به این ملکی که دارم، یک بلایی برسد! همان چیزی که 
آنجــا فکــر می کند، او را به شــجره نزدیک می کند. گویا می شــود در مورد جهاد هم 

گفت؛ انگار چنین چیزی در توجه انسان ها پیش آمده است. 
عده ای مســئله ی مثلاً جهاد ســازندگی را می گویند این آدم اشــتباه کرد یا آن 
آدم اشتباه کرد که منحل شد. یک زمانی هم هست که ما باید متوجه باشیم یک 
انسانی هستیم که این انسان اگر به آن قصه ی آدمیت وقوف پیدا نکند، به اینکه 
چــرا خــدا در قرآن قصــه ی آدم را می گوید؟ چــرا این قصه را مقابل ما گذاشــته اند؟ 
این معارف الهیه ای که در قرآن برای ما آمده است، راه عبور از این مسائل را به ما 
می دهد. ما چقدر توانسته ایم در این فضاهایی مثل جهاد سازندگی با رجوع به 
معارفمــان ببینیم آنچــه دارد پیش می آید! یعنی یک توجــه بالاتری پیدا کنیم. 
اینکه حضرت امام تفسیر سورۀ حمد را در تلویزیون می گویند، گویی می خواهند 



89 زنده باد جهاد

روایت سوم/ زندگی جهادی

یک افقی مقابل ما برای یک درک بالاتر بگذارند تا این راه به ثمرۀ نهایی برسد و 
در راه طمع ملک لایبلی نکنی.

شــهید آوینــی در کتــاب توســعه و مبانــی تمدن غــرب، وقتی بحث توســعه را 
مطرح می کند، توســعه را به  نوعی همین ملک لایبلی می داند. می گوید معنای 
توسعه و طلب توسعه این است که یک جامعه ای می خواهیم بسازیم که در این 
جامعه بیماری نیست، مرگ نیست، به هیچ کسی صدمه ای نمی خورد. می گوید 
این تصور امروز در یک چیزی به نام توسعه برای ما جمع شده است. یعنی وقتی 
می گوییم دنبال توســعه هستیم، انگار که ملک لایبلی می خواهیم. آوینی در آن 
مقطع خیلی تلاش کرده است که بگوید این چیزی که شما الآن دارید می گویید 
که می خواهید یک زندگی بهتری داشــته باشــید، این زندگی بهتر، ملک لایبلی 
 جهاد ســازندگی مگر نرفته بود تا مثلاً به فلان روستا برق برساند؟ رفته 

ّ
اســت و إلا

بــود یــک زندگی ببرد، یعنی دارد یــک چیزی پیش می آید. یک زندگــی ای دارد در 
پناه این نگاه شکل می گیرد. اما مشکل این است که از یک جایی به جای اینکه 
بــه افــق حقیقت نگاه کنید، توجهتان به مشــکلاتش جلب می شــود یا بگوییم 
همان است که »الشّیطان یعدکم الفقر«، یعنی وعده ی شیطان در راستای اینکه 

هیچ چیز نمی شوی! 
»نمایندۀ ولایت فقیه در جهاد استان فارس به ما گفت زمینی بگیرید و برای 
بچه های جهاد خانه ای بســازید. ما به این پیشــنهاد توجهی نشــان ندادیم اما 
ایشــان که تجربۀ بیشــتری داشــت، گفت یک روزی به حرف من خواهید رسید.« 
بحــث ایــن اســت کــه ایــن یک امــر ذاتــی اســت، یعنــی ممکن اســت خــود ما به 
خودمان گفته باشــیم که فردا همه کارشــان درســت می شــود! ایــن نظامی ها که 
ســر کار خودشــان می روند، هفته ای چند ساعت آموزش نظامی را می گذرانند. ما 
جهادی هــا هســتیم که هیچ چیزی نداریم و ما از دســت می رویــم! پس یک کاری 
بکنیــم که باشــیم؛ همین طمــع ملک لا یبلی اســت. باز عرض می کنــم اگر ما به 
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این هــا بــه عنوان یک نکتــه ی اخلاقی توجه کنیم، مســئله مان حل نمی شــود. 
چون بالاخره ما خودمان در این موقعیت قرار می گیریم و بعد در نهایت می گوییم 
حالا زندگی مان چه می شــود؟ همه چیز نابود شد و چیزی اکنون نداریم! آنهایی 
گــر به عنوان یک نگاه باشــد،  کــه بــا مــا بودند، اکنــون این همه اعتبــار دارند. اما ا
مثــل همــان روزه ای که انســان می گیــرد، هر قدر که پیش می رود، شــوقش به این 
کار بیشــتر می شود. شوقش به روزه بیشــتر می شود، چون یک گشودگی در وجود 
خودش احساس می کند. این هم همین حالت می شود؛ یعنی این می تواند راه 
را ادامه بدهد، نه اینکه افسوس بخورد که حالا چهل روز غذا نخوردیم، بقیه غذا 

خوردند! آنها بزرگتر از ما می شوند!
احیــای جهــاد ســازندگی بــه نوعی احیــای همین معارف اســت. بــه تعبیری 
احیای اسلام است. یعنی اگر ما نتوانیم در آن نگاهی که قرآن، روایات و حکمت به 
ما می دهد، حاضر بشویم، نهایتاً مثل یک خیّری هستیم که مدتی را می گذراند 
برای اینکه به مردم کمک کند، ولی بعد در فشار زندگی خودش از آن جدا می شود. 
قصدمــان یــک تذکــرات در خــلال ایــن بحثها اســت. باز ایــن موضوعــی که عرض 
کردیم، دیدن خانواده اینجا دارد یک اشــکال ایجاد می کند، به این معنا نیســت 
که نادیده گرفتن خانواده کار درستی است. آقا همین چند سال پیش تذکری به 
طلبه هــا دادنــد. ظاهراً گفته بودند که طلبه ها باید تا شــب در مدرســه باشــند و 
درس بخوانند که آقا گفتند پس خانواده هایشــان چه؟! بعد آنجا اشــاره می کنند 
مــا یک زمانی را داشــتیم که حتی شــبها بــه خانه نمی رفتیم، ولــی آن یک زمانی 
بود و مشــخصات خودش را داشــت. گاه می گوییم همین کــه به خانواده هایمان 
اهمیت ندهیم، کار درست می شود. همین که همه چیز را زیر پا بگذاریم، رفاقت و 
همسر و پدر و مادر را زیر پا بگذاریم، دیگر حتماً جهادی می شود. این دیدن ظاهر 
ماجراست. آنها به شکل و نحوی بودند که حتی اگر در خانه نبودند، ولی بودند. 
شــهید حججی به پســرش می گوید من همیشه با شما هســتم. گویی می گوید 
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من برای اینکه با تو باشــم، رفتم. یعنی این طور اســت که یک درکی از این جهان 
دارد، یک نگاهی دارد نسبت به آنچه که بر این جهان می گذرد که بودنش با بچه 
و همســرش را در این نحوه از رفتن می بیند. یعنی آن جهادی که آن زمان هســت 
و همــۀ کســانی کــه آن زمــان را درک کــرده باشــند و پدرانشــان در ایــن فضــا بودند، 
علی رغم اینکه شاید پدرانشان را ندیده اند و سختی هایی از این بابت کشیده اند، 
ولی همین را تصدیق می کنند و می گویند زندگی آن موقع معنایی داشت که بعد 
از آن دیگر نداشت. ما شرایطی را تجربه کردیم که در آن شرایط احساس وجود پدر 
بود، یعنی گویی واقعاً پدر بود نه اینکه نباشد. در دوره ی امروز این حال و این نگاه 
در ما نیســت و یک ظاهری را فقط از آن می آوریم که آن ظاهر مثلاً بی اعتنایی به 

خانواده و اطرافیان شده ولی اساسش نیست.

 نشود 
ً
سؤال: چطور می شود به این نگاه ارزشمند به مردم رسید؟ شاید صرفا

ــا آنها هســتیم، تعریف کــرد. چطور بــه این نگاه  مردمــی کــه در اردوهــای جهــادی ب
می شــود رســید؟ و بعد این که گاهی در فعالیتهایی که انجام می شود، ناخودآگاه 
آن احساس ترحم یا احساس شادی بعد از این واقعه کمک رسانی روی افرادی که 
در منطقه حضور دارند یا دارند فعالیت می کنند، منتقل می شود. چطور می شود 

با این احساس مبارزه کرد یا اینکه این احساس را جهت دهی إلی الله داد؟

ســؤال: آیا قائل به این افراط و تفریط هســتیم یا نه؟ یعنی یک ســری صحبتها 
می کنیــم کــه در یــک زمانــی نیاز اســت این کارها صــورت بگیــرد و افراد جهــادی کار 
کنند و خانواده شــان در اولویت نباشــد، این مقطع مشــخص نیست. شاید افراد 
هم نتوانند درست تشخیص بدهند و باعث می شود که خیلی از افرادی که دارند 
اکنون کار انجام می دهند، همان نگاه اشتباه، یعنی همان بی اعتنایی به خانواده 

را داشته باشند. 

سؤال: ما در یک نگاهی هستیم که داریم پیش می رویم. اولًا اینکه چطور به آن 
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نگاه برسیم؟ آیا نیاز است که یک تقویت بنیه شکل بگیرد و بعد وارد کار بشویم؟ 
یا اینکه قرار اســت کار کنیم، یک تجربه ای کســب کنیم و احساســی به ما دســت 
بدهد، بعد بفهمیم که کار برای خدا یعنی چه؟ برای به  دســت آوردن آن نگاه باید 

ابتدا تقویت بنیه صورت بگیرد؟ باید چگونه باشد که این از پایه چیده شود؟ 

جالــب اســت کــه این متــن خیلی صادقانه نوشــته شــده اســت؛ بــه معنی 
اینکــه فــرد چیــزی در نظــرش نبوده اســت کــه بخواهــد آن را در خــلال خاطرات 
انتقــال بدهــد. بعد از مطالعه ی این متن می شــود پی برد کــه آرام آرام خود این 
فرد و این فضا هم شاهد تحولاتی است که دارد رخ می دهد. یعنی در تجربیات 
شــخصی او هم این اتفاقات پیش آمده اســت. حتی آن جایی هم که به او تذکر 

نمی دهد، تا حدودی این تغییر حال در سخنش پیدا است.
یــک امــر ذاتی دارد پیش می آید. ایشــان می گوید من نمی توانم منکر شــوم 
که برای خودم یک چیز دیگری داشت پیش می آمد. همان مستی و سکر است 
کــه شــهید آوینــی می گوید که انــگار یک چیزی پیش آمده اســت که شــما دیگر 
«، این توصیفی برای 

ً
توجهی به امور دیگر ندارید. »و ســقاهم ربّهم شــراباً طهورا

مقام اهل بیت علیهم الســلام اســت. در ســوره ی »انســان« قضیه از اینجا شروع 
می شــود که مســکین و اسیر و یتیم می آیند، اهل بیت علیهم السلام افطارشان 
را آن ســه روز به اینها می دهند. بعد قرآن در چند آیه توصیفاتی برای اهل بیت 
« است. خدا به 

ً
علیهم الســلام دارد که توصیف آخر »و ســقاهم ربّهم شراباً طهورا

آنهــا شــراب طهوری را نوشــاند؛ یعنی یک مســتی بــرای آنها پیش آمــد که دیگر 
هیچ چیز نمی دیدند. گرســنگی هم ندیدند و از همه چیز پاک شــدند. می توان 
در فراز و فرود ســوره ی انســان بحث کرد که گویی همین جاســت که ما یک دفعه 

این مستی را از دست می دهیم. همان سکری که شهید آوینی هم می گوید.

سؤال: این نشان نمی دهد که آن نگاه الهی نبوده است؟
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جهاد، راهی که در قلب پیش می آید... 	

نکته این است که اینجا پای قلب و وجود انسان در  میان است. قلب یعنی 
قلب شدن، تغییر کردن. تا زمانی که داریم با ذهنمان کار می کنیم، می توانید در 
ذهن همه چیز را به خاطر بسپارید و آن را از دست ندهید. می توان همه براهین 
توحیــدی را در گوشــۀ ذهــن گذاشــت و آن را حفــظ کــرد. ماجرا این اســت که این 
راهی که در جهاد ســازندگی پیش آمده اســت، یک راه ذهنی و مفهومی نیست. 
راهــی اســت کــه در قلــب پیــش آمده اســت و این قلــب در معرض همیــن تغییر 
اســت. در روایتــی کــه به »یابــن جندب« معروف اســت، امام صادق علیه الســلام 
می فرمایند که مراقب قلب خودت باش؛ گویی قلب مثل یک تکه ای اســت که 
در چنــگال یــک پرنده ای در حال پرواز اســت؛ یعنی انگار هــم دارد پرواز می کند، 
هــم هر آن ممکن اســت بیفتــد. یعنی چه حالی داریم بــرای اینکه این را حفظ 
کنیم؟ مسئله ی قلب چنین چیزی است. به تعبیری یک امری است که ذهنی 
و مفهومــی نیســت که بگویید مــن قاعده ای را در ذهن خــودم حفظ می کنم و 
همیشــه بــر این اســاس حرکت می کنــم. مثلاً اکنون کــه دارید یــک تجربه ی کار 
جهادی و فرهنگی کســب می کنید، باید حواســتان باشــد حتی خود شــما هم 
ممکن است منکر راه خودتان بشوید. چیزی در قلب شما اتفاق می افتد. اصلاً 
این همه مناجات و ادعیه ای که از اهل بیت علیهم الســلام هســت، چیســت؟ 
مــا کــه مثلاً یک نماز صبــح، یک نماز ظهر و عصر می خوانیــم، می گوییم کارمان 
درســت اســت و خدا هــوای مــا را دارد. بعد می بینید کــه اینها چــرا این قدر گریه 
دارنــد؟ چــرا این قــدر دعا دارنــد؟ گویی ماجــرا را همین طور نــگاه می کنند. ماجرا 
این اســت که ممکن اســت این را از دست بدهیم. چیزی نیست که در اختیار و 
در دست ما باشد و ما مشتمان را محکم بگیریم که آن را حفظ کنیم. یک دفعه 
همین طور که خودت داری می روی، می بینی که آن را از دست دادی! مثل آدمی 
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که در بهشت یک دفعه جلوی شجره ایستاده است. یعنی خودش این کار را کرد 
و خــودش ایــن مســیر را رفت.  ماجرا این اســت کــه این تغییر نــگاه به یک معنا 
گر مــا بتوانیم یــک راهی را  روبــه رو شــدن بــا قلب و جــان خودمان اســت. یعنی ا
طی کنیم که در آن، قلب و جانمان وســط باشــد، اینجاســت که می شــود پیش 
رفت. قلب و جان هم چیزی نیست که بخواهید بگویید ما اکنون اینجا باهم 
فرمــول آن را مــرور کردیــم، آن را حفــظ می کنیــم و از فــردا همــه همین طــور عمل 
می کنیــم. این گونه نیســت. گاه خود ما که داریم ایــن راه را می رویم، دچار لغزش 
می شــویم. وقتــی کــه این کتــاب را می خوانید و بــا این تجربه مواجه می شــوید، 
یــک عبــرت برای شــما حاصل می شــود. این عبــرت، یعنی قلبتان یــک پروایی 
پیــدا می کنــد که آنچه دارد توجه مــن را به خودش جلب می کند، چیســت؟ آیا 
ایــن همــان چیزی نیســت کــه یک دفعه کل ماجــرا را از بین می برد؟ چون شــما 
مثلاً می گویی حالا یک مقدار هم به خانواده بپردازم. ماجرا اصلاً یک مســئله ی 
ظاهری نیســت. چون بســیاری از اینهایی که رفتند به خانواده هایشان برسند، 
خانواده هایشــان را نابــود کردنــد. یعنــی رفتنــد کــه خدمتــی بــه خانواده هــای 
خودشان بکنند. می بینید که خود همان خانواده را نابود کرده است. ما از این 
قصه ها بیشتر داریم. ماجرا این است که باید به آن تغییر نگاه و توجه قلب فکر 
کــرد کــه ما توجهمان به کجاســت! اکنون داریم چه چیــزی را می بینیم؟ به چه 

چیزی توجه مان جلب شده است؟
ایــن تغییــر نــگاه در کل چنین چیزی اســت، یعنــی اینکه مــا بتوانیم از این 
ســاحت مفهومــی و ذهنی نســبت بــه جهاد کــه آن را یک امر ظاهــری می بیند 
و به  دنبال پیاده کردن آن چیزی اســت که در ظاهر در گذشــته بوده اســت، یک 
امــر قلبــی و فکــری ببینیــم و بتوانیــم مراقبــه ی فکــری و قلبــی بــرای خودمان 
ایجــاد کنیــم. ایــن اســت کــه آنجایــی کــه مــا وارد کار جهــاد شــدیم، می توانیــم 
گــر ایــن نباشــد، از دســت  در آن کار اســتقامت کنیــم و راه را ادامــه دهیــم؛ وگرنــه ا
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می دهیــم. اینکــه چطور می شــود و چه واژه ای باید برای آن بــه کار برد! به نوعی 
همیــن مباحثه هایــی کــه داریــم و همیــن خوانــدن ایــن متنهــا اســت. گویــی 
آوینی گمشــده ی جبهه ی فرهنگی اســت؛ واقعیت این اســت که ما از آوینی دور 
شده ایم. آوینی یک نحوه تفکری است که این تفکر می تواند ما را در حفظ این 
راه مــدد بدهــد؛ مثــل حافــظ، در واقع حافظ چــکار می کند؟ وقتی شــما با نگاه 
حافــظ بــه زندگی خودتان نــگاه می کنیــد، راه را پیدا می کنیــد. متوجه خطرات 
مســیر می شــوید. مــا چقدر بــه آوینی بــرای زندگی کــردن در جهان امروز کــه پر از 
ســوءتفاهم ها و  پر از جذابیتهایی اســت که باطن آن کشنده است، به این معنا 

رجوع می کنیم که راه نشانمان بدهد و متوجه خطرات بشویم؟ 
انــس بــا تفکر، انس با امثال شــهید آوینی، آن چیزی اســت که قلب انســان 
را محکــم می کنــد. قلب با حکمت اســتحکام پیــدا می کند. حکمــت یعنی آن 
چیزی که استحکام می دهد. این حکمتی که در آوینی هست، قلب ما را مقاوم 
و مســتحکم می کنــد کــه بتوانیم ایــن راه را ادامه دهیم و متزلزل نشــویم. وقتی 
کــه بخواهیــم یــک کار جهادی بکنیم، چقــدر با این نحــوه درک، رجوع به آوینی 
داریــم؟ نــه اینکــه بخواهیــم از آن فرمول بگیریــم. آوینی یک متنــی دارد که انگار 
شما قلبتان بصیر می شود و می بیند و محکم می شود و یک راهی را می توانید 
با آن بروید. به این آوینی باید رجوع کرد. در اوجش هم که خود قرآن است، یعنی 
در انس با قرآن انگار که یک اســتحکامی برای رفتن در راه حق پیدا می کنید که 
نســبت به آن ملک لایبلی وسوســه نشــوید. قــرآن دارد اینهــا را می گوید که یک 
حکمتی به ما بدهد که در آن حکمت، قلب ما در راه حق محکم بشــود. گویی 
مــا چنین نســبتی با قرآن را فرامــوش کرده ایم، با امثال شــهید آوینی را فراموش 
کرده ایــم، نهایتــاً می گوییــم آنهایــی کــه بــه بحــث فکــری علاقــه دارنــد، بــه اتاق 
جلســات بروند، ما هم ســر کار برویم. ماجرا این اســت که این آوینی آن راز ادامه 
حرکــت اســت. حکمــت آن راز، ادامه حرکت اســت نه اینکه آنهایی که ذهنشــان 
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مثــلاً مشــکل دارد و شــبهه ی ذهنی دارند، باید بروند ایــن کتابها را بخوانند. ما 
که می خواهیم در مقام عمل، احیای جهاد بکنیم، باید به این کتب به عنوان 
آن چــراغ راه یــا آن حکمتی که قلب ما را مســتحکم می کند، نگاه کنیم. آن وقت 
بــه آن پنــاه می بریم. یعنی نســبت مــا دیگر با آوینــی پناه بردن اســت، نه اینکه 
حــالا بخوانیــم، ببینیم آوینــی چه گفته اســت و ظاهراً که اینجا را اشــتباه گفته 
اســت! این طــور نیســت. بــه  اصطــلاح دنبال دقیــق کــردن گزاره هــا می افتیم. به 
 گونه ای نمی خوانیم که اینها به قلب و جان ما بنشیند یا به تعبیری نگاه ما را 
تغییر دهد. ممکن اســت به کســی بگویید ریاضی بخوان این را می فهمی. بعد 
آن فرد می گوید این کتاب را تا آخر خواندم! ولی نخوانده اســت. چطور خوانده؟ 
همین طور روخوانی کرده یا به نحوی خوانده که ریاضی را یاد بگیرد؟ به شــکلی 
کــه نــگاه آن ریاضــی دان را بــه  دســت بیــاورد. گاه کســی می خواهد فــردا امتحان 
ریاضــی بدهــد، می گویــد  من اینهــا را که حفظ کنم، فردا امتحــان می دهم. یک 
کســی شــب امتحان گرفتار ریاضی می شــود؛ یعنی می گوید چرا این طور مسئله 
را حل کرده اســت؟ هرچه دوســتش می گوید کاری نداشــته باش و حفظ کن برو! 
می گویــد نــه!  بایــد ببینــم این چطور فکــر کرده که ایــن مســئله را این گونه حل 
کرده اســت؟ من نمی توانم از آن عبور کنم. چنین نســبتی باید بین ما و قرآن یا 
بیــن ما و امثال شــهید آوینی باشــد. یعنــی آن را رها نکنیم و گرفتار آن بشــویم. 
نــه اینکــه مثلاً خواندیم و در آن، راجع  به جهاد چیزی ننوشــته بود. نهایتاً یک 
جاهایی برداشــت می کنیم که فلانی در جهاد ســازندگی مثلاً به ما ضربه زد. اما 
آیا به شــکلی می خوانیم که آن نگاه شــهید آوینی به جهان را به دســت بیاوریم 
و بــر اســاس آن نگاه خطــرات را ببینیم؟ آنچه که ما را تهدیــد می کند، ببینیم و 
پروای راه به دســت بیاوریم؟ ما در این نســبت با تفکر که قرار بگیریم، در میدان 
عمل چشــم اندازی پیدا می کنیم که خطرات در آن آشــکار است و جذبه ها ما را 

نمی گیرد و می توانیم حرکتمان را ادامه دهیم.
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  روایت جهاد، خود، سرّ آن است... 	

پدیــدۀ جهــاد ســازندگی علی رغم این که شــاید ظاهرش راه ســازی یــا ادواتی 
اســت که می ســازند، ولی حقیقت آن، چیز دیگری اســت؛ یعنی شــاید به ظاهر 
شــبیه ســاختن راه اســت و دنیــای امــروز هم دنیایی اســت کــه این کارهــا در آن 
صورت می گیرد، اما ماجرای این نحوه  از ســاختنی که در جهاد ســازندگی اســت، 
با ساختن هایی که به نحو مرسوم در ذهن ماست، متفاوت است. شهید آوینی 
تلاش می کند تا به ما این تذکر را بدهد که دچار این اشتباه نشویم که دو ظاهر 
مشــابه را یکــی بگیریــم و بعــد، از آن ســرّ و حقیقــت ماجرایی که واقعــاً در جهاد 
ســازندگی اســت، غفلت کنیم. وقتی به متن های شــهید آوینی نــگاه می کنیم، 
شاید این گونه به ذهن بیاید که این ها ادیبانه سخن گفتن است؛ به این معنا 
که کســی از مســئله ای خوشــش آمده اســت و تلاش می کند که بهترین کلمات 
را برای آن پدیده یا مســئله به کار ببندد؛ اما خوب اســت بعضی از این جملات 
شهید آوینی را به بحث بگذاریم و در مورد آن صحبت کنیم که آیا این ها کلماتی 
اســت که واقعاً از ســر ذوق معمولی برآمده اســت یا حاصل یک توجه عمیق به 

این ماجراست و در واقع حقیقت ماجرا در این کلمات به سخن درآمده است:
»از ســال ها پیــش، در سراســر جبهه هــای غــرب و جنوب، حجــم عظیمی از 
کارهای مهندســی انجام شــده اســت که رفته رفته فاش خواهد شد و بعد از هر 
عملیــات دشــمن حیرت زده خواهــد دید که چگونه نظرگاه ایمانــی ما از امروزها 
گذشــته و به فرداها رســیده اســت و در فرداها نیز نخواهد ماند. ما با آرمان فتح 
قــدس و زمینه ســازی برای حکومت جهانــی عدل آغاز کرده ایم و إن شــاءالله هم 
اینچنین خواهد شــد.« یک تعارضی که شــاید در این سال ها در ذهن ما خیلی 
جدی تر بوده است، تعارض بین آرمان و واقعیت است؛ یعنی این سال ها وقتی 
مــا مثــلاً گفتگو می کردیم که در مورد تحقق حکومــت عدل جهانی می خواهیم 
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حرکت کنیم یا همین فتح قدســی که شــهید آوینی در اینجا می گوید، خیلی ها 
همیــن حرف هــا را به عنوان یک حرف آرمانی می دانســتند و اینکه حال این ها 
به عنوان یک اعتقاد، گوشــه ای از ذهن ما باشــد، خوب اســت و این ها را جدای 
از واقعیات می دانســتند. شــهید آوینی در اینجا سعی می کند نقطه ای را نشان 
دهــد کــه آن نقطه جایی اســت که زمین و آســمان یکی شــده اند، یعنی در آنجا 
فرد مثلاً دارد در راه ســازی شــرکت می کند که انگار یک مســئله ی پیش پاافتاده 
است و مربوط به روزمرگی های ماست. مثلاً ما یک جنگی داریم و در این جنگ 
نیازمنــد ساخته شــدن یــک راهــی هســتیم و شــهید آوینــی نشــان می دهد که 
ساخته شدن همین راهی که ما الآن بر روی زمین نیاز داریم، در جهاد سازندگی 
گــر این آرمان نبود و  یــک نســبت عمیقی با آن آرمان ما پیدا کرده اســت؛ یعنی ا
یــا بــه تعبیر ایشــان آن نظــرگاه ایمانی ما نبــود، همین راه را هم نمی توانســتیم 

بسازیم.
مــا در بحث هــای فکــری خودمــان امــروز دچــار یــک مشــکلی هســتیم و آن 
هــم این کــه وقتــی می خواهیــم از وضعیــت مطلوب صحبــت کنیم، بــه  گونه ای 
صحبــت می کنیــم که انگار اصلاً بی نســبت با امروز ماســت و گویی یک کاشــکی 
در آن هســت، مثلاً کاش این گونه بشــود؛ اما می گوید ما در جهاد ســازندگی چیز 
دیگــری را تجربــه کردیــم و آن هــم اینکــه همان نظــرگاه و توجــه ایمانی، مــا را در 
انجــام ایــن کارها توانا و قادر کرده بود. یعنی این گونه نبود که آن یک امر انتزاعی 
و ذهنــی باشــد که بعــداً پیش می آیــد، بلکه یک نظــرگاه ایمانی بــود که همین 
امروز هرکسی این نظرگاه را داشت، توانا می شد و می توانست این مسیر را پیش 
ببرد. در تصاویر روایت فتح، شــهید آوینی انگار به طرف مشــکلات کار رفته بود و 
انگار داشــت ســنگینی کار را توضیح می داد. یعنی دوربین را به آنجایی نبرد که 
جاده ســاخته شده اســت که مثلاً بگوید ببینید که رزمندگان اسلام چه چیزی 
ســاخته اند، خود ایشــان در جای دیگر می گوید و راجع به این صحبت می کند 
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که دوربین های مرســوم صداوســیما در آن موقع می رفتند و این جاده را نشــان 
می دادند که مثلاً این جاده به دســت ســربازان امام زمان ســاخته شــده اســت، 
بلکه شــهید آوینی می گوید شــما از یک چیزی غفلت دارید و آن هم این اســت 
که این راه با سختی های جانکاهی همراه بوده است. چه چیزی باعث شده ما 
بر این سختی ها فائق بیاییم؟ چه چیزی ما را در روبه رو شدن با این سختی ها 
توانــا ســاخته و مــا را از ادامــه کار منصــرف نکرده اســت؟ می گوید که ایــن نظرگاه 
ایمانی ماســت که ما را در اینجا محکم نگه داشــته اســت تا بتوانیم کار را پیش 
گر شما به این برگردید که راه سازی، یک مهارت و شغل است و یک فنی  ببریم. ا
اســت کــه ما یــاد می گیریم، پس اســتقامت و حل مشــکل را از کجــا می خواهید 
بیاورید؟ یعنی چگونه می شــود که پای کار بایســتید و در مقام عمل آنچه را که 
یــاد گرفتیــد و فهمیدیــد را بتوانید پیاده کنید؟ شــهید آوینــی می گوید آنچه که 
ما در جهاد ســازندگی به دســت آوردیم، همان نظرگاه ایمانی ما بوده که میســر 
کرده این راه را پیش برویم. در قسمت بعدی می گوید: »جذر و مدّ آب زمین ها را 
باتلاقی کرده اســت و در این باتلاق ها تنها ایمان اســت و ایثار که به کار می آید و 
ماشین در خدمت ایمان توست.« در قسمت آخر توجهی نسبت به تکنولوژی 
دارد؛ بحث مفصلی در مورد توجه به ذات تکنولوژی دارد و بعد یکی از مسائلی 

که در مورد آن بحث کرده ، مسئلۀ سینما است. 
ما یک ساده اندیشی نسبت به تکنولوژی داریم، به این معنا که تکنولوژی 
در نظــر مــا یــک ابزار اســت و مثلاً در گذشــته بــا بیــل کار می کردیم و حــالا با بیل 
مکانیکی کار می کنیم، شــهید آوینی تلاش می کند که ما را از این ساده اندیشــی 
دربیــاورد کــه این گونه نیســت کــه مثلاً این بیــل مکانیکی همان پرقدرت شــدۀ 
بیل دستی است. تلاش می کند که بگوید این یک پدیده ی دیگری است. یک 
پدیــده ای اســت کــه متعلق بــه این جهان اســت و صرفاً ابــزار نیســت. به نوعی 
وقتی یک نفر این را می شنود، با خود می گوید یعنی این ابزار در خدمت اهداف 
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مــا نیســت. یعنــی در مرحلــۀ اول، یــک مخالفتــی با ایــن حرف ایجاد می شــود، 
مثــلاً وقتــی شــهید آوینی می گویــد تکنولوژی ابزار نیســت، مخالفت می شــود و 
گر مســلمان اســتفاده کند، می تواند به  می گویند که تکنولوژی ابزاری اســت که ا
گر کافر هم استفاده کند، می تواند به کار خودش ببرد. شهید  راه خودش ببرد و ا
آوینــی در وهلــه ی اول، ماجــرای نســبت ما را با تکنولوژی روشــن می کنــد و ما را 
از ایــن ساده اندیشــی درمــی آورد کــه این یک پدیده ای اســت که متعلــق به این 

جهان است و متولد شده در این جهان است. 

ساختنی با جان؛ جان است که پل می سازد... 	

نکتــۀ بعــدی کــه در اینجــا تذکر می دهــد که می شــود گفت که یکــی از نقاط 
خاصی است که خود شهید آوینی ورود می کند، این است که می گوید »ماشین 
گــر واجد یک ایمانی باشــی، آن وقــت در افق  در خدمــت ایمــان توســت«؛ یعنی ا
گر  آن ایمــان، ایــن پدیــده ای که بــا آن روبه رو هســتی، می توانــد ابزار باشــد؛ ولی ا
مواجهــۀ ایمانــی را نداشــته باشــی، یعنــی یــک افقــی مدّنظر تــو نباشــد، گرفتار 
گر نتوانی به یک چشم انداز وسیع تری نگاه کنی، گرفتار این  ماشــین می شوی. ا
ماشین و این ابزار می شوی و از همین حیث است که شهید آوینی پدیدۀ جهاد 
ســازندگی و اتفاقاتی از این دســت که در جهاد ســازندگی به وجود آمده اســت را  
یــک امــر خاص می داند؛ یعنــی می گوید اینجا یــک رخداد ایمانــی اتفاق افتاده 
اســت. ایــن قلب هــا متوجــه یــک افقی شــده اند کــه در آن افق اســت کــه امکان 
روبــه رو شــدن بــا ایــن تکنولوژی هم هســت. در قســمت آخر می گویــد: »کارهای 
سنگین مهندسی ظاهر بسیار خشنی دارد اما منشأ تفاوت ها در باطن اعمال 
اســت. همــۀ اســرار در این نکته نهفته اســت کــه چگونه بچه هــا در این کارهای 
ســنگین لطافتی عارفانه می جویند؟ )که بعد حرف های آن شــهید را می گوید(، 
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چگونه می توان با کاری آن همه ســنگین و خشــونت بار، این  همه لطیف روبه رو 
شد، جواب این پرسش را در قلب های ما بجویید. 1400 سال است که سینۀ ما 
نقش پذیر کربلا شــده اســت و یک قرن اســت که جراحت قدس نیز بر آن افزوده 
گشــته اســت و این  همه را جز با خون نمی توان شســت. چگونه می توان از این 
جراحتــی کــه قلــب امت اســلام را می ســوزاند، فارغ بود و شــب ها را خفت. شــب 
است و چشم اسیران دنیا خفته است و چشم بیداردلان بیدار است؛ چه جای 
خــواب کــه فرزنــدان آخریــن پیامبر خــدا هنوز خســته و مجــروح در بیابــان کربلا 
این ســو و آن ســو می دونــد و پیکــر مطهر بهتریــن بنده های خدا هنــوز در خون 

مظلومیت حق باقی است. بیدار باش برادر که هنگام بیداری است«. 
حــال ایــن جمــلات را بــه آن جمله ای کــه حضرت امــام در ســال 42 در مورد 
مســئله ی کاپیتولاســیون فرمودنــد، برگردانیــم؛ ابتــدای ســخنان حضــرت امام 
این گونه است که قلب من در فشار است و توصیفاتی که در ابتدای آن سخنرانی 
است، به این تعبیر که دارم با قلب خود این مسئله را می بینم. یعنی یک قلب 
بیداری است که از تصویب کاپیتولاسیون به درد می آید. همین جاست که قلب 
امام از همۀ سیاســت زدگی ها و مناســبات سیاســی مرســوم به درد می آید. حالا 
چه اتفاقی می افتد که حضرت امام هم می توانند بر آن فریبکاری ها و سیاست 
ماکیاولــی دنیــای امــروز کــه بــر اســاس تســلط بــر دیگــران طراحی شــده اســت و 
گاه شــوند؟ گویــی امــام می خواهند همین  می خواهــد همــه را در بنــد بکشــد، آ
راهی که شهید آوینی دارد در جبهه و در جهاد سازندگی نشان می دهد را نشان 
 دهند. می گوید این ها واقعاً دارند با قلبشــان با مســئله روبه رو می شوند؛ یعنی 
یــک قلــب بیداری اســت که دارد مثلاً ســاختن ایــن راه را می بینــد، مثل همان 
جایــی که امــام مســئله ی کاپیتولاســیون را و آن تحقیری کــه دارد پیش می آید 
را بــا قلــب خــود درک می کند  و به تعبیر خودشــان قلبشــان در فشــار اســت. نه 
اینکــه صرفــاً ایــن یــک مســئله ی حقوقــی اســت و در حقــوق ملــت ایــن اتفاق 
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افتاده اســت، بلکه ماجرا این اســت که من دارم با قلبم چیزی را ادراک می کنم. 
می گوید این چیزی که شــما در مواجهه با جهاد ســازندگی می بینید که این ها 
می تواننــد بــر ایــن ســختی ها غلبــه کننــد یا ایــن ظاهر بســیار خشــن را تحمل 
کنند، مثل همان چیزی که حضرت امام در مواجهه با سیاست جدید داشت، 
بــه میــدان آمدن قلب این انســان ها بــود؛ یعنی این ها ماجرای این ســاختن را 
با قلبشــان می دیدند. حال این را بیاورید در فضای مرســومی که ما از سیاســت 
گر فردی بخواهد مهندس شــود، مســئله روشن  یا از مهندســی حرف می زنیم، ا
است؛ یعنی به ظاهر یک مسئله ی روشنی است که باید فرمولهایی را فراگرفت 

و به کار بردن این فرمول ها را بلد شد تا بتوان مهندس بود. 
شــهید آوینــی در اینجــا دارد می گوید همان گونــه که ماجرای سیاســت مدار 
شدن و ماجرای ورود به سیاست در جهان معاصر پدیده ای است که در نسبت 
بــا قلــب انســان رخ می دهد، ســاختن در دنیای امــروز برای ما هــم نیازمند یک 
راهــی اســت کــه قلــب ما وارد بشــود و مســئله را ادراک کند و در ایــن توجه قلبی 
گر در ســاختن هایی که  اســت که امکان این ســاختن بــرای ما فراهم می شــود. ا
بعــد از جهــاد ســازندگی انجام شــده، دقت کنیــد، می بینید آن چیــزی که دیگر 
دیــده نمی شــود و وجود ندارد، این اســت کــه آدم ها دیگر با قلبشــان در صحنه 
نیســتند؛ یعنــی مســئله را با قلــب ادراک نمی کنند. تفاوت امام در سیاســت با 
سیاســتمدارانی کــه فقط مســئله را فرمول های سیاســت می داننــد، در همین 
حضور قلبی است که امام در این صحنه دارد. یعنی با قلب خود می تواند جهان 
معاصر خود را ببیند و درک کند. چیزی که وقتی به قرآن رجوع می کنید، همین 
هم مسئله ی قرآن است؛ قرآن می گوید چرا شما فکر نمی کنید و نمی بینید که 
بر اقوام گذشته چه آمده است؟ و به تعبیری یک قلبی پیدا کنید که بتواند این 
مسئله را درک کند. چرا شما مهیّای این نیستید که جهان را با قلبتان ببینید 
که چه بر سر پیشینیان آمده است و چه دارد امروز بر سر ما می آید. قرآن راهی را 
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مقابل ما باز می کند که در این راه، چشم قلب ما برای دیدن پدیده های اطراف 
خودمــان باز می شــود. اینجاســت کــه راه جهاد ســازندگی از چنیــن نظرگاهی به 
تعبیر شــهید آوینی باز می شــود، یعنی کسانی که با قلبشان جهان را دیده اند و 

بعد وارد میدان می شوند.
مــا گمــان می کنیــم که جنــگ ما پــر از سلحشــوری و ایثار و از خود گذشــتگی 
بــود، بعــلاوه مقتضیاتی کــه همه جای دنیــا رعایت می کردند، از جمله ســاخت 
و ســاز، تدارک دیدن، تأمین کردن بوده اســت. ولی این ظاهر قضیه است. وقتی 
بــه جنــگ نگاه می کنیم یا تاریخ شــهدا را می نویســیم، می بینیــم کمتر به این 
فکر شــده اســت که چطور از این پل های شــناور ســاخته شــد یا از این جاده ها 
زده شد و چطور این مسائل را حل کردند. معمولاً گمان کردند که بهتر است به 
قســمت های معنوی توجه کنند ولی جنگ ما جایی بود که معنویت از زندگی 

گر غیر از این می شد، دیگر کار تمام بود.  عادی غیرقابل انفکاک بود. ا

خلق صحنه، زبانی هنرمندانه 	

همــۀ مــا دغدغه ای داریم کــه می خواهیم واقعاً در این جهاد حاضر شــویم؛ 
یعنــی تلاشــمان این اســت که آرمان و واقعیت نشــود. به ایــن معنا که مثلاً یک 
امــر خوبــی در گذشــته بوده اســت، حالا هــم داریــم آن را توصیــف می کنیم، ولی 
فــردا مثــلاً ایــن را نداریــم یــا امــروز ایــن را نداریــم و چــه کاری می توانیــم بکنیــم؟ 
ایــن سیاســت، بــه معنای اینکــه ما در جهــان خودمان حاضر بشــویم و امورات 
خودمان را به دســت بگیریم یا به تعبیری به خدا بســپاریم، نیازمند چه زبانی 
اســت؟ یعنی تحقق این امر سیاســی که شــاید ذهنمان مشــغول این اســت که 
بالاخــره جامعــه ی مــا اکنون مشــکلاتی دارد که این مشــکلات باید حل بشــود. 
به نظر می آید که می شــود بیشــتر روی یک مســیری از اهل بیت علیهم الســلام 



105 زنده باد جهاد

روایت چهارم/ روایت جهاد

و به طورکلی اســلام حقیقی، از خود قرآن تا روایات اهل بیت علیهم الســلام، فکر 
و توجــه کــرد. این اســت که گویی زبان سیاســت بــا زبان هنر به یــک معنا یگانه 
است. مثلاً از واقعۀ شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در تاریخ اسلام همیشه 
بــا یک ســری صحنه هــا روبــه رو هســتید؛ گویی حضــرت زهــرا ســلام الله علیها در 
ماجــرای ســقیفه یــک صحنــه ای گذاشــتند کــه مــا مــدام در توجــه برقــرار کردن 
نسبت به این صحنه ها، ماجرای کار و فعل خودمان و آن راهی را که باید پیش 
ببریــم را درک می کنیم. گویی قصه دســت ما می آید کــه باید چه کنیم. قصه ای 
که یک مانیفســت نیســت که مثلاً توافقی باشــد که همه باید فلان کار را انجام 
دهنــد. نــه! شــما وارد ایــن قصه می شــوی ولــی آنجایی کــه خودت هســتی. اما 
همه یک قصه داریم و یک مســئله اســت ولی هرکسی سر جای خودش در این 
قصــه اســت و خــودش را وارد این قصــه و این ماجرا می کند. برای نمونه شــهید 
آوینــی جایــی می گوید هرکس می خواهد قصۀ ما را بدانــد، قصۀ کربلا را بخواند. 
یعنی ما هم وارد همان قصه شــدیم. ما با روضۀ امام حســین علیه الســلام وارد 
قصــۀ کربــلا شــدیم و بعــد این فتح خرمشــهر و ایــن دفاع مقدس مــا حاصل آن 
هم قصه شــدن و هم داستان شــدن اســت. مــا بــا قصه خواندن، خودمــان را وارد 
ماجــرا کردیــم. بــه زندگــی اهل بیــت علیهم الســلام نگاه کنیــد، می بینیــد گویی 
مثل یک هنرمندی که دارد صحنه را می ســازد تا وقتی ســایرین او را می بینند، 
وارد ایــن صحنــه بشــوند و درگیر شــوند و خودشــان را یگانــه ببینند، انــگار دارد 
همیــن اتفــاق می افتد. مثلاً در ولایت عهدی حضرت امام رضا علیه الســلام این 
را می بینید که وقتی حضرت می خواهند از مدینه خارج شوند، می گویند همه 
جمع شــوند گریه کنند. این صحنه ای که امام رضا علیه الســلام گذاشتند، انگار 
همۀ ماجراست. گویی شما هیچ تصریحی در آن نمی بینید. ولی در طول تاریخ 
همــۀ مــا به این صحنــه نگاه کردیم و گریه کردیم و گریه کردن ما یعنی ورود در آن 
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قصــه و ورود در آن جهانــی کــه حضــرت امام رضا علیه الســلام مدّنظرشــان بوده 
است.

قصه، راه حاضر شدن در صحنه  	

حــال در مســئله ی جهــاد ســازندگی دنبــال تکــرار یــک ظاهر هســتیم یا به 
دنبــال هم قصه شــدن هســتیم؟ یعنی آیــا می خواهیــم هم قصه و هم داســتان 
جهــاد ســازندگی بشــویم؟ یعنی آنچــه را که این ها آنجــا یافتند، ما هــم بیابیم. 
ایــن اســت کــه زبان روایــت و ایــن بحث هایی کــه می کنیــم، چگونه بــا آن عمل 
نسبت برقرار می کند؟ قضیه این است که ما می خواهیم وارد این ماجرا بشویم 
و خودمان را در این صحنه ها بیابیم. آن چیزی که شــهید آوینی خیلی محکم 
روی آن ایســتادگی می کند و مســئله ی روایت فتح اســت، مسئله ی قصه گویی 
اســت. اینکــه شــما را وارد آن صحنــه کند. وقتی شــما وارد آن صحنه می شــوی، 
البته در موقعیت خودت، یعنی امروز یا همین فردایی که می خواهم کاری انجام 
بدهم، دیگر دارم در آن قصه انجام می دهم. شــهدا این نســبت را با کربلا دارند. 
این روضه خواندن همیشگی این ها در کربلا، مدام بردن خودشان در آن صحنه 
اســت. حالا کســی ممکن اســت بگوید کربلا 1400 ســال پیش بوده اســت، اکنون 
چــه داری می گویــی؟ اینجا چــه ارتباطی به آنجــا دارد؟! ۳00 کیلومتر آن طرف تر و 
1400 ســال هــم عقب تر اســت، هیچ ربطی بــه فردای تو ندارد. تو فردایی هســتی 
کــه مقابلــت مثلاً صدّام اســت، خاکت یک خاک دیگر اســت و ربطی به آن کربلا 
هــم نــدارد. می گویــد من اینجا هســتم ولی هم قصه و هم داســتان آن هســتم و 
چــون هم قصــه و هم داســتان آن هســتم، پــس آن هســتم. یعنی دیگــر از اینجا 
بــه بعــد ماجرا همین کربلا اســت. این ها وقتی که وارد کار می شــدند، با آن قصۀ 
کربلا وارد می شــدند. خودشــان را وارد در آن زمین می کردند. ما به یک جهاتی از 
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این نســبت دائماً در معرض غفلت هســتیم. یعنی این هم قصه و هم داســتان 
شدن را چیزی نمی دانیم. یعنی وقتی می خواهیم در چنین محافلی صحبت 
کنیــم، می گوییــم حــالا که چه؟ دنبــال چه می گردیــم؟ دنبال ایــن می گردیم که 
مثــلاً در خلال این حرف ها یک فرمول به دســت بیایــد؟ یعنی آن کاری که آن ها 
به  ظاهر قبلاً کرده اند، ما هم در ظاهر دوباره انجام دهیم؟ ماجرا این است یا ما 
خودمان هستیم با یک فاصلۀ زمانی و مکانی و با یک موقعیت دیگر؟ تنها به 
چه شــکلی آن فرد آنجا می توانســته بگوید که تو فردا چکار کن؟ او نمی توانسته 
برای شما فرمول بنویسد و مثلاً بگوید من رسیدم به اینکه هرکسی می خواهد 
جهادی باشــد، این گونه باشــد! او صحنه خلق کرده اســت. تلاش کرده است که 
یــک صحنــه ای بیافرینــد که وقتی شــما به آن صحنــه نگاه می کنــی، یگانگی را 
حفظ کنی. به شــکل هنرمندانه ای آنجا خالق یک اثری شــده اســت و شــهید 
آوینــی تــلاش دارد بگوید ماجــرای این ها یک نحوه هنرمندی اســت. همین که 
می گویــد ظاهــر خشــن، باطــن لطیــف، مســئله اش این اســت. می گویــد این ها 
دارنــد اینجــا یک هنرمندی به خــرج می دهند و یک صحنه ای آنجا هســت که 
مــا در توجــه به صحنه ی زندگــی آن ها و حادثه ی زندگی آن هــا، امروز خودمان را 
در موقعیــت خودمــان پیدا می کنیم، نــه اینکه فرمول آن را به دســت بیاوریم یا 
گــر دنبال این باشــیم که جهاد  یــک فرمــول باشــد که بر اســاس آن عمل کنید. ا
سازندگی که موفق می دانیم، یک فرمول بشود، این به نتیجه نمی رسد؛ چون 

ما خیلی فاصله داریم. اصلاً ما کسان دیگری هستیم.
اینجاســت کــه آن کســانی کــه می خواهنــد وارد ایــن مســیر بشــوند، باید به 
این روبه رو شــدن و مواجه شــدن و خود را در آن صحنه ها دیدن، نزدیک شــوند 
تــا بتواننــد امروز کاری انجام دهند. یعنی مقابلشــان مشــخص شــود که همین 
امــروز چــه  کاری می توانیــم انجــام دهیــم. اینجــا دیگــر یــک فرمولــی نیســت که 
وابســته بــه این باشــی کــه چندین پارامتر هســت کــه در این پارامترهــا با جهاد 
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گر می خواستی  ســازندگی متفاوت هستی. مثل قصه ی دفاع مقدس است که ا
حســاب کنی، می گفتی آن ها با شمشــیر می جنگیدند، اســب داشــتند، هزاران 
پارامتــر متفــاوت هســت. حــالا شــما اینجا اصــلاً به یک شــکل دیگری هســتی. 
طــرف مقابلت یک فرد دیگری اســت. آنجا می توانی بگویی رهبر، امام حســین 
علیه الســلام اســت و اینجا امام خمینی است؛ چطور می توانی از همه ی این ها 
عبــور کنــی؟ وقتــی با آن ســرّ ماجرا روبه رو می شــوی و ســرّ ماجرا هــم در توجه به 
همــان صحنه هــا و همــان روضه هــا و همان قصه هاســت. ما در توجــه به آن ها 
خودمان را امروز پیدا می کنیم. تلاشمان این است که در خلال این ها خودمان 
را آنجا پیدا کنیم. آن وقت مســیرمان همین امروز مشــخص می شــود. قدمی که 
می توانیم برداریم، همین امروز مشخص می شود و ما را پیش می برد. آن چیزی 
که ما را از جهاد ســازندگی و مســیری که در انقلاب برایمان باز شــده اســت، شاید 
بگوییــم یــک مســئلۀ فکــری اســت یعنی مــا می خواســتیم همیشــه در همان 
دیــروز بمانیــم. دیــروزی که از آن خوشــمان آمده اســت، می خواســتیم امروز هم 
تکــرار کنیــم. همان تمنای ملک لا یبلی را داریم که هیچ بلایی به آن نمی رســد. 
یعنی می خواهیم همین که اکنون بوده است، با همین ظاهر را فردا هم داشته 
باشــیم. گویــا آن چیزی که باعث انحلال می شــود، این دغدغــه ی حفظ همان 
وضعیت اســت. یعنی می گویی همین که الآن هســت، چطور می تواند همیشه 
باشــد! این توقع شما را به ســمت فرمول کردن آن می برد و به تعبیری این نگاه 
اداره ای و وزارتخانه ای و ســازمانی را پدید می آورد. یعنی می گوید امروز چه شــده 
که این شــده اســت؟ همه ی این هایی که باعث شــده این باشــد، فردا هم باید 
گر به این توجه می کردیم که یک قصــه ای داریم که در توجه  باشــد. درحالی کــه ا
به آن هر روز در یک شــأنی با حق روبه رو می شــویم و ربوبیت الهی در مواجهه با 
پدیده هــای مختلــف وظیفۀ مــا را تعیین خواهد کــرد، نه اینکه امــروز برای فردا 
وظیفــه تعییــن کنیــم. در روایــت هــم داریــم کــه هرکس دو روز او مســاوی اســت، 
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مغبــون اســت؛ چــون امروز یــک روز دیگر بــا یک رزق دیگر اســت و تــو توقع روزی 
دیروز را در امروز داری.

مــا اصلاً از همیــن ماجرا ضربه خوردیم که هیچ وقت فکــر نکردیم که باید در 
قصــۀ دیــروز حاضر بشــویم نــه در ظاهــر آن. یک قصه ای داشــته و بایــد ببینیم 
آن قصــه چــه بــوده اســت! این هــا به چــه چیــزی نــگاه می کردند؟ چــه توجهی 
گــر کســی بخواهــد مثــلاً از  داشــته اند؟ در آن قصــه حاضــر شــویم و برویــم. امــروز ا
اهل بیــت علیهم الســلام فرمول هــای سیاســی در بیاورد که در هــر موقعیت چه 
کاری کنیم، اصلاً شدنی نیست. مثلاً صلح امام حسن علیه السلام و جنگ امام 
حســین علیه الســلام چگونــه قابل فهم اســت؟ جز اینکه شــما بــا یک قصه ای 
روبه رو شوید که در این قصه با یک روایتی روبه رو می شوید که آن روایت ماجرای 
گر با این تمنا  این روبه روشدن را روشن می کند. نمی توانید این را فرموله کنید. ا
بخواهیم ســراغ قرآن و روایات برویم که یک ســری فرمول هایی باشــد که آن ها را 
کنــار هــم بگذاریم و بگوییم این ها علم سیاســت اســت، این هــا علم اجتماعی 
اســت، بــه  نوعی خودمــان را ناتــوان کرده ایم. مــا دقیقاً بــه خاطر اینکــه راه امروز 
و فردایمــان را بشناســیم، داریــم قصــه می خوانیــم. یعنــی این گونــه نیســت که 
مــا می خواهیــم فقــط یک امــر آرمانی را توصیــف کنیم. ما می خواهیــم وارد این 
قصــه بشــویم. می خواهیــم جزء ایــن قصه و یکــی از بازیگران این قصه بشــویم. 
می خواهیــم بگوییــم قصه چیســت! قصه را برای ما بگو. یک جمله ای شــهید 
آوینی دارد به این معنا که ای شــهید بگو قصه چیســت! می گوید من از تو چه 
می خواهم؟ می خواهم من را هم وارد این ماجرا کنی. شــما نمی توانی از شــهید 
فرمــول او را بگیــری که چگونــه داری جلو می روی؛ ولی می توانــی با او هم قصه و 

هم داستان بشوی.

مواجه شدن با قصه خود 	
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ســؤال: شــاید ما مسئله مان این اســت که مثلًا وقتی به جهاد نگاه می کنیم، 
می گوییــم یــک قصــه ای هســت و آدم هــا می خواهنــد خودشــان را وارد ایــن قصــه 
کننــد. بعضــی وقت هــا قصــه ای نیســت. یعنــی گویــی یــک حالــی اســت کــه باید 
قصــه ای ســاخت. حالا جهاد را خیلی در نســبت دفاع مقدس می تــوان دید، گویی 
چــون دفــاع مقــدس هســت، جهاد هســت. یعنــی جهاد ســازندگی، جهاد اســت. 
یک جهادی اســت که گویی در آن شــرایط جهاد ســازندگی هم می تواند باشد. ولی 
حالا یک شــرایطی هســت که انگار قصه ای نیست. آن زمان باید چکار کرد؟ مثلًا در 
جنگ گویی این حال خیلی مشهود است، حتی در روایت ها از شهدا هم داریم که 
می گوینــد دیــوار خانه ات را بســاز! دیوار خانه اش را هم نمی ســازد، به جنگ می رود. 
یعنی انگار می داند که باید آن دیوار را بسازد تا این دیوار ساخته بشود، ولی وقتی 

آدم یک چنین قصه ای مقابل خودش نمی بیند، اینجا این را چطور باید دید؟

گر نمی توانــد گریه کند،  در روضــۀ امام حســین علیه الســلام می گوید حتــی ا
تباکــی کنــد. نشــان بدهــد کــه دارم گریــه می کنــم. یعنــی به هرحــال انــگار ماجرا 
به گونه ای اســت که باید خودت را وارد این قصه کنی. مســئله، ثواب به آن معنا 
گــر ظاهرســازی می کنم که در  نیســت کــه من نشســته ام اینجا یــک ثواب ببرم. ا
حــال گریه هســتم، باز ثــواب می برم! می گوید بالاخــره باید به  گونــه ای خودت را 
بــه ایــن ماجرا بینــدازی. یعنی باید تــلاش کنی به  نحوی اتصال پیــدا کنی. این 
بحثــی کــه می گویید، شــاید دوباره مــا را به یک معنایــی در ناکجاآبــاد نگه دارد 
کــه بگوییم الآن قصه این نیســت. نه! ما شــاید دیگر با قصــه زندگی نمی کنیم. 
یعنی شاید دیگر حواسمان نیست که وارد آن قصه ها بشویم. این خودش یک 
مســئله ای اســت کــه باید مقداری در مــورد آن صحبت کرد کــه این خودش یک 
وضعیتــی اســت که شــاید ما داریــم از قصه هایمــان دور می شــویم و اینجا وقتی 
می گوییــم یــک عده ای باید زمینه ی تفقــه را فراهم کنند، زمینــۀ تفکر را فراهم 
گر آوینی را از  کنند، انگار همین جاســت. یعنی آن کار خود شــهید آوینی اســت. ا
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دفــاع مقــدس بگیرید، چه می شــود؟ گویــی او به این متفتّن شــده که باید این 
قصه را بگوید، باید این روضه خوانی را شــروع کند و بعد باب آن باز شــده اســت. 
آن اصل اساسی این است که بتوانیم زنده نگه داریم، اما این زنده نگه داشتن، 
مثــل همــان حالتــی اســت کــه مثــلاً در ایــن ســالهایی کــه بــر شــیعه گذشــته، 
دوره هایی که کســی اجازه نمی داده شــیعه روضه بگیرد. حال در مورد این اجازه 
ندادن، یک زمانی ماجرا را فقط زور ســرنیزه می بینید که اجازه نمی داده اســت و 
یک زمانی هم می بینید یک جوّی دارد درست می شود که اجازه نمی دهد و در 
آن فضا زور آن سرنیزه هم بیشتر شده است. این ها به این فکر می کردند. یعنی 
ایســتادگی کردند و روی این کار می کردند تا این برگردد. اصلاً انســان 250ساله که 
آقا در ســیر زندگی اهل بیت علیهم اســلام به آن اشــاره می کنند، در آن می گویند 
کــه واقعاً یک تشــکیلاتی در این میــان بوده و کارهایی داشــتند می کردند که ما 
بتوانیم وارد همین قصه بشــویم. یعنی عده ای ایســتاده اند که این کار را انجام 
دهنــد. آیا ما حــالا می توانیم این را بر خودمان ببینیم که مثلاً می خواهیم این 
قصۀ جهاد گم نشــود و متوجه باشــیم که این می تواند ما را از این شــرایط عبور 
گــر آن حرف را بزنیم، شــاید به این موکول بشــود کــه مثلاً باید یک  دهــد. چــون ا
اتفــاق سیاســی اجتماعی بیفتــد که مــا بتوانیــم در آن اتفاق، قصه پیــدا کنیم. 
درحالی که اصلاً آن پیشــامد سیاســی اجتماعی ناشــی از هم قصه شــدن اســت، 

ناشی از همین قصه است که دارد این دنیا را می سازد.
در خــود انقــلاب می بینید که مثلاً 15 خرداد یک صحنه ای اســت که با این 
صحنــه عــده ای راه را پیــدا می کنند. دوبــاره یک عده ای یــک صحنه ی دیگری 
ایجــاد می کننــد کــه بقیــه، راه را پیــدا می کننــد و همین طــور گویی ایــن قصه با 
ایجاد این صحنه ها و به  طور مستمر توجه به آن صحنه های قبلی، انگار مدام 
دارد پیــش مــی رود. نظام اســتکبار یا شاهنشــاهی نمی فهمد قضیــه از چه قرار 
اســت. یعنــی این ها چطور باهــم پیش می آید که یک دفعه شــاه می بیند هیچ 
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جایــی در کشــور نــدارد و بایــد بــرود؟ می بیند کــه گویی دیگــر همــه فهمیده اند 
قضیــه از چــه قــرار اســت! یعنــی ماجراهــا به گونــه ای جلو آمد کــه او هــم دید که 
انــگار همــه فهمیده انــد. مــا تابه حــال روی نفهمــی این ها حســاب می کردیم و 
حالا دیگر همه فهمیده اند قضیه از چه قرار اســت. ولی این چگونه اســت؟ یک 
قصه ای را دیده اند و بعد یک قصه ای ساخته اند و بعد دوباره آن ها در آن قصه 
قرار گرفته اند. شاید بشود  مقداری به این فکر کرد. برای نمونه همین چیزی که 
حضرت آقا در مورد اصفهان می گویند که در کجای دنیا شهری پیدا می کنید که 
۳۷0 شهید در یک روز تشییع  شوند و بعد صف طویل اعزام به جبهه هم در آن 
هســت. آن ها یــک کاری کردند! یک قصه ای بپا کردند، یــک روضه ای بپا کردند. 
وقتــی کــه آمده انــد، به بقیــه گفته اند چه خبر اســت. جای دیگــر، این تضعیف 
روحیــه می شــود. می گوینــد مــا این همــه کشــته داده ایــم، پــس بازنده ایم! یک 
صحنه است که وقتی این ها به آن نگاه می کنند، ماجرا را می گیرند و می گویند 
کــه مــا باید به آنجــا برویم. گویی یک چنیــن راهی مقابل شــیعه در طول تاریخ 
وجــود داشــته و امــام هــم ایــن راه را نشــان داده و با همیــن مســئله کار را پیش 
بــرده اســت. همیــن تجربه های اخیــری که خود مــا داریم، مثلاً شــهدای غواص 
که تشــییع شدند، بالاخره چه چیزی دیدیم؟ می خواهیم بگوییم این ها به ما 
چــه گفتنــد؟ قصه را همــه پیدا کرده اند دیگر! آقا گفتنــد این ها به  موقع آمدند؛ 
یــا قصه ی شــهید حججــی چه بود؟ یک تصویر بود کــه یک دفعه به همه ی ما 
فهماند که یک چیزی هست و هرکسی سر جای خودش آن را فهمید، نه اینکه 
شهید حججی به  عنوان یک استراتژیست آمد و گفت تو باید این کار را بکنی و 
از فردا باید بروی آن کار را بکنی. قصه ی خودش را وسط گذاشت. یک صحنه ای 
را وســط گذاشــت که شــما در آن صحنه دارید پیش می روید، در آن روضه پیش 
می رویــد و بعــد هم خود حاج قاســم! آقا برای شــهادت حاج قاســم گفتند این 
شــهادت در منطقــه تاریخ را عوض کــرد. چطور تاریخ را عوض کــرد؟ مثل همین 
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اســت. حــوادث قبــل از شــهادت حاج قاســم را نگاه کنیــد؛ اتفاقاتی کــه در عراق 
در حــال رخ دادن بــود، جدالی که پیش آمد، پدیده ای بــود که معلوم نبود قصه 
چیست. یعنی مقابل این مردم معلوم نبود که قصه چیست. حاج قاسم یک 
راهــی را رفــت کــه قصــه را معلوم کنــد. یک دفعه منطقــه مواجه با یــک قصه ای 
شــد. مواجه با قصۀ خودش شــد و الآن ما حتماً مطمئن هســتیم که آمریکا از 
منطقه بیرون می رود. چون می بینیم که روح تشیع چیست. مسئله فقط هم 
مذهبی به این معنا نیســت. بالاخره توانســته تذکر بدهد به انسان هایی که در 
این منطقه هســتند که ماجرا چیســت. حالا چه ســنی باشد، چه شیعه و چه 

مسیحی باشد. یک اشک به این صورت گرفته است.

توسعه یافتگی هم قصه ای دارد! 	

ســؤال: ایــن نظــرگاه ایمانــی را کاتالیــزور بــرای ایــن ســاختن می بینید یا نــه، راه 
ســاخته را می بینیــد؟ چــون اگــر بخواهیــم آن را ذاتــی ببینیــم، پس عمــلًا نباید در 

گروه ها، کشورها و کسانی که این آرمان ها را ندارند، هیچ کاری پیش برود.

گاه به این صحبت ها با آن نگاه علّی معلولی نگاه می کنیم؛ یعنی می گوییم 
گر ایمان داشته باشی، لاجرم می توانی بسازی، پس  یک فرمول پیدا کرده ایم که ا
بایــد برویــم ایمان به  دســت بیاوریــم. یک وقت هم هســت که داریــد می گویید 
یــک ماجرایــی را دارم می گویم، ببین خودت را در ایــن ماجرا پیدا می کنی یا نه! 
اصلاً ماجرا تحلیلی نیســت. به این معنا که الآن ابتدا باید ایمان به دســت آورد 
و بعــد ســراغ ســازندگی رفــت. بلکــه یک قصه اســت که شــما می گویــی من الآن 
می توانم در این قصه بیایم یا نه؟ می توانم وارد آن بشوم یا نه؟  این صحبت ها 
تحلیلی نیست که مثلاً الآن کسی آمده باشد آسیب شناسی کند که برای مثال 
علــل عدم توســعه یافتگی کشــورهایی مانند ما چیســت و بعــد تحلیل کند که 
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این ها ایمانشان ضعیف است. بلکه می گوید من یک چیزی دیدم، یک چیزی 
شــد و یــک صحنه ای پدیــد آمد که می خواهم برای تو بگویم، ببین می شــود یا 
نمی شــود و شــاید که بشــود. فرمول نیســت که بگویید من الآن ایمان را داشته 
باشم، می شود. اصلاً کسی نمی داند ایمان چیست. ما چطور می خواهیم مؤمن 
شــویم؟ فــرض کنیــد این فرمول را هم داشــته باشــیم. لذا زبان ایــن بحث هایی 
کــه شــهید آوینــی دارد، زبان هنری اســت و بــه تعبیری زبان تحلیلی نیســت که 
بخواهــد علــت و معلول ماجــرا را بگوید و بعد از دل آن یک دســتورالعملی برای 
کشــورهایی که نمی توانند این کار را انجام بدهند، اســتخراج شــود. خود شهید 
آوینی شأن خودش را به  عنوان کسی که این ماجرا را درک کرده است، شأن تذکر 
می دانــد؛ یعنــی هیچ وقت آوینــی در مقامی نیامده که بگویــد من حالا می دانم 
باید چکار کنم. مثلاً من متوجه شدم که باید ایمان مردم را زیاد کنیم تا بشود. 
خود شــهید آوینی چکار کرده اســت؟ آمده گفته ما باید به این راه تذکر بدهیم. 

در تذکر دادن آن شاید نفعی برای مؤمنین داشته باشد.

ســؤال: یعنــی بحــث دنیوی آن نیســت، بحث آخرتی اســت؟ از ایــن بابت که در 
کشــورهای دیگر که مثلًا ایمان نیســت، نمونه آن دیده می شود. با صحبت هایی 

که حالا می شود، تناقض ایجاد می شود.

 شاید به آن کشورها هم باید به قصه شان توجه کرد. مثلاً ژاپن چه قصه ای 
دارد؟ آیــا می شــود قصــه ی ژاپــن را هــم یکــی بــرای مــا بگویــد؟ آن هــا هــم بــرای 
خودشــان قصه ای دارند. آلمان هم یک قصه ای دارد. این قصه ها چیســت؟ ما 
بایــد ببینیــم آنجا ماجرا از چه قرار اســت. در کتاب ســلوک ذیل شــخصیت امام 
خمینــی، اســتاد طاهرزاده از قول علامه جعفــری می آورند که می گویند وقتی به 
فرانســه رفتم، می خواستم بدانم چرا عینک های فرانسوی از همه ی عینک ها 
بهتــر اســت. دیــدم این هــا ایــن عینک ســاختن را عیــن زندگی شــان می بینند؛ 
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یعنــی به  گونه ای دارند می ســازند که انگار با زندگی شــان یکی اســت. یعنی یک 
کار ندارنــد بــه  عنوان اینکه مثلاً ما اینجا نشســته ایم و حــالا مجبوریم مثلاً این 
پیچ هــا را بــه هــم ببندیــم، بعد هم یــک زندگی داریــم. می گوید این هــا یگانگی 
بین زندگی و کارشــان وجود داشــت. حالا ما به  صورت کلی می گوییم این آدم ها 
یــک هم عهــدی دارند یا به تعبیری در یک تاریخــی دارند باهم زندگی می کنند. 
یک تاریخی بر این ها گذشته است که در این تاریخ آنچه که در زندگی و کارشان 
دنبــال می کننــد، یــک یگانگی دارد. آنجــا هم باید گفت آخــرش یک هم عهدی 
هســت. اینجا شــهید آوینی دارد می گوید ما کمی در این قصه متمایز هستیم، 
یعنی آنچه که در جهاد ســازندگی پیش آمده، یک ایمان الهی اســت. اینجا واژۀ 
ایمان که شــهید آوینی به کار می برد، بالاتر از واژه های مرســوم ما در بحث ایمان 
اســت. یعنی دارد در یک افقی می گوید ما یک جهانی داریم که این جهان دارد 
بــدون ایمــان الهــی می چرخد، حــالا ما در همین جهــان به یک راهی رســیدیم 
کــه ایــن راه در توجــه به ایمان الهــی می تواند ما را ثابت قدم کنــد و از این جهت 

متمایز است. 
ایــن بحث هایــی کــه به  صــورت کلــی مربوط به توســعه یا ســازندگی اســت، 
یکی از تصورهای اشــتباهی که داریم، این اســت که توسعه یا سازندگی را یک امر 
مکانیکــی می دانیــم. یعنــی فکر می کنیم آن هایــی که آنجا هســتند، در همین 
فرمول هــای خشــک دارنــد زندگــی می کنند. درســت اســت که آن ها هــم به این 
بلای فرمول های خشــک دچار شــده اند، ولی بحث این است که آن نقطۀ قوت 
آن هــا آن زمــان کجــا بــوده اســت. در چه قصــه ای این ها بــرای خودشــان زندگی 
می کردند. اینجا چیزهایی که در مســئلۀ ســاختن و توســعه در کشور ما کمتر به 
آن ها توجه شــده اســت. آن فضایی بوده که در این فضا توســعه امکان داشــته 
اســت کــه این در آثــار هنری، آثار فلســفی، ماجرای زندگی آن ها آشــکار می شــود. 
ماجــرای زندگــی جدیــد در آن هــا آشــکار می شــود. اصلاً یکی از مســائل اســت که 
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مــا در مواجهــه بــا جهــان اروپــا و آمریــکا، آنچــه که همیشــه بــه آن توجــه کردیم، 
ظواهر زندگی شــان بوده اســت. مثلاً گفتیم این ها مدرســه دارند، ما هم مدرسه 
می خواهیم. این ها دانشگاه دارند، ما هم دانشگاه می خواهیم. این ها صنعت 
دارند، ما هم صنعت می خواهیم. حواســمان نبوده که جهان این ها یک قصه 
دارد. یک عهدی در این جهان هســت و ما بدون حضور در آن عهد نمی توانیم 
دانشــگاه، مدرســه یا صنعت داشــته باشــیم. مدام همــه به تقلیــد از آن ظواهر 
افتاده ایــم. بــه عبارتــی وارد جهــان غــرب نشــده ایم. درکــی از جهــان غــرب پیــدا 
گر به این برســیم، مشــخص  نکرده ایــم و مجموعــه ای از ظواهــر دیده ایم. حال ا
می شــود کــه آنجا هم یک عهدی هســت، اما اســم آن عهد را ایمــان الهی نباید 
گذاشــت. باید راجع به آن حرف زد که آن چیســت؟ چه جهانی اســت که در دل 
آن جهان این سازندگی محقق شده است؟ امروز مثلاً وقتی به کره جنوبی نگاه 
می کنیــم، صرفــاً می گوییــم کره جنوبــی پارک های علم و فناوری زده اســت. بعد 
می گوییــم پــارک آن شــهر، خیابان هایــش هــم چطور اســت. بعد همــان را عیناً 
می آوریــم و اینجــا احــداث می کنیم و می گوییم همین ظاهر که اینجا باشــد، ما 
موفق می شــویم. حواســمان نیســت که آن ها یــک قصه ای داشــتند، یک راهی 
برایشان پیدا شد. به دنبال یک راهی بودند، بعد هم این را ساخته اند. حالا ما 
از آخر می آییم! می گوییم آن ها هم این کار را کردند که شد. این مشکل ما است 
که نســبتمان با مسئلۀ توســعه یک نسبت ظاهری و از سر تقلید است. حضور 
در جهان آن ها و درک جهان آن ها نیست که این ها واقعاً چه قصه ای داشتند.

تشفشان در دل سنت را چگونه می توان دید؟ 	 آ

ســؤال: گفتید که ریشــۀ اینکه ما از یک چیزی خوشــمان آمده ولی نمی توانیم 
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خودمان را داخل قصۀ آن قرار بدهیم، مســئله ی فکری است. این یعنی اینکه ما 
در گذشــته غــرق می شــویم؟ اگر این طور باشــد، یعنی ما یک کمال طلبــی داریم که 
می خواهیــم ایــرادات رفــع بشــود و یا اینکــه می خواهیم آینــده بهتر باشــد، در این 

صورت رجوع به گذشتۀ درستی نداریم یا اینکه نظر به حال است؟

 بحــث ایــن اســت که یک وقــت از این گذشــته فقط یک ظاهــر می بینیم و 
مثــلاً می گوییــم ایــن جــاده ای که جهــاد ســازندگی زده اســت، این چیزهــا بوده 
گــر همان چیزها را بیاوریم، این جاده ســاخته می شــود. وقتی هم  اســت کــه ما ا
که معمولاً به این چیزها نگاه می کنیم، می گوییم عیب هایی هم داشــته است 
کــه آن عیب هــا را هم برطرف می کنیم که بهتر شــود. یعنی مثلاً این ها مدّ آب را 
در نظــر نگرفتنــد و ما حالا به یک محاســبات پیچیده تری می رســیم که مدّ آب 
را هــم تشــخیص دهیــم. بعد دوبــاره نمی توانیم جاده را بســازیم. به چه چیزی 
توجــه نکردیم؟ به این که قضیــه این ظاهر نبود. این ظاهر پیش آمد. در توجه 
بــه آن نظــرگاه ایمانــی یک ظاهری پیش آمــد. به تعبیر فنی تر بحث این اســت 
که ســنت مثل یک آتشفشــان است که وقتی پایین می آید، از حرارتش کاسته و 
متحجر می شــود. ســنگ می شــود. ما معمولاً به این ســنگ نگاه می کنیم و به 
آن جوششــی که در این آتشفشــان هســت، نگاه نمی کنیم. بحث این اســت که 
یک جوششی در این آدم ها بوده است، آن جوشش را چگونه می شود به دست 
آورد! آن جوششــی که منجر به ســاخته شــدن این جاده شــده و اموری کنار هم 
جمع شده است. ما می گوییم مشکل فکری داریم. به این معنا که نمی توانیم 
آن جوشــش را ببینیــم، بلکــه ظاهــر را می بینیــم. چــون آن جوشــیدن، قابــل 
فرمول شــدن نیســت. یعنی شــما نمی توانی یک فرمول بدهی که چطور قلبت 
به هیجان در می آید یا حقیقت را می بیند، ولی آن ظاهرش شــدنی اســت. مثلاً 
می گوینــد بــرای ساخته شــدن یــک راه چند کمپرســی و چقدر خاک نیاز اســت 
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ولی آن جوششــی که اینجا به  وجود آمده، از کجا آمده اســت؟ این مشکل فکری 
است. یعنی شما نمی توانید به آن جوشش توجه کنید.

گویــی ماجــرا از دانایــی دوبــاره در جهــل قــرار گرفتــن اســت. فــرض کنید یک 
مســئله ای روبه روی ما هســت، کلی سختی می کشــیم که راه حل آن را به دست 
بیاوریم. بعد که حل آن را به دست آوردیم، سعی می کنیم حفظ کنیم که چطور 
حــل کردیــم. یعنی از اینجا به بعــد می خواهیم در نقطه ی دانایــی قرار بگیریم. 
بــه ایــن معنــا که من دیگــر می دانم ماجرا چیســت. می دانم کــه هروقت به این 
مســئله برخوردم، از چه راهی باید پیش بروم. تفکر، دوباره حاضر کردن ما در آن 
نقطه ی اول اســت. نقطه ای که دوباره می خواهم مسئله را حل کنم. یعنی قرار 
نیســت من الآن دوباره با محفوظاتم کار کنم. می خواهم دوباره به مسئله نگاه 
کنــم و دوبــاره ســختی بکشــم، به تعبیــری آن نقطــه ی اضطرار و نقطــه ی فقر را 
درک کنم. گویی تفکر یعنی آن فقر را دوباره درک کردن و به تعبیری از آن دانایی 
رد شدن. فرض کنید تعبیری که در مورد همین بار امانت داریم که می گوید چه 
کســی می تواند این بار را برســاند؟ می گوید انســان که ظلوم و جهول بود. یعنی 
انســان می توانســت دوبــاره جاهل بشــود، می تواند خودش را بــه نقطه ای ببرد 
کــه نمی دانــد و آن وقــت دوباره بــار امانــت را به دوش بکشــد. اینجا مثــلاً تفکر و 
گر بخواهیم بگوییم، در واقع علم به  نوعی  علم البته علم به معنای جدیدش ا
مقابل تفکر اســت؛ یعنی یک راهی را که شــما با تفکر باز کردی، حالا به آن روش 
گر هم فکر می کنیم،  می دهی و می گویی این روش رسیدن به نتیجه است. ما ا
بــه دنبــال روش هســتیم. به تعبیــری فکر می کنیــم که دیگر فکــر نکنیم. یعنی 
یک بار فکر می کنیم که دیگر بعد از آن فکر نکنیم. فکر نمی کنیم که همین طور 
بعــد از آن فکــر کنیــم. در مقــام تفکــر حاضر نمی شــویم و تفکر را صرفاً به  دســت 

آوردن راه حل می دانیم که در آن راه حل ها بقیه مسیر را ادامه بدهیم.
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  جهادگران... 	

شــاید بتــوان به مســئله ی جهاد در افق شــخصیت حاج قاســم توجه کرد. 
می توان گفت با شــهادت حاج قاســم و شــهادت شــهید حججی، به نوعی گویا 
کل درک مــا نســبت بــه انقلاب هم تغییر کرد. ما همه انقلابــی بودیم و رهبری را 
قبول داشــتیم و با شــهدا هم نســبت داشــتیم، اما یک تازگی و به تعبیری یک 
تجدید عهدی را با انقلاب احســاس کردیم. انگار آنچه که تا به حال داشــتیم به 
عنــوان یک ســری واژه های بدیهی تکــرار می کردیم، احســاس کردیم چه رازهایی 
در آن هســت. فــرض کنید همین مســئله ی جهــاد چگونه به یــک نحوه بودن 
و یــک نحــوه زندگــی تبدیــل می شــود. چــون شــاید جهــاد بــرای ما مثــلاً یکی از 
بخش هــای زندگی مــان بــود؛ مثلاً یــک زندگی داریم، یــک مســیری را داریم طی 
می کنیــم، جاهایــی هم هســت کــه انقلاب و کشــور به یک حرکت هــای جهادی 
نیــاز دارد و مــا آن جا باید مهیّا باشــیم. مثل دفاع مقدس، دفاع از حرم، ســیل و 
زلزلــه، کرونا، همه ی این هــا را مثلاً می گفتیم یک لحظات بحرانی وجود دارد که 
در این لحظات بحرانی باید به شــکل جهادی وارد میدان شــویم و تلقی مان از 
مســئله ی جهــاد و انقلابی بودن، یک امری در کنار زندگی بــود. گویا آن فاصله و 
آن اشــکی که برای حاج قاســم ریختیم، یافتن آن چیزی بود که ســال ها دنبال 
آن بودیــم. یعنی احســاس می کردیم یک قرابتی به مســئله ی جهــاد داریم، اما 
انگار این نحوه از جهاد هم که داریم با آن مواجهه می شویم، علی رغم آن طعم 

شیرینی که دارد، هنوز در اساس زندگی ما قرار نگرفته است. 
تجربه هــای دانشــجویی مــا هــم همیــن اســت، مــا تــا زمانــی کــه در برهــه 
دانشــجویی یــا دانش آموزی، چه در دانشــگاه، چــه در مجموعه های فرهنگی و 
نهادهــای مردمــی، خیلی پای کار هســتیم و در این حرکتها هســتیم، اما از یک 
جایــی دیگــر می گوییم حالا وقت  فکر کردن به زندگی اســت. تا به حال هر کاری 
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می خواســتی، انجام دادی، اما از این به بعد باید حواســت به زندگی ات باشــد و 
بالاخره آینده را باید ببینی.

آینده ی ما 	

امثــال حــاج قاســم ها یک دفعــه وقتــی جلوی چشــم مــا حاضر شــدند، ما 
در شــخصیت آن هــا یــک آینــده ای دیدیــم؛ متوجه شــدیم که اصلاً خــود جهاد 
آینــده ی ماســت. یعنی خــود همین حرکــت انقلاب آینده ی ماســت. تفاوت آن 
بــا نگاه قبلی همین اســت که ما گاه یــک کار انقلابی و جهادی می دیدیم و یک 
آینده می دیدیم و هنگامی که می خواستیم به آینده فکر کنیم، یک مناسباتی 
در ذهن ما می آمد که اصطلاحاً آن آینده را در یک کلمه در »توسعه« می دیدیم. 
توســعه ای کــه مثــلاً شــهید آوینــی تبییــن می کند کــه گویا بــرای هرکــس در این 
جهــان یــک محــدوده ای و یــک تخصصــی گذاشــته اســت و او بایــد مهیّــای آن 
تخصص بشــود. کســی یک هوش خوبی دارد، این هوش او باید اســتفاده شود، 
در یــک نقطــه ی خاص و یک جایگاه خاصی قرار بگیرد. یک نفر دســت و بازوی 
قوی  داشــته باشــد، باید مهیّا شــود که آن دســت و بازویش را در آن راه اســتفاده 
کند. یکی ممکن اســت مال و اموالی داشــته باشــد، باید مهیّای کار کردن با آن 
مــال و اموال باشــد. گویا ما از یک نقطه ای می رســیدیم بــه اینکه حالا زندگی ما 
چــه می شــود؟ حــال بایــد چــه کار کنیم؟ و ایــن زندگــی را باید در این مناســبات 
می دیدیــم. وقتــی به حاج قاســم نگاه می کنیــم، می بینیم که چه می شــود که 
فردی در دفاع مقدس حاضر است و در اوج هم حضور دارد، بالاخره یک فرمانده 
موفق اســت و در عملیاتهای خوبی شــرکت داشته و موفقیتهای زیادی داشته 
اســت؛ حــال ایــن فرد، هنوز اســلحه ی جنــگ دفاع مقــدس را زمین نگذاشــته، 
دوبــاره در جنوب شــرق پیدایش می شــود و دوباره آن جا هــم در اوج خطر حاضر 
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می شــود! یعنــی همان طــوری کــه در صحنــه ی جنگ، یــک فرمانده اســت و به 
قــول خــودش حرفش برو نیســت و بیا اســت، یعنی همیشــه بقیه بــه دنبالش 
رفتنــد، دوبــاره در جنوب شــرق هم که حاضر می شــود، گویا ماجرا همین اســت. 
بعد جنوب شــرق هم که حل شــده، هنوز این ماجرا تمام نشده، گویا راهیِ یک 
مســیر دیگر اســت؛ حالا سپاه قدس و مسئله ی حضور در منطقه است و دوباره 
وارد ایــن وادی می شــود و دوبــاره گویا در خــط مقدم این ماجرا قــرار دارد. این جا 
شــما احســاس می کنید گویا یک معنای دیگری را از جهاد متوجه شــده و یک 

افق دیگری را مدّ نظرش قرار داده است. 
جملــه ای که شــهید آوینی در توصیف همین مســئله ی جهــاد دارد، آن جا 
که یک جاده ای را می خواســتند بســازند و این نیروهایی که مشــغول عملیات 
مهندســی هســتند، آن جمــلات را دوبــاره می خوانــم و شــاید دوبــاره بتوانیم به 
حــاج قاســم برگردیــم. می گویــد: »از ســال ها پیش در سراســر جبهه هــای غرب و 
جنــوب، حجــم عظیمــی از کارهای مهندســی انجام شــده اســت که رفتــه رفته 
فــاش خواهد شــد و بعــد از هر عملیات، دشــمن  حیرت زده دیده اســت که این 
دید ایمانی ما از امروزها گذشته و به فرداها رسیده است و در فرداها نیز نخواهد 
مانــد. مــا بــا آرمــان فتح قــدس و زمینه ســازی برای حکومــت جهانی عــدل آغاز 
کرده ایــم و إن شــاءالله هــم ایــن چنیــن خواهد شــد... جــذر و مــدّ آب، زمین ها را 
باتلاقــی کرده اســت و در ایــن باتلاق ها، تنها ایمان و ایثار اســت که به کار می آید 
و ماشــین در خدمت ایمان توســت.« این جا شهید آوینی اشاره می کند که ما با 
آرمان فتح قدس و زمینه سازی برای حکومت جهانی عدل آغاز کرده ایم، شهید 
آوینــی دارد می گویــد کــه راز این نظــرگاه ایمانی و راز این همــه مقاومت در مقابل 
این چالش های پیش آمده، این است که ما یک آرمانی داریم که آن، فتح قدس 
اســت. در نظر ما مســئله ی قدس چیســت؟ اینکه عده ای غاصب آمده اند و به 
مردمــی ظلــم می کنند و این صحنه هــای دلخراش ظلم این ها مــا را غضبناک 
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گر ماجرا این باشــد، کســی  می کند و مثلاً ما می خواهیم این ها نباشــند. حال ا
بیاید به شــما بگوید که فلان کشــور هم به شــما ظلم می کند و این اتفاق دارد 
گــر ما صرفاً به این موضوع نگاه کنیم، دچار این چالش می شــویم که  می افتــد؛ ا
می گوییــم چــرا مــا واقعاً به آن ها توجــه نمی کنیم؟ آن قدر که جمهوری اســلامی 
آماده ی مبارزه با اســرائیل اســت، آماده ی مبارزه با آن ها نیســت. این جا در نظر 
عادی و مشهور شاید مسئله ی قدس چنین حالتی داشته باشد، اما انگار یک 
امــر جدی تــری برای این ها در میان اســت؛ امری که شــهید آوینــی دارد می گوید 
ایــن افــرادی که این جــا می بینید این قدر مقاومــت می کنند، این هــا یک افقی 
دارنــد کــه آن فتــح قدس اســت و این ها چنان با مســئله ی فتح قدس نســبت 
برقرار کردند که همه ی سختی ها در برابرشان هیچ می شود تا به آن جا برسند.

فتح جان و ملاقات با ربّ غفور 	

این چه نســبتی اســت که این ها با قدس دارند؟ این نســبت از این نســبت 
ذهنی فراتر است، یعنی نسبت ذهنی که شما را مهیّای مواجه شدن با همه ی 
ســختی ها می کند، گویا این یک نســبت بالاتری لازم دارد. به تعبیری انگار جان 
انسان با آن گره خورده است. گویی این ها یک درکی از مسئله ی قدس در وجود 
گر قدس آزاد نشــود، انــگار این ها هم حیاتــی ندارند. ماجرا  خودشــان دارنــد که ا
این اســت که رگ حیاتشــان اســت، گویا تمام افق زندگی شان در این فتح قدس 
است و گویی به دنبال این هستند که زندگی را در نسبت با فتح قدس در پیش 
بگیرنــد. بــه عنــوان مثال، فتــح مکه را در صدر اســلام در نظر بگیریــد، فتح مکه 
چیســت؟ صرفاً به آن طوری نگاه شــود که این ها که در مدینه بودند، یک عده 
هم اهل مکه بودند و این ها تحت ظلم بنی امیه و ابوسفیان، به مدینه رفتند 
و حالا قرار اســت به شــهر و دیار خودشــان برگردند؛ یعنی صرفاً ماجرا را این گونه 
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ــا فتحنا لک  نــگاه کنیــد. ماجــرای فتح مکه در قرآن، در ســوره ی فتح اســت: »انّ
فتحــاً مبینــا* لیغفر لک الله ما تقدّم من ذنبک و مــا تأخّر و یتمّ نعمته علیک 
و یهدیــک صراطــاً مســتقیما« ، می گوید این فتحی کــه دارد پیش می آید، فتح 
جان انســان اســت. جان انسان یک گشودگی را به سمت عالم معنا دارد تجربه 
می کند. در واقع گشوده شدن درهای مکه برای مسلمانان، گشودن جان آن ها 
در آن تاریــخ اســت. حال این ها در یک افق وســیع تری می تواننــد زندگی کنند و 
حیات را تجربه کنند. به تعبیری همه ی گناهان تو یعنی همه ی آن چیزهایی 
کــه به تو نســبت می دهند و به اصطلاح تبعات اعمال انســان  اســت،گویا آن جا 
می روند و انگار خدا با اسم غفران خود و با غفّاریت خودش می آید. گویا خدایی 
در صحنه ی زندگی انسان می آید که عیوب انسان را پوشش می دهد. برای فهم 
بهتر به آیات مربوط به قوم سبأ می توان اشاره کرد؛ وقتی که در آن جا می خواهد 
ایــن قــوم را توصیف کند، می فرماید: »بلده طیبــه و ربٌّ غفور« ، می گوید که یک 
شــهر پــاک و یــک ربّ غفــوری داشــتند، ربّ غفــور بــه چه معناســت؟ مــا در یک 
دنیایی آمدیم که به تعبیری دار امتحان است، یعنی نمی توانید انتظار داشته 
باشــید کــه در این دنیــا دچار خطاها و گناهان نشــویم. نمی شــود تصــور کرد که 
موطن زندگی انسان بر روی زمین بدون خطا و اشتباه باشد. این انسان در این 
جهــان آمده اســت تــا در مواجهه بــا این مســائل مختلف، بتواند رشــد و تعالی 
پیــدا کنــد و مســتعدّ حضور در عالم قدس و ربوبی شــود. این جا جایی نیســت 
که نتیجه باشــد، این جا مزرعه ی آخرت اســت. حال ببینیــد یک جهانی دارید 
که انســان ها باید در آن زندگی کنند و این انســان ها و این زندگی لاجرم همراه با 
گر این شــکل زندگی انســان بر روی زمین اســت که همراه با  عیوبی اســت، حال ا
عیــوب اســت و نمی شــود عیــوب را از آن گرفت، آیــا زندگی خوبــی روی این زمین 
رقم خواهد خورد یا نه؟ بالاخره این جا کســانی هســتند که مثلاً دزدی می کنند 
یا کسانی هستند که دروغ می گویند، آیا می شود توقع یک زندگی خوبی داشت 
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کــه روی ایــن زمیــن باشــد یا نه؟ به نظــر می رســد آن توصیفی کــه می کنند و آن 
پیامــی که در قرآن هســت کــه می فرماید »ربٌّ غفور«، ماجرایش همین اســت که 
می گوید یک جهانی اســت که در عین اینکه انســان ها در اشــتباهات خودشان 
هســتند، ربوبیّت این جهان، غفور اســت و ضعف ها و نقایص این ها را پوشــش 

می دهد. 
گویــا بــا فتــح مکه یک راهی برای انســان باز می شــود کــه در آن، خدای غفور 
وارد می شود؛ یعنی یک زندگی به میان می آید که در این زندگی عیوب انسان ها 
نمی توانــد مانــع از حرکــت اســلام شــود. کمــا اینکــه می بینیــد در جهــان اســلام 
از وقایــع بعــد از آن، دیگــر ابوســفیان هــم در میان مســلمان ها می آیــد، ولی این 
ابوسفیان در عین این که در میان مسلمان ها می آید و مجال و جولان هم پیدا 
می کند و مناســباتی هم ایجاد می کند، ولی این منجر به نابودی جهان اســلام 
نمی شــود. در واقع یک خدای غفوری با این فتح مکه بر انســان ها می آید که از 
آن جــا بــه بعد، بــه تعبیر اســتاد طاهرزاده دیگر برکه نیســت، اقیانوس اســت که 
ایــن اقیانــوس هر چیزی هم که وارد آن شــود، تأثیــری روی حرکتش ندارد. البته 
کماکان دار امتحان است، یعنی این اسلام و حاکمیت اسلام به گونه ای نیست 
کــه  امتحــان را از انســان ها بگیــرد. ما یک تصــوری از زندگی به اصطلاح سیاســی 
گر اســلام حاکم شــد، یعنــی دیگر  داریــم کــه می گوییــم در ایــن زندگــی سیاســی ا
همــه آدم هــای خوبی هســتند؛ ولی گویی ماجرا این نیســت که همــه آدم های 
خوبــی بشــوند، ماجرا این اســت که ربّ غفوری می آیــد و آن ضعف ها و نقایصی 
که هســت، پوشــش داده می شود و مجال ادامه و آینده فراهم می شود. حال آیا 
می شود گفت این فتح قدس برای ما امروز همان گشودگی جان انسان هاست؟ 
وسعت پیداکردن جهان انسانی است و در پی این وسعت پیدا کردن، آن خدای 
غفوری اســت که وارد جهان ما می شــود. به تعبیری ما که انقلابی هســتیم و در 
پــی اســتقرار حکومــت دینی هســتیم، دو گونه می توانیــم به ماجرا نــگاه کنیم، 
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یــک وقــت ماجــرا را این گونــه می بینیــم کــه بایــد یــک کاری کنیــم، تدابیــری به 
خــرج دهیم که آدم ها خوب شــوند. یک وقت می گوییــم باید یک کاری کنیم که 
خدای غفور وارد صحنه ی زندگی ما شــود. گویی یک دفعه در این صحنه ها که 
شــما پر از اشــتباه بودید، همه چیز درست شده اســت. انگار آن نقص ها را کسی 
بــه عهــده گرفتــه که همه را پوشــش دهــد. مثل اینکه مــا در عالــم رفاقتی که با 
همدیگــر هســتیم، مثــلاً من یــک ضعفی دارم و شــما متوجه می شــوید که این 
ضعــف من منجر به یک مشــکلی می شــود، شــما به جــای این که به مــن ایراد 
بگیریــد، ممکــن اســت برویــد به جــای مــن آن کار را انجــام دهید کــه در واقع آن 
ضعــف و نقــص من را پوشــش دهیــد. می گوید گویا آن چیزی کــه ما به دنبالش 
هســتیم، رفتــن و بــه جایــی رســیدن اســت کــه در آن جــا انــگار درهــای آســمان 
گشــوده می شــود. فتح قدس و فتح مکه از جهاتی شــباهت دارند؛ در آن اساس 
توحیــد یک شــباهتی با همدیگر دارنــد که حال معراج پیامبــر صلی الله علیه و 
آله هم آنجاســت. صعود انســان اســت و گویی آن جا در قرب الهی قرار می گیرد و 
انگار رســیدن به این قدس را این ها پرواز کردن جان انســان می بینند. وســعت 
یــک زندگــی و حیات می بینند. این جاســت که می بینید این نســبت با قدس 
همان طــور کــه خود شــهید آوینی می گوید، همان چیزی اســت که مــا را مهیّای 
روبه رو شدن با سختی ها و مسائل و مشکلات می کند. آن وقت آن چیزی که در 

جهاد پیش می آید، آن توانایی هم به یک معنا حاصل می شود. 
در ادامه می گوید: »دو سال برای تاریخ هیچ نیست و تو می دانی زمان برای 
ما اسیران زمان است که می گذرد، وگرنه در پیشگاه لازمان و لامکان، دیروز، امروز 
و فــردا بــه یک بــاره حاضرنــد و این عرصــه ی زمان را هــم او برای تکامــل من و تو 
گر درست دقت کنی، در  گسترده است. اکنون این نخلستان ها خالی است، اما ا
این ســکوتی که ســنگین بر روح نخلستان نشسته است، صدای ملکوتی و پر از 
خلوص آن مرد خدا را می شــنوی که عشــاق حرم را به ســوی کربلا فرامی خواند و 
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حتی از این بیشتر صدای خنده و گریه طلیعه داران نور را هم که دو سال و چند 
ماه دیگر در این جا گرد خواهند آمد، خواهی شــنید. گوش کن! می شــنوی، کربلا 
و آن ســوتر قــدس، در انتظار طلیعه داران هســتند. هم آنان که راه گشــا به ســوی 
تاریــخ عدالــت موعــود خواهند بود. آیا تو نیــز به خیل آنان پیوســته ای؟ هزاران 
ســال از آغــاز حیــات بشــر بر این کــره ی خاکی می گــذرد و همه ی آنان تــا به امروز 
مرده انــد و مــا نیــز خواهیــم مــرد و بر مــرگ ما نیز قرن ها خواهد گذشــت. خوشــا 
آنــان کــه مردانه مرده اند و تــو ای عزیز می دانی تنها کســانی مردانه می میرند که 
مردانه زیســته باشــند. یاد شهدایمان به خیر، شــهید عزیز سید صادق دشتی 
در عملیات بدر به لقای خدا رسید و خلیل پرویزی در والفجر هشت؛ بچه های 
کارترین، صمیمی ترین و پرتلاش ترین بچه های جهاد فارس و البته  جنگ، فدا
جای آنان هرگز خالی نمی ماند و این از اســرار شــهادت است.« شهید آوینی دارد 
می گویــد ایــن چیزی که شــما دارید در این صحنه می بینیــد، جهادی که دارید 
می بینیــد و این مهندســی که این جــا دارید می بینید، چــه رازی دارد؟ می گوید 
رازش در ایــن نســبتی اســت کــه با قــدس و کربلا اســت. به تعبیری قــدس و کربلا 
دیگر این جا یک منطقه ی جغرافیایی نیست، یک عالم است که گویی این ها 
ســیر درونی و وجودی نســبت به آن دارند. یعنی جانشــان دارد به سمت قدس 
و کربــلا پــرواز می کنــد. در واقــع طلب و اشــتیاق درونــی خود این ها بــه آن چه که 
در قــدس و کربلاســت، دارد این هــا را روی زمین محکم می کنــد و پیش می برد و 
حــال مــا چه نســبتی با این ها داریم؟ شــاید یکی بگوید که ما بــه این زندگی که 
آمدیــم، بایــد راجــع به قــدس و کربلا هــم فکر کنیــم؛ ماجرا انگار همین جاســت، 
ما در یک موطنی برای خودمان می گوییم این ها مســئله ی سیاســت خارجی 
است و بالاخره جمهوری اسلامی و ما که انقلابی هستیم و متعلق به جمهوری 
اسلامی هستیم، بالاخره باید برویم و مرگ بر اسرائیل بگوییم؛ متوجه نیستیم 
که این چیزی که حضرت امام در این تاریخ گذاشــته اســت و تذکری که نســبت 
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بــه مســئله ی قدس گذاشــتند، رمز حیات مــا بود. یعنی یک نســبت و توجهی 
نســبت به این مســئله باید پیدا کنیم که در پی این توجه، یک وســعت روحی 
پیدا می کنیم و آن جاست که انگار برای حرکت کردن توانا می شویم و می توانیم 
پیش برویم. این ها انگار راز توانایی ما و راز حیات و بودن ماست؛ نه اینکه صرفاً 
موضع سیاســی ما در جهان امروز باشــد. امام یک جای خاصی را نشــان دادند 
گر به این ســمت برویم، ماجرا دیگر متفاوت است و  که ما به ســمتش برویم که ا

به آن نتایج عالیه می رسیم.

ما را راهی به وسعت آن تصویر در انتظار هست؟ 	

ســؤال: این جنس تفکر ، می توان گفت باعث تذکر می شــود. بیش از تفکر، رو 
راستی است، یعنی کار را کمی سخت می کند. دغدغه ای که در این جلسات داریم، 
احیای یک ســازندگی با آن روحیه ی جهادی اســت، این هم ســوال اصلی اســت که 
دو نوع مواجه که آن طرف داشــتیم، این جا هم داریم که احیای ســازندگی به مثابه 
 باید باشــد؟ این تــلاش برای بروز غفــور بودن خــدا در صحنه، اگر 

ً
چــه چیــزی دقیقا

بخواهیــم آن را ارادی تصــور کنیم، یک اراده این اســت کــه می گوییم این کنم یا آن 
کنم، این نیست، بیشتر باید انتخاب کنیم که من این را بکنم یا نکنم؟ این از چه 
راهی حاصل می شود؟ یعنی تفکر باعث تذکر خود آدم می شود و به جایی می رسد، 
ولــی یــک جایی بیشــتر به جای اینکه انتخــاب کنی، باید دید راه چیســت؟ اراده به 
مثابه این یا آن یعنی این را انجام بدهم یا ندهم، این خودش کار را سخت می کند. 

باز انگار سؤالم این است که آخرش چکار کنم، نمی توانم از این سؤال فارغ شوم.

یک نســبتی را بین حاج قاســم و امام، بین حاج قاسم و آقا می بینید، این 
نســبت خاص اســت. یک جایــی را این ها اشــاره کرده اند و این ها هــم دیده اند، 
گر بــه این قدس برســیم، مســئله حل می شــود. در  یعنــی این هــا گفته انــد کــه ا
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ماجرای ســقیفه، حضرت زهرا ســلام الله علیها وقتی می آیند، خطبه ایشــان به 
خطبه ی فدک مشــهور اســت، یعنی گویا حضرت رفته اند که فدک را بگیرند؛ در 
ذهن ما این طور اســت که خیلی باید مســئله ولایت باشــد، در عین حال که در 
این خطبه که نگاه کنیم، اشــاراتی به مســئله ی ولایت اســت، چرا به خطبه ی 
فدک مشــهور اســت؟ حضرت زهرا سلام الله علیها گویا یک جایی را نشان دادند 
کــه وقتــی ما به ســمت آن جا می رفتیم، مســئله ی فــدک را می دیدیــم، ولایت را 
انگار می دیدیم؛ یعنی متوجه می شــدیم که این مســئله ی سیاسی که ما با آن 
روبه رو هســتیم، از کجا خراب شــده اســت. این ماجرای فدک هم یک ماجرایی 
است که خلفا زیر بار آن نمی رفتند که بدهند. تا به زمان هارون الرشید می رسد 
کــه او بــه امــام کاظــم علیه الســلام می گویــد ایــن فــدک کجاســت که ما به شــما 
بدهیم. حضرت هم جوری می گویند که او می گوید این تمام خلافت من است. 
یعنی ماجرا چنین چیزی اســت. انگار یک نقطه ای اســت که وقتی شما بر روی 
زمین به ســمت این نقطه می روید، تمام این مناســبات کفر و شــرک دارد رســوا 
گر به ســمتش نروی، اصلاً انگار ماجرا واضح نمی شود و مسئله اصلاً  می شــود و ا
روشــن نمی شــود که چیست. به تعبیری این جا مســئله کمی استعاری است و 
در اشاره هاســت. یعنی به ســمت قدس رفتن، به نوعی آزاد شــدن جهان اسلام 
مدّ نظر است. به عبارتی آزاد شدن جهان اسلام و وسعت پیدا کردن روح انسان 
و خارج شــدن از تنگی های شــخصیتی اســت. در همین مراودات خودمان هم 
می گوییــم کــه ایــن اســرائیل دارد در منطقه فتنــه می کند، یعنــی نمی گذارد که 
ایــن جهــان اســلام بــا همدیگر باشــند. این دیگــر خیلی مســئله ی ظاهری اش 
است، ولی این که چکار باید بکنیم، احساس می کنم خودمان را باید در همین 
اشارات پیدا کنیم. یعنی باید متوجه این اشارات بشویم تا آن راه ما پیدا شود، 
 این حرف ها و ســخنانی که از جانب امام و آقا هســت، دسته بندی می شود 

ّ
و إلا

و می گوینــد ایــن قــدس مربوط به ســپاه قدس اســت یا مثلاً مســائل اقتصادی 
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مربوط به وزارت  اقتصاد است، همه ی این ها در یک سری دسته بندی می افتد 
و ما را زمین گیر می کند.

مسئله این است که آن یک امر رازگونه است. به سمت قدس رفتن، چیزی 
است که در جان خود باید یک نسبتی با قدس پیدا کنیم. مثل همان نسبتی 
کــه امــروز مثلاً با کربــلا دارید. امروز کربلا بــرای ما صرفاً دیگر یک جغرافیا نیســت، 
وقتی می گوییم کربلا و توجه به کربلا می کنیم، احساس یک وسعت شخصیت 
می کنیــم. وســعت وجــودی را احســاس می کنیــم، انــگار خیلــی از مســائل برای 
مــا دیگــر حــل می شــود و آماده ی مواجهــه با خیلــی از چیزها هســتیم. حال در 
مســئله ی قــدس، چه چیــزی پیش می آیــد؟ شــهید آوینی این جا یــک تذکری 
دارد می دهــد کــه بایــد بگوییــم ایــن جملاتش به معنای شــاعرانه ای اســت که 
کلمــات زیبایــی را کنــار هم گذاشــته اســت یا بایــد بگوییم که می گویــد من یک 
رازی را این جا در نسبت با قدس دارم می گویم. چون نسبت با قدس پیدا کردن 
هم یعنی مهیّای مواجه شدن با بزرگترین خطری که امروز ما را تهدید می کند. 
گر خواستی بگویی  یعنی باید در وجود خودت مهیّا شوی که از چیزی نترسی. ا
مســئله ی مــن تمامــاً قــدس اســت، یعنی کــه مهیّای این هســتم کــه از چیزی 
نترســم. بــه تعبیری شــاید بتــوان گفت مخوف ترین مســئله ای که جهــان امروز 
دارد با آن دســت و پنجه نرم می کند، مســئله ی اســرائیل اســت. این آمادگی با 

این مواجهه، یک تجدید عهد دینی هم هست.
دو نکتــه وجــود دارد؛ اول ایــن را لحــاظ کنیــم که مــا این مســئله را از کنارش 
گذشــتیم، کما اینکه ممکن بوده اســت که از کنار نســبتی که با کربلا وجود دارد، 
بگذریــم. بــه این معنــی که کربلا هم مقصد یک ســفر زیارتی می شــود که خیلی 
خــوب اســت که زیــارت برویم و اینکه مــا وجود داشــتن و بودنمــان، آرام بودن یا 
بی قرار بودنمان، سلامت بودن یا شکسته بودنمان، همه در نسبت با کربلا و راه 
کربلاســت، ممکن است این فراموش شــود. بعد از رفتن صدام، فضایی در کشور 
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بود و تشویق به کربلا رفتن، فراوان و شدید بود. ولی نمی دانستند که این چیزی 
که این ها الآن دارند به آن تشــویق می کنند، از کجا آمده اســت! حواسشان نبود 
که این شــوق که حتی ســراغ روایت های کربلا بروند، مال انقلاب است. در جنگ 
بــود کــه پی بردند کربلا قبله اســت. یعنی این که چرا مــا این جاییم، برای اینکه 
گر بر این احســاس فائق شــویم که از کنارش رد شــویم،  ما راهیان کربلا هســتیم. ا
ممکن اســت که این حس را نســبت به قدس پیدا کنیم که چطور می شــود که 
یــک نفــر هســتی و بــود و نبودش را در عشــق مبــارزه با صهیونیســت ها خلاصه 
کند که حســن تهرانی مقدم می گوید روی قبر من بنویســید، یعنی گفته من با 
تمــام وجــودم می خواهــم با این ها دربیفتم. گویا ما از یک عشــقی در این تاریخ 
بی خبریم و قدس و مسجدالاقصی، یک رمز پیچیده ای است که انگار بعضی از 
آن باخبر هســتند که غیر از موضع گیری سیاسی است. همه ی ما موضع داریم، 
هیچ کســی نیســت که طرفدار اسرائیل باشد. همه با اسرائیل مخالف هستند. 
ایــن قضیه فقط مخالفت با اســرائیل نیســت، قضیه پیدا کردن یــک راه رازآمیز 
اســت کــه فراتــر از اتخــاذ موضع سیاســی اســت. کربلا چیســت؟ کربــلا اصل قصه 
اســت. صــدام نمی دانســت که مــا می خواهیــم کربلا برویــم. اصلاً این هــا نیامده 
بودنــد کــه با صــدام بجنگنــد، بله، داشــتند با صــدام می جنگیدنــد، ولی آمده 
بودنــد کــه به کربلا بروند و بنابراین از پس صدام بــر می آیند. حالا ما الآن باید به 
ســمت قــدس برویــم. به آن معنی کــه کربلا بروند. بعــداً دیدیم ایــن کربلا چیزی 
نیســت که بگوییم در جنگ نتوانســتیم به آن برسیم، راه ما به سمت کربلا بود 
و بعداً به آن رســیدیم. به این معنی که این اتفاق که انتظار داشــتیم از رســیدن 
به کربلا بیفتد، ما داشتیم. آن موقع در تمنای اربعین بودیم. قصه این جاست 
کــه آن جــا بیاییم تا همه ی ما باهم باشــیم. همین هم شــد؛ الآن شــاید خیلی 
از آن هــا کــه در جنــگ ایران و عراق جنگیدند، داشــتند از مــا پذیرایی می کردند. 
ولی نفهمیدیم که چه شــد. ما کســانی هســتیم که در تاریخــی زندگی می کنیم 
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که خبر نداریم چرا این اتفاق ها می افتد، چرا راه اربعین باز شد؟ نمی پرسیم که 
قضیــه ی اربعین چیســت! چرا همــه داریم می رویم؟ این قســمت پیدای غیب 
عالــم جهــان اســلام بــود. این عالم یک غیبی داشــت کــه شــهدا درک می کردند 
کــه آن طــور بــه ســمت کربــلا می رفتند. یک مســیر غیبی وجــود دارد کــه در قلب 
است و جلوه ی تمام عیار آن به خصوص در حاج قاسم است. ما وقتی داشتیم 
می آمدیــم و از مــرز رد شــدیم، حواســمان نبــود کــه در چــه خونی داریــم می رویم 
و بــا چــه قصــه ای داریــم از مرز رد می شــویم. کما اینکــه وقتی که مکه فتح شــد، 
این آیه یا ســوره نازل شــد که بگوید این فتح مکه چه بود. آیا ما از قصه ی کربلا 
رفتنمــان باخبریــم؟ از قصه ی عشــق باورنکردنی امثال تهرانی مقــدم از مبارزه با 

صهیونیست ها باخبریم؟ 

»قدس«، راهی در میان جان 	

سؤال: قصه فتح قدس، قصه فتح جان است، اما سؤالی که پیش می آید این 
اســت که چرا وقتی اســم آن می آید، انگار یک انحراف است، امام می گوید برگردید؟ 
آن جایی که اسم آن به میان می آید، می گویند راه کربلاست. آیا به این دلیل است 

که زمانش نیست؟ یا قضیه را هنوز نفهمیدیم؟ و دستور برگشت داده شد؟

ســؤال این جاســت کــه راه کربلا چگونه باز شــد؟ جنــگ که تمام شــد، راه کربلا 
بســته بــود. آن هــا می گفتنــد باید راه کربلا باز شــود؛ ایــن به هر دو معنــی واقعی و 
تاریخی اســت و اگر به نحو تاریخی بســته اســت، به نحو واقعی هم بســته است. 
قصــه کربــلا چنین چیزی اســت؛ منظور این اســت که هســتی برای کربــلا و زیارت 
آن اســت؛ چنیــن چیــزی در انقلاب اســت. یک فهمــی از این قصه وجــود دارد که 
گــر نتوانیم به کربلا برویم، هیــچ کاری نمی توانیم بکنیم. بعد از این که جنگ  مــا ا
تمام شــد، گفتند إن شــاءالله هر وقت باز شــد، می رویم. حال کارها را بکنیم. وقتی 
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ما بچه بودیم، راه کربلا بســته بود، کم کم راه کربلا باز شــد. این چیســت؟ در تاریخ 
ما این رابطه با کربلا در نســبت با زیارت و اســتراتژی نمی شــود، یعنی هیچ کدام از 
این ها نیست. یک چیز عجیب تری است و بعد قصه ی قدس هم چنین چیزی 
اســت، ولــی انــگار هنــوز فاصله مان از قدس بیشــتر اســت؛ فاصله ی مســافتی که 
بیشــتر اســت، ولی فاصله ی درکی ما خیلی بیشــتر اســت. تازه نســبت مان با آن 
حالی که آن ها در جنگ داشتند و همین قصه ای که وجود داشت، تا کربلا وجود 
دارد. یعنــی فاصلــه وجــود دارد با آن حالی که آن موقع وجود داشــت. آن حال بود 
که می برد. تا آن حســی که در کربلا وجود داشــت، درک نشــود، شب عاشورای امام 
حســین علیه الســلام درک نشــود، جنگ مــا فهمیده نمی شــود. شــاید بگوییم 
فداکاریهــای مختلفــی در تاریــخ اســلام اتفــاق افتــاده اســت، در عصــر خودمــان 
فداکاریهای مختلفی رخ داده اســت، این همه شــهید که وجود داشته، شهدای 
طــول تاریــخ مبارزات شــیعه و بعد در دوران معاصر به صورت ویژه یک نســبتی با 
کربلا هم در این مبارزات پیدا شــد. یعنی ما همه جور مبارزه داشــتیم، ولی بعد از 
جریان  امام حسین علیه السلام، یک راه دیگری برای ادامه ی حیات شیعه وجود 
داشته و آن با توجه به کربلا و در نسبت وارد شدن و مبارزه و جنگیدن است و این 
در انقلاب باز شــد و بعد در جنگ خودش را نشــان داد. در حالی که  فداکاریهایی 
کــه منجــر بــه شــهادت و جانبازی شــده اســت، در طول تاریــخ و در تاریــخ معاصر 
وجود داشته، ولی بحث این است که همه ی تلاش ها در جنگ ما انگار یک چیز 
دیگری بود؛ چیزی که هیچ کدام از آن ها ندیده بودند. حتی خود ما هم الآن شاید 
درســت ندانیم آن ها چه دیدند! شــاید تهرانی مقدم، حاج قاســم و امثال این ها، 
یک چیزی از قدس دانســتند. ما نمی دانیم چه چیزی اســت که آن را بخواهیم. 
اصلاً برای همین انقلاب کردیم و خبر نداریم. حتی برخی فلسطینی ها هم شاید 
ندانند که کجا هستند و قضیه چیست. کار حاج قاسم این نبوده است که آن جا 
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بروند به آن ها کمک کنند. آن جا رفتند که به آن ها بگویند می خواهیم بایستیم 
تا به آینده برسیم. یک آینده ای در انتظار ماست. 

سؤال: یکی از اهداف انقلاب این بوده که انقلاب به عنوان یک نمونه ی روشن 
کشــور اســلامی، در کشــورهای اســلامی دیگر بــه عنوان الگــو معرفی شــود، الآن آیا 
چیزی که دنیا از جمهوری اسلامی می بیند، آیا در مقام الگو بودن هست؟ مثلًا در 
افغانستان و عربستان و فلسطین این جایگاه الگو را دارد؟ به عنوان کشوری که 

انقلاب کردند و انقلابی که به دست مردم شیعه اتفاق افتاده است.

بلــه بــه همین معنا شــاید بگوییم هم حضــرت امام و هم آقا به این اشــاره 
می کننــد کــه آن چیــزی که شــاید شــکننده ی اســتکبار در جهان ما باشــد، این 
اســت که یک جایی، یک منطقه ای، یک راه دیگری را شــروع به طی کردن کند. 
زیرا الآن آن چه که جهان را در بند خودش دارد، این است که هیچ راهی نیست. 
درســت اســت که ما هم بگوییم قبول کردنی نیســتیم، مثلاً امریــکا، ولی آخرش 
راهی جز آمریکا هم برای زیســتن در این جهان نیســت. همین چیزی که فرضاً 
شــما در معاویه می بینید، معاویه کاری می کند که جهان اســلام احســاس کند 

بدون معاویه نمی تواند زندگی کند. 
به نوعی شــاید بگوییم آن راهی که جمهوری اســلامی می خواهد طی کند، 
نشــان دادن ایــن اســت که یــک افق دیگری و یــک مجال دیگری بــرای بودن در 
ایــن جهــان و برای زندگی هســت و در تلاش اســت که این را نشــان دهــد. از این 
جهــت اســت که هــم حضرت  امام و هم حضرت آقا مســئله ی ســازندگی کشــور 
را همان طور که در پیام حضرت امام در تشــکیل جهاد هســت، ســازندگی کشــور 
گر ما وارد ســاختن این کشــور بشــویم، در  را در جایگاه عبادت می بینند. یعنی ا
حال عبادت خداییم؛ چون این جا این ســاختن، نشــان دادن یک راهی اســت 
کــه ســبب آزادی انســان ها از بند طاغوت ها می شــود و چنین راهــی را مقابل ما 
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گذاشــته اند. یعنی آن اســلام را در این معنای ســاختن ایران آورده اند، این جا به 
یک یگانگی می رسیم. 

سؤال: آیا به جایگاه الگوبودن رسیدیم؟

به یک معنا بله، در واقع به یک معنا آقا هم اشاره کرده اند، آن ها می گفتند 
آن کشــوری کــه در این نســبت دشــمنی قرار بگیرد، یــک روز هــم نمی تواند دوام 
بیــاورد. آقــا می گوینــد هــر روز بودن مــا و برپایی جمهــوری اســلامی و این هویت 
ایرانــی مــا، هــر روز ماندنــش گویــی بــه نوعی شکســت آن نقشــه ی آمریکاســت. 
البته شــاید بگوییم هنوز این جا نقص داریم، همان چیزی که در صحبت های 
رهبری هم هست که می فرماید ما در مرحله ی ساختن دولت اسلامی هستیم 
و بعــد جامعــه ی اســلامی و بعــد تمدن نوین اســلامی اســت. شــاید بگوییم آن 
نقطــه ای کــه بــه یک معنــا می تواند به نحــو ایجابی آن افق را نشــان دهد، طی 
شدن همین مسیر است که ما این جا خیلی کارهای زمین مانده داریم و از این 
جهــت ممکــن اســت وقتی به مــا رجوعی می شــود، در جهان اســلام دچــار این 
ضعف و نقیصه ها باشیم. این است که به نظر می آید که از جهاتی توانسته ایم 
به تعبیر جمهوری اســلامی این مســیر را طی کنیم که یک الگویی باشد. همان 
ماندگاری جمهوری اســلامی در واقع مقداری شــکننده ی این تصور اســت؛ اما از 

جهاتی هم هنوز راه طولانی داریم. 
مســئله ی جهــاد ســازندگی را احیانــاً ممکــن اســت کســی تصــور کنــد مــا 
می خواســتیم یــک حرکــت جهــادی را مثلاً پیش ببریــم و این نســبت با این که 
راجــع بــه قدس صحبت می کنیم، چیســت؟ تــلاش این بود کــه بگوییم این که 
ما امروز جهاد ســازندگی را باید احیا کنیم و به تعبیری جهاد ســازندگی نداریم، 
این نداشتن، حاصل یک نحوه نگاه است و باید منتظر یک تغییر نگاه باشیم 
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تــا بتوانیــم بــه آن برگردیم. یعنــی باید با یک نســبت هایی تجدیــد عهد کنیم. 
بایــد دوبــاره برگردیــم بــه این کــه مســئله با قدس چیســت! شــاید کســی بگوید 
این کــه کاری نــدارد! کار جهــادی انجــام می دهیــم؛ کار جهــادی به ایــن معنا که 
آینــده ی مــا باشــد و زندگــی ما باشــد، یــک معنایــی دارد؛ یک وقت هم هســت 
کــه مــا می گوییم یــک اوقاتی می رویم کار جهــادی می کنیم و بقیــه اش را زندگی 
می کنیــم. شــاید در این حالت میســر باشــد که بدون این که به ایــن چیزها فکر 
گر جهاد را به عنوان یک زندگی و  کنیــم، آن کارهــای جهادی را انجام دهیم، اما ا
به عنوان یک آینده می خواهیم مدّ نظر قرار دهیم، این تغییر نگاه می خواهد. 
بایــد یــک راز و رمزهایــی را در ایــن میان نگاه کنیــم و توجه کنیم. یکــی از این راز 
و رمزهــا فتح قدس اســت. حــالا در تعبیر شــهید آوینی آرمان فتح قدس اســت. 
اینکه ما نســبت به این گشــایش در طلب باشیم. در مورد مسئله ی قدس یک 
مقــدار ماجرا این اســت که باید راه آن را در وجــود خودمان طی کنیم و آن قدس 
وجــود خودمــان را بایــد پیدا کنیم کــه در عمل بتوانیم به آن مســجدالاقصی یا 
گر این راه طی نشود، صرفاً یک منطقه ی جغرافیایی می شود و  قدس برسیم. ا
این که آیا ما امروز داریم مهیّای این می شویم که این قدس را در وجود خودمان 
بتوانیــم پیــدا کنیم؟ این شــاید مســئله اســت و شــاید آن چیزی که امــام دارند 
آن موقــع بــه آن تذکــر می دهنــد، چنیــن معنایــی اســت. شــاید ایــن را دارند در 
افــق شــخصیتی مــا می بینند کــه آیا این طلــب و گشــودگی در ما هســت یا نه؟ 
آیا به این جا داریم می رســیم و این قدس خودمان را پیدا کردیم؟ شــهید صیاد 
در کتــاب ناگفتــه های جنــگ، در یکی از مراحــل پایانی فتح خرمشــهر می گوید 
مــا بعــد از چنــد روز کــه عملیــات کــرده بودیــم، یک دفعــه یــک حالــت عجیبــی 
بــر مــا حکمفرمــا شــد؛ یک حالــت عجیــب فرســودگی و می گوید همیــن حالت 
را کــه احســاس کردیم، یک دفعه پشــت بی ســیم ها به مــا خبر دادند کــه یکی از 
لشــکرهای عــراق از حمیدیه عقب نشــینی کرد و از آن منطقــه بیرون رفت و بعد 
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شــروع کردیم پیش روی را دوباره ادامــه دادیم. می گویم این فتح چنین معنایی 
دارد. یک حالتی است که انگار اراده ی من فردی به عنوان توانایی فردی نیست 
و یــک اراده ی دیگری آمده، وارد شــده و آن اراده ی الهی اســت کــه آمده و آن ها را 
عقــب زده و مــن حــالا دارم جلو مــی روم. یعنی خدا جلوتر از مــن رفته، فتح کرده 
اســت. در واقع خدا فتح کرده و من پشــت ســرش رفتم. شاید مسئله به چنین 
نسبتی برمی گردد که ما چه قدر داریم این راه را در خودمان طی می کنیم که این 
خدا وســط بیاید و اراده ی الهی به آزاد شــدن قدس تعلق بگیرد. حاج قاسم به 
نوعی به شــکلی دارد می رود که منتظر این اراده ی الهی اســت که به فتح قدس 

بیانجامد. 

سازندگی بی غرض، راز جهاد... 	

در مســئله ی ســازندگی و مســئله ی ســاختن، علی الخصوص در دنیای ما، 
فرض کنید که می خواهید یک ابزاری را بسازید؛ مثلاً این دوربین را می خواهید 
گــر از ســاختن ایــن دوربیــن یک غرضی داشــته باشــید، مثــلاً بگویید  بســازید، ا
مــن بناســت ایــن دوربین را بســازم که بــا آن تصویربرداری کنم، یــک مقداری که 
جلــو می رویــد و به یک دشــواری برخورد می کنید، در این دشــواری می گویید که 
می شــود ایــن دوربیــن را هــم بخریــم، به جــای اینکه آن را بســازیم. یعنــی در آن 
دشواری هایی که پیش می آید، تاب مقاومت کردن ندارید. در واقع یک جهانی 
در کنــار شماســت کــه بــه راحتی به شــما می گوید چــه دلیلی دارد کــه این همه 
کار را بکنیــم؟ چــرا این همه ســختی را بکشــیم؟ یک کار راحت تری می شــود کرد 
و یک جور دیگر می شــود این کار را انجام داد. این حالتی اســت که در ســاختن، 
یک غرضی هســت. دنیایی که ما الآن داریم در آن زندگی می کنیم که می گوییم 
دنیای توســعه اســت، مسئله ی ســاختن به ما هو ســاختن، از پیش چشمش 
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بیــرون رفته اســت و ســاختن را در پی یــک غرضی می خواهد انجــام دهد که آن 
گر شما به یک شکل دیگری بتوانید به  غرض در مجموع مثلاً رفاه است و حال ا
این رفاه برسید، عملاً هیچ عزم و همتی برای مواجه شدن با آن ندارید. باید یک 
بی غرضی در ســاختن پیــش بیاید که خود این ســاختن موضوعیت پیدا کند. 
یعنــی شــما به خاطر این ســاختن پیش بروید. آن چیزی کــه این جا باید به آن 
فکر کرد، این اســت که چه چیزی می تواند ما را در ســاختن ایران بی غرض کند؟ 
یعنــی مــا به چــه نقطه ای توجه کنیم کــه در آن نقطه، دیگــر وقتی می خواهیم 
کشور را بسازیم، دنبال غرضی نیستیم، بلکه خود ساختن مسئله است. چون 
امام گفتند که ســاختن مثل عبادات اســت، شــما چه وقــت می گویید نمازتان 
گر  نماز می شــود؟ وقتی که نماز را خالص می خوانید، برای خودش می خوانید. ا
این نماز را بخوانید که یک جور دیگری بشود، برای یک غرض دیگری بخوانید، 
ایــن نمــاز آن مقبولیت را ندارد. یعنی ما را به آن نتیجه نمی رســاند. حال بحث 
این اســت که در ســاختن ایران چگونه می توانیم خالص بشویم؟ به چه چیزی 

می توانیم نگاه کنیم؟ 
چــه تصــوری از ســاختن می توانیــم در خودمــان زنــده کنیــم یــا بــه تعبیری 
کجــا را می توانیــم ببینیم که ســاختن ما بی غرض شــود و ســاختن موضوعیت 
پیــدا کنــد؟ همــان زمان جنــگ را نگاه کنیــم، در زمــان جنگ یــک واژه هایی در 
زبــان این هــا هســت که مثــلاً می گویند ما رفتیم، کــس دیگری نمی آمــد برای ما 
ایــن جاده را بســازد. ما باید این را می ســاختیم. یعنی ما بــه چیز دیگری جز به 
ســاختن ایــن جــاده نمی توانســتیم فکــر کنیم. هیچ غــرض دیگری نبــود که به 
واسطه ی آن، ساختن جاده را انجام دهیم. حالا ما در این مناسباتی که در این 
جهان هستیم، همین نسبت، در نسبت با قدس انگار برای ما فراهم می شود، 
گر این قدس مقابل ما این جا قرار  یعنــی بــه هیچ غرض دیگری فکر نمی کنیم. ا
بگیرد، انگار دیگر ما تا اوج خطر می توانیم پیش برویم. به تعبیری انگار همه ی 
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محدودیت هــا ظاهر می شــود و در ایــن محدودیت ها توجه  شــما فقط به خود 
این ساختن است.

آن چیــزی کــه مــا را بعــد گرفتــار کرد، بــه تعبیــری بگوییم ظاهــرش در دولت 
سازندگی بود؛ در واقع دولت سازندگی این بود که کم کم اغراض از این سازندگی 
پدید آمد؛ یعنی آن جهادی هایی که می رفتند و به هیچ چیزی فکر نمی کردند 
جز اینکه این جاده ســاخته بشــود، کم کم به این رسیدند که می شود یک جور 
گر بــا فلان شــرکت قــرارداد ببندیم، غرض  دیگــر هــم این جــاده را ســاخت. مثلاً ا
ایــن اســت کــه این جــاده ســاخته بشــود، آن شــرکت می آیــد و می ســازد. چرا ما 
این قــدر دیوانــه وار مشــغول ســاختن این جاده باشــیم؟ کم کــم چیزهایی انگار 
دارد پدیــد می آیــد کــه دیگــر این هــا تماماً در اختیار آن ســاختن نیســتند و یک 
تغییــر چشــم انداز یــا تغییــر افق نســبت بــه آن ســاختن دارد پدیــد می آید. این 
نظــرگاه ایمانی که شــهید آوینــی این جا دارد می گوید، یک افقی اســت که وقتی 
شما دارید مثلاً جاده می سازید، خودتان را کسی نمی بینید که جاده می سازد، 
بلکه رســیدن به آن ایمان حقیقی مدّ نظر اســت. یعنی از آن ساختن به دنبال 
یک غرضی نیســتید. مثلاً ما در هیئت می رویم آشــپزخانه هیئت غذا می پزیم. 
غــذا کــه می پزیم، می گوییم حــالا این زائر اربعین که دارد می رود، گرســنه اســت. 
مــن بــه او غــذا بدهم. بــه ظاهــر می گوییم که این یک غرضی اســت، حالا شــما 
در نظــر بگیریــد که به شــما بگویند در همان جاده، رســتوران بــزن و برای این ها 
بابــت ایــن پولی که به تو می دهیــم، غذا بپز. چه اتفاقی می افتد؟ این جا شــما 
می گوییــد بــرای چــه مــن بایــد بــروم؟ یکی دیگــر هــم می تواند بــرود و ایــن کار را 
انجــام دهــد. در آن نســبتی کــه شــما می خواهیــد به این فــرد غــذا بدهید، غذا 
بــه او می دهیــد یــا می خواهید بــه تعبیری محبت امام حســین علیه الســلام را 
ببینــد؟ خــودت را می خواهــی در یک نســبتی قــرار دهی که در این نســبت مثلاً 
از ایــن کاری که می کنی، یک غرضی حاصل بشــود یا خــودت را داری در یک افق 
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ایمانــی پیــدا می کنــی کــه وقتی غذا بــه او می دهی، انــگار داری ایمان به دســت 
مــی آوری؟ یــا مثــلاً محبت امام حســین علیه الســلام را داری به دســت می آوری. 
این جــا شــما حاضرید خیلی غذا بــرای آن ها بپزی، یعنی بیــش از آن حالتی که 
بــه شــما بگوینــد این پول را بگیر و مثــلاً برای این ها این غــذا را بپز. این جا یک 
توان بیشــتری هم می گذاری. در آن حالت شــما به آن غرض محدود می شــوی. 
گر یک  می گویــد این جا غرض چیســت؟ این که گرســنگی  او برطرف شــود، حــالا ا
نفر دیگری جای من رفت و گرســنگی او را برطرف کرد، مســئله حل اســت و لازم 
نیســت که من آن جا بروم. ولی یک حالت دیگری هم هســت که شــما می گویی 
در ایــن مواجهــه، گرســنگی این فــرد، بهانه ای اســت که من غذا درســت کنم که 
این غذا درســت کردن، آن ایمان یا آن محبت امام حســین علیه الســلام بشــود. 
حالا محبت دیگر اســمش بی غرضی اســت؛ یعنی فقط برای خودش دارید این 
کار را می کنید و هیچ سود و عایدی برای خودت نیست. بیشتر فدا کردن است. 
یعنــی شــما بــا ایــن کار، داریــد فــدای این کار می شــوید تــا این کــه بخواهید یک 

غرضی از این کار حاصل شود. 
در قضیه ســاختن، دو جور ســاختن دارید، یک بار انگار داری قابلیت هایت 
را بــه کار می بنــدی، یــک بار هم هســت کــه می ســازی؛ یعنی یک بــار وقتت را در 
قبــال پــول عوض می کنی، به عبارتــی وقتت را به پول می فروشــی و کار می کنی. 
آن یــک تجربه از ســاختن اســت و در این نســبت ممکن اســت از قــدس غفلت 
کنیــد. یکی هم این جاســت که ممکن اســت بعــداً هم با آن امــرار معاش کنید، 
ولی یک چیز دیگری اســت. از شــخص بپرسید که چرا این کارها را می کنی؟ مثلاً 
چرا نقاشــی می کنی؟ بعد بگویند شــما ساعتها این جا وقت می گذاری، چه قدر 
درآمــد داری؟ و یــک کار ســبک تری پیشــنهاد می کنید که حقوقش هــم دو برابر 
اســت، می گوید درســت اســت که مــن می فروشــم و زندگی ام را هــم می کنم، ولی 
پولش را نمی خواهم. می خواهم زندگی ام را با آن بکنم. می گویید این پول را به 
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شما می دهیم، می گوید من با این پول می روم آبرنگ می گیرم، نقاشی می کنم. 
دارم با این زندگی می کنم. این یک نســبت دیگری از ســاختن اســت. در جهان 
توســعه نیافته، ســاختن را خیلــی کارمنــدی و کارگری فهمیدیــم و فکر کردیم که 
یک حقوقی به ما می دهند که ما یک کاری بکنیم. جبهه حقوق داشــت، ولی 

هیچ کسی نمی رفت آن جا که حقوق بگیرد. 

شوق زندگی، در دلش ساختن می آید... 	

نکتــه ای کــه در شــروع همیــن جهــاد ســازندگی هــم هســت، مثــلاً این هــا 
می گفتنــد مــا یــک دغدغه هایــی نســبت بــه مســائل انقــلاب داشــتیم، ایــن 
دغدغه هــا مــا را گــرد هــم آورد و بعــد آن تــوان پیش آمد. یعنی شــما انــگار اول از 
این کــه فرضــاً مــن ایــن کار را بلــدم، منصرف هســتی. یک امــری انگار تــو را درگیر 
خــودش کــرده اســت و در این درگیری، یک ســری کارهــا را هم یــاد می گیری. مثلاً 
در مورد فرزند شــما چگونه حرف زدن را به آن ها یاد می دهید؟ ما چرا آموزشــگاه 
می رویــم انگلیســی می خوانیــم، بعــد یادمان مــی رود؟ چون آن جــا مربی غرض 
دارد کــه بــه ما چیزی یاد دهد و ما هــم رفتیم که یاد بگیریم. اما مادر چگونه به 
فرزنــدش زبــان مــادری را یــاد می دهد؟ مثل یــک متخصص یــاد نمی دهد، یک 
آموزش زبان تخصصی به فرزند نیســت. انگار که می خواهد او را وارد زندگی کند. 
یعنــی از آن حالــت ناتوانــی کــه دارد، می خواهــد او را وارد زندگــی کنــد. شــوقی که 
گر کســی  بــرای ایــن زندگــی در او پدید می آورد، ســخن گفتــن را هم یاد می گیرد. ا
نتوانــد ایــن شــوق زندگی را بــرای فرزند خــود ایجاد کنــد، او هم تکلــم نمی کند. 
یعنی مستقیم سراغ همان نمی رود. ما در آموزش زبان، مستقیم می رویم سراغ 
این که من می خواهم یک چیزی به تو یاد بدهم، بدون اینکه یک افق بالاتری 
مقابل او بگذارم که او به واســطه ی این افق بالاتر این مســیر را طی کند. مثلاً ما 
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الآن انگلیســی را بــه دلایلــی راحت تر از چینی یاد می گیریم، چون یک شــوقی به 
زندگــی آن هــا داریم. یک گرمایی در ما هســت که ما را می کشــاند. وقتی می رویم 
کــه مثــلاً این میز ســاختن را از کســی یــاد بگیریم، بعــد نمی توانیم میز بســازیم، 
گــر از این نجار خوشــمان آمد، یاد می گیریم. یعنی ممکن اســت کســی که  ولــی ا
نجار می شــود، در همان وهله ی اول، از نجاری خوشــش نیاید و از نجار خوشش 

بیاید. در این مسیر انگار کم کم نجاری هم یاد می گیرد. 
در مسئله ی سازندگی ایران تا زمانی که شما دارید به خودش فکر می کنید و 
می گویید به خاطر این اهداف و این اغراض می خواهم کشور را بسازم، همه ی آن 
اغراض ممکن است طور دیگری برای شما حاصل شود. تا یک جایی که به شما 
یک افقی نشــان می دهند که وقتی آن جا را به شــما نشــان می دهند، ســازندگی 
در دلــش پیــش می آید. به تعبیری دیگر آن جا آن ســازندگی همان طور که شــهید 
آوینــی می گویــد، در یک نظرگاه ایمانی برای انســان پدید می آید. نکته این اســت 
کــه گویــا امــام اول ما را مشــتاق یک شــهری کــرده و زندگــی در یک جهانــی را به ما 
نشــان داده اســت و وقتــی ما بــه زندگــی در آن جهان نگاه می کنیــم، حالا مهیّای 
رفتــن در ایــن مســیر می شــویم. در نامه ای که امام در ســال ٦٨ می نویســد، آن جا 
می گوید رسیدگی به وضعیت کشور نباید ما را از آن آرمان های بزرگ جهانی غافل 
کند. گویی می گوید ما باید یک جایی را نگاه کنیم که همین ایران را هم بتوانیم 
بســازیم. تــا توجــه به آن افــق و آن جایگاه که مطلوب جان ماســت و جان ما دارد 
به ســمتش پر می کشــد را نداریم، همین جاده ای که می خواهیم بســازیم را هم 
نمی توانیم بســازیم. امام یک جایی را روی زمین به ما نشــان می دهد که این ها 
کربــلا را دیدنــد. وقتی امــام در مورد اصفهــان صحبت می کند، می گویــد در کجای 
دنیا شــهری مثل اصفهان پیدا می کنید که در یک روز این تعداد شــهید تشــیع 
می شــوند و جوانــان دوبــاره مهیّــای جنگ و دفــاع از کشــور هســتند. دارد افقی را 
مقابل ما می گذارد، یک چیزی را به ما نشان می دهد. اگر آن افق را نگذارید و یکی 



143 زنده باد جهاد

روایـت پـنـجـم/ جـهــــادگــران

را اســتخدام کنیــد کــه مثلاً خیابان را جارو بزند، همین مشــکلاتی اســت که دچار 
می شویم و بعد هم همه ی این کارهایی که پر از نقص برای ما باقی می ماند. ولی 
هیئــت و حســینیه را همــه ی ما حاضریم با شــوق تمیز کنیم. چــون این جا یک 
افقی را به ما نشان می دهند که جانمان برای آن پر می کشد. برای رسیدن به آن 

مقصد از همه چیز می گذریم و همه کار حاضریم بکنیم. 




